شاره ۳۷۸۶ 
چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ 


بها ۱۵۰۰ تومان 


۱ معجزه در هفت دفیقه .. . 
وقتی‌همسرایده آلمراپیدا کردم 
] استرس‌تکانی درروزهای‌بایانی‌سال 
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بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود. اقداماتی مانند پاسداری از محیط زیست 
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9 حمایت از هن رمندان» ورزشکاران» دانشگاهیان 9 فرهنگیان را سرلوحه فعالیت‌های خود می‌داند 


دریافت تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی 
تندیس زرین و نشان جایزه ملی مدیریت مالی ایران 

بانک برتر اسلامی سال ۲۰۱۷ بر اساس ارزیابی نشریه بنکر 
دریافت گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان 


معسرفی به عنسوان بانک برتر جمسپوری اسلامی ایران در شش سال 
توسط موّسسه بين المللسی بنکر 


بانک پیشرو و قهرمان صنعت در ۲ دوره متوالی 
دریافت جابزه محبط زیست و بانک سبز 


کسب عنوان سازمان دانشی برتر به انتخاب جایزه جهانی 1۸۴ برای 
چهار سال پیاپی 


برترین بانک ایران بر اساس ارزیابی مؤسسه بورومانی در سه سال متوالی 


مها پاک ابرانی در بسن ۱۳ برند ر نی در جوزو ات بر 
اساس ارزیابی مۆسسه بین‌المللی بنکر 


دریافت تندیس زرین جایزه سازمان ب‌هره ور و تندیس ملی بهره‌وری 
دریافت گواهینامه 150010002 در حوزه رسیدگی به شکایات مشتریان 
دریافت گواهینامه 15010004 در حوزه سنجش رضایتمندی مشتریان 


دریافت تندیس سازمان بسردور در جنسنواره بپهسره‌وری برای 


کسب نشان برنز ۶ ستاره تعالی مناببع انسانی 
دریافت گواهی نامه و نشان بین المللی نوآوری درجه یک الماس ۱۱015002 
از سوی اتحادیه بین المللی اختراعات و نواوری های صنعتی در خصوص 
بانکداری مجازی در سال ۲۰۱۱ 


کسب افتخارات و جوایز متعدد دیگر در سطح داخلی و بین‌المللی 


دیدنی های ایران 
ماجرای واقعی خارجی 
داستان زندگی 
روزهای ماندگار 
گزارش خارجی 
مشاور 

رازسلامتی 
پاورقی‌خارجی 

به رنگ اشتباه 
ماحراهای خواستگاری. درپیچ وخم دادگاه--۲۱۲ 
دین واخلاق 
سوژه 

مسابقه داستان نویسی 
گزارش 

گوشه و کنار جهان 
رازهای ناشنیده 
حادته 

پاورقی 

گزارش 
تماشاگه راز 
نوشته های ناب 
جدول 

هوش و س رگرمی 
یک سر گذشت 
هفت هنر 

یک لحظ‌فراموشی 
نکته‌ ها 
کی 

تعبیر خواب 
ورزشی 

پیام از شما 
پیغام‌های‌روشنایی 
از نگاه دیگر 


صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
امد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه‌آرا: حمید دانش‌اندوز- مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


Email: haftegi@ettelaat com ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر:‎ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تثاتر و با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


باد دان 0 ۵ ۰ 


محمد ِِ جوادی 


خانواده مهمتر ین نهاد اجتماعی است. 

اگر بخواهیم درست تر بگوییم بخش مهمی از 
رشد و توسعه فرهنگی و اخلاقی و حتی اقتصادی 
زند گی خانواد گی و مناسبات بین اعضای خانواده 
دارد. اگر در خانواده فرد قائم به خویش با اعتماد 
به نفس. شجاع. اخلاق‌مدار بار بیاید در رفتار 
با دیگران نیز چنین خواهد کرد. اگر پرخاشجو 
شود. آن را باید در مناسبات بین پدر و مادرش 
آهمیت نهاد خانواده در معرض تهدیدهایی قرار 
گرفته است که در کم کردن نقش آن و نیز 
در کاهش تاثیر گذاری این نهاد مهم موثر بوده 
زند گی می کنند ولی روابطی با یکدیگر ندارند. 
حتی در مجاورت هم و در دو اتاق جداگانه 
هر کدام در دنیای دیگری سیر می کنند. از 
حال یکدیگر بی‌خبر می‌مانند. در بسیاری از 
خانواده‌ها نقش کنترلی والدین به حداقل رسیده 
است و شکل گیری شخصیت کود ک به عوامل 
بیرونی ارتباط پیدا کرده است که والدین چندان 
تسلطی بر آن ندارند. نوجوان یا جوانی که از 
طریق اینترنت و یا موبایل پیشرفته‌ای که در 
دست دارد باانبوهی از داده‌های گونا گون و 
نمی گیرد و این خطری است که در دنیای جدید 
خانواده‌ها در گیر آن شده‌اند. اما مشکل تنها این 
نیست. گسست خانوادگی با مشکلات اقتصادی 
ونیز مشغله‌های زند گی ماشینی در هم تنیده 
است. در گذشته در خانواده‌های گستر ده تمام 
اعضای خانواده پیوندی محکم و چهره به چهره 
بایکدیگر داشتند حتی چند خان واده‌در یک 
خانه زند گی می کردند؛ با خوشی و ناخوشی‌های 
مشترک. خانواده تنها از پدر و مادر و یک یا 
دوفرزند تشکیل نمی‌شد بلکه یک پدربزر گ 
و فرزندان, دامادها و عر وسها و نوه‌ها خانواده 
گسترده‌ای را تشکیل می‌دادند که توسط بز رگ 
خانواده رهبری می‌شد و خرده فرهنگ بالغ و 
شناخته شده‌ای هم داشت. خانواده‌های کوچک 


جدیدامادر کنار کوچک شدن از هم فاصله 
نیز گرفته‌اند و تاثیر عوامل بیرونی و نهادهای 
خارج از خانواده بر شکل گیری شخصیت انها از 
اعضای خانواده مهمتر است. به همین دلیل در 
یک خانواده شاهد چند نگرش و چند زاویه دید 
محیط بیرونی و از فضای مجازی داشته و دارند. 
یکی از مشکلات جوامع امروزی است. مشکل 
دیگر خانواده‌های امر وزی این است که حتی پدر 
و مادر روابط تعریف شده و منطقی با یکدیگر 
ندارند و کود ک و نونهال در چنین خانواده‌ای 
و تفاهم راخوب نمی‌دانند. احتمالاً دچار طلاق 
عاطفی نیز شده‌اند و ناسا زگاری را به جای تفاهم 
مشکلات اقتصادی, نداشتن امید کافی به آینده. 
به ان دازه‌ای پایین می آورد که دیگر جایی برای 
هم بودن باقی نمی گذارد. در حالیکه می‌دانیم 
خانواده بسیار مهم است و در حالیکه می‌دانیم 
شسخصیت کود ک باید در یک خانواده آرام 
آوریم. بخشی از مشکل راالبته باید خودمان 
مدیریت کنیم. هر چه که نقش عوامل بیرونی در 
یعنی پدر و مادر و بویژه پدر هنر خوب زیستن و 
خوب در کنار یکدیگر به سر بردن وهنر تطبیق 
و تطابق و مدیریت بحران را بیاموزند و رفتار 
کنترل شده و تربیتی صحیح که بتواند الگوهای 
مناسبی در اختیار فرزندان قرار دهد از خود 
سامان ایجاد کنند و اين وظیفه‌ای است که بر 
نیاورند. از حال مراقب رفتار و عملکردمان در 
مقابل آنها باشیم. 


شماره مخصوص نوروز اطلاعات هفتگی با مطالب متنوع جذ اب و خواندنی و 
چون همیشه» پربار وغافلگیر کننده» هفته آینده در ۱۰۰ صفحه منتشر می‌شود 


فاطمه با 
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ره تن من 


است و هر که او را دوست بدارد مرا دوست می‌دارد 


۵ رسول کرم (ص 


نامه‌های بی‌واسطه ١‏ 
فقط می‌توانيمدعاکنيم 

من تلویزیون خیلی کم می‌بینم اما در صورت دیدن 
بین دنیای واقعی تا خیال چقدر فاصله است و هیچ 
گاه در رسانه‌ها واقعیتهای زند گی و جامعه بیان 
نمی‌شود واگر بیان شود ساده از آن می‌گذریم... 
جامعه به دنبال واقعیت هستم. می‌بینم مشاهد هام 
در رسانه از زمین تا اسمان تفاوت دارد. 
حالا به بعضی از این خیالات اشاره خواهم کرد: 
ازدواج و عاشق شدن می گویند در حالیکه در دنیای 
واقعی سن جوانان ازدواج نکرده به مرز هشدار 
رسیده است...در فیلمها و سریالهای تلویزیونی 
اصلاً طلاق و فر زند طلاقی وجود ندارد؛ در حالیکه 
در جامعه طلاق و فرزندان بی گناه طلاق بیداد 
می کنند...در فیلمها و سریالها داد گاهها خلوت و 
آرام است.: اما در دنیای واقعی پرونده‌ها به خاطر 
شلوغی گاهی مدتها خاک می‌خورند. 
در فیامه-ا و سریالها زندگی تجملی, ماشسینهای 
لوکس و آخرین سیستم و دور میز مجلل و انواع 
غذاهها به راحتی نمایش داده می‌شوند در حالیکه 
خیلی از مردم حسرت یک زند گی ساده را دارند. 
در فیلمها و سریالهاء خانواده‌ها دغدغه‌ای ندارند 
و انگار مشکلی نیست. اما در واقعیت مردم لنگ 
حداقلهای زند گی هستند. 
پیامهای بازرگانی که حدیت درد دیگری است 
ومدام در آن زندگی اشرافی و مدرن راتبلیغ 
را به زند گی مدرن و لوکس تشویق می کنیم. 
آیا می‌شود زند گی آنچنانی را دید و نخواست؟ 
مردم شریفی که برای گرفتن وام چند میلیونی 
به چند ضامن نیاز دارند این فیلمهارامی‌بینید و 
دست به هر کاری می‌زنیم... 
پس انسانیت واخلاق ونوعدوستی ما کجارفته؟ 
پس کار برای خداو برای آخرت ما چه می‌شود؟ 
منجر به طلاق می‌ شود و چه جنایاتی که به خاطر 
داشتن پول بیشتر رخ داده... 
گرانی, اختلاسها؛ فحشاء منکر ات فساد در جامعه 
بیداد می کند...نمی‌دانم کی از خواب غفلت بیدار 
این همه مشکلات | با خجالت اور نیست ؟! 
فقط می‌توانیم دعا کنیم که خداعاقبت همه ما را 
ختم به خیر کند... 


۲ اسفدد ٩۱‏ اطلاعات‌هتگب 


زهرا مترجمی 


اولویت‌فراموش‌شده‌دولت 
به نظر من یکی از اولویتهای فر اموش شده دولت 
محترم در طرح تحول نظام سلامت. توجه ویژه 
به سلامت دهان و دندان است. بهتر بود دولت 
به‌جای هزینه‌های هنگفت در مباحث درمانی. 
اولویت ترمیم و اصلاح دندانهای معیوب افراد 
جامعه رامد نظر قرار می‌داد. چرا در ایران هزینه 
ترمیم شامل عصب کشی و تراش وپر کردن دندان 
بالای پانصد هزار تومان است در حالیکه این هزینه 
در کشورهایی مانند نیال و بنگلادش در حد پنچاه 
هزار تومان استجالب آنکه تاچند وقت پیش با 
داشتن فوق دیپلم می‌توانستید فعالیت دندانپزشکی 
داشته باشید. با یک حساب سرانگشتی و با توجه 
بهگفته خود مسئولین هر فرد بالغ ایرانی شش 
دندان معیوب دارد. پس دولت بايد وظیفه خودش 
بداند که هزینه‌های ترمیم دندان را پوشش دهد نه 
فقط کشیدن أن را؛ جرا هزینه مواد پر کننده‌دندان 
مهدی حیدری 
تهدید مسخره با آهن قراضه 

وقتی نیکی هیلی نماین ده معلومالحال آمریکا در 
سازمان ملل شوی موشکی راه می‌اندازد و مراد 
می‌شود و نتانیاه و مرید او طبیعی است که در 
تریبون اجلاس امنیتی مونیخ. به‌قول آقای ظریف 
این اجلاس به یک "سیرک کارتونی " تبدیل و 
باعث خنده حضار در اجلاس می‌شود. 
شوی دوم مسخره را هم نتانیاهو در اجلاس آمنیتی 
مونیخ به راه انداخت و آهن قراضه‌ای را که حتی 
اه فرافه فوهتای اران کون اه بایان 
پول سیاهی نخواهند پر داخت و با مضحکه کردن 
خودش در جامعه جهانی نشان داد که اصلاً بازیگر 
و مزدور خوبی نیست و باعث شد تا صدای اکثریت 
سیاستمداران دنیا در بیاید. 
ولی یک نکته در اینجا حائز اهمیت است؛ تهدید 
ملٹی با آهن قراضه‌هاره به خای تخواهد برد: جرا 
که خوشبختانه ایران در حال حاضر به قدرت باز 
دارنده خاورمیانه تبدیل شده است. 

محمد ابراهیم ادیب فر "بچی " 


برای جهیز یه به من کمک کنید 

زنی هستم با شوهری معتاد(خوشبختانه در حال 
حاضر در یک کمپ در حال تر ک است) که دختر 
وسطی‌ام عقد کرده و باید تاسه ماه آینده‌اورابه 
خانه بخت بفرستم و خدا می‌داند که اه در بساط 
ندارم. از شما می‌خواهم که نگذارید آبرویم به خطر 
بیفتد و دختر مظلومم عذاب بکشد. در حد توانتان 
به من کمک کنید. مدارک و گواهی‌های مربوطه را 
ضمیمه نامه کر ده‌ام. حتما خداوند اجر کار خیر را 
محفوظ خواهد داشت. 

فاطمه خ-شوش 


نامه به سردپیر ۱ 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وا رجمند مجله اطلاعات هفتگی 
و با تبریک فرارسیدن میلاد خجسته و مبار ک 
فاطمه زهرا(س) و روز زن و با این درخواست 
همیشکی از شما خوانند گان عزیز که در همه 
ارتباطات کتبی یااینترنتی و تلگرامی از ذ کر نامء 
نشانی و بویژه شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 
f‏ 26 3 
# منیژه ابراهیمی - کرج 
دو نامه از شما به دستم رسید که انتقادهایی در 
رابطه با وضع اقتصادی جامعه و بیکاری جوانان 
در ان مطرح شده. من هم با شما موافقم که باید 
این مشکلات رابرطرف کر د. در این مسیر همه 
بايد دست به دست هم بدهیم وبه فکر توسعه 
و E‏ 
گذاشته‌ام. سربلند باشید. 
# حاج علی اخوان-آمل 
نامه شما خواننده عزیز همشهری را دیدم و 
خوشحالم که سالهاست از خوانند گان فرهيخته 
این نشریه هستید. پیشنهادهای شمارا با 
دوستان در تحریریه در میان می گذارم تا در 
سال آینده به بخشی از آنها بتوانيم جامه عمل 
بپوشانيم. از جمله آنها ۷۰ سال پیش در همین 
هفته» که مطالب بر گزی ده قدیمی مجله را در 
یک صفحه تقدیم خوانند گان خواهیم کرد. 
رای کار کان مه ا ای کر 
تقدیم کرده‌ایم. سلام شما را به آقای گلیاری 
می‌رسانم و پیشنهادتان را منتقل می کنم. 
سرفراز باشید. 
# حسن یزدان پناهی-فسا 
صفحه تماشاگه راز از دیرپاترین و پرسابقه‌ترین 
صفحات ثابت مجله است که همواره در همه 
این سالها و در همه شماره‌ها حفظ شده است. لذا 
مطمئن باشید که در شماره نوروز هم شاهد این 
صفحه خواهید بود. موفق باشید. 
* اعظم عبدلی 
شماهم اگر کمی واقع بینانه‌تر به موضوع نگاه 
کنید با من هم‌عقیده هستید که هیچ کس دعوای 
خانواده را پیش غیر نمی‌برد و کاری که خانم 
حاتمی صورت داد چندان قابل دفاع نیست.اگر 
انتقاد و گله‌ای داریم( که حتما داریم) بهتر است 
آن رابین خودمان مطرح کنیم و امیدی به خارج از 
کشورنداشته‌باشیم.چون آنهادل سوخته‌ای‌برای 
اصلاح عدل و رفع ظلم را خودمان فراهم بیاوریم 
و چشمداشتی به خارجی نداشته باشیم.برای شما 
خواننده محترم آرزوی توفیق دارم. 


beigi_somayeh@yahoo.com 


باریکترازمو LL‏ سمیه داوودبیگی 


۰ ۰ ج رگ ا 
= حدراوندعءاتو ەتس اس 
۳ : کاش می‌دانستیم که خداوند چقدر مشتاق ماست. کاش 


می‌دیدیم که او از رنجی که می‌بریم ناخشنود است. 
کاش می‌شنیدیم که چگونه هر دم مارا به خویش 
دعوت می کند تا در خانه یرمهرش میزبانمان باشد. 
او عاشق بند گانش است و تمام انذارها و توبیخهایش 
جز منبعث از همین عشق نجات بخش نیست؛ عشقی که 
رهایی می آورد و رستگاری می‌بخشد.ای دو ست! از اینجا تا 
خداء تنها یک "رها کردن راه است. غیر او رارها کن, رسیده‌ای. 


کک ید ان 
ر رھمہموارړ راہ س ره صر ارست! 

تاریخ و وقایع تاریخی می توانند درسهای زیادی به ما بدهند. در طی تاریخ افراد تصمیمات 
خوب و بدی را گرفته‌اند و ما با مرور تاریخ, شاهد عواقب تصمیمات این افراد بوده‌ایم.عواقبی 
که علاوه بر خودشان» گریبان دیگر افراد رانیز گرفته است. هر کدام از وقایع خوب یا بد 
می‌تواند برای ما درس عبرتی باشد تا در رفتار خودمان تجدید نظر کنیم 

شاید سرنوشت الکساندر سوروس امپراتور رم در سالهای ۲۰۵ تا ۲۳۵ میلادی نیز برایتان 
جالب باشد. زیر ترور او یکی از مهمترین علل بحران در قرن سوم میلادی بود. آن گونه که 
از شواهد ماجرا بر می آید. او توسط ارتش خودش ترور شد! اما چگونه؟ چطور ممکن است 
یک امپراتور توسط افرادی که با وی هم قسم هستند. کشته شود؟... پاسخ کوتاه این است که 
چون راه ساده‌ای را بر گزید که جندان به مذاق ارتش او خوش نیامد.قبایل ژرمن درست در 
زمانی که سوروس امپراتور بود به رم حمله کر دند و امپراتور رم بر ای مقابله با این حمله ارتش 
خودش را آماده نبرد کرد. ولی درست زمانی که ارتش مقابل دشمن قرار گرفته بود. امپراتور 
تصمیم گرفت دشمن را با رشوه بخرد و آنها را از ادامه نبرد منصرف کند. در واقع سوروس 
با استفاده از ثروت امپراتوری به جای این که با چالش مواجه شود. راه آسان را بر گزید.همین 
تصمیم هم باعث خشم ارتش شد و آنها در نهایت تصمیم گرفتند تاامپراتور خودشان رابه 
قتل بر سانند اک ای عمیق؛ ؛ راه‌ساده را 
انتخاب نکنید. "در واقع زمانی که با مشکل مواجه می شسوید »به دنبال میانبر نباشید. ممکن 
است راههای ساده و کوتاه جذاب به نظر بر سند. .اما بدون خطر هم نخواهند بود .بهتر است 
مستقیم با مشکل مواجه شوید و کار صحیح را انجام دهید. ممکن است طولانی و دردناک 
به نظر برسد. اما پاداش ارز شمندی در اختیار شماست. با انتخاب راه ساده ممکن است فکر 
کنید که به هدفتان رسیده‌اید. اما به خاطر داشته باشید که این موقعیت مداوم نخواهد بود. 
از آنجایی که در پیش گرفتن راه ساده به این معنی است که شما هر گز ريشه مشکل راحل 
نکر ده‌اید. امکان باز گشتن مشکل, هر لحظه وجود دارد. در سوی دیگر اگر شما راه سخت را 
برگزیدید و ریشه مشکل راحل کردید. موفقیِتتان پایدار تر خواهد بود.همچنین زمانی که 
افراد اطرافتان می بینند که چگونه وضعیت را کنترل می کنید. به شما احترام می گذارند. آنها 
به شما و عملکردتان می نگر ند و از شما مهارتهای زند گی می آموزند. حتی ممکن است شما 
برایشان به یک منشا الهام بخش تبدیل شوید.شاید تاریخ به خودی خود جذاب نباشد. اما 


درسهای ساده‌ای مانند د این می توانند شما را از از کات به اشتباهات ت فاحش نجات دهند. 


a ۳ 


دکتر لازم‌ها! 


این روزها بدجور مد شده که خیر خواهانی ‏ فرصت‌شناس " 
و "سلامت‌مزاج و صرافت پیش ه" توصیه اکید دارند 
که آقایی خود رابه پزشک. ترجیحاً با تخصص روان و 
اس ار اس ان هد دوک عاو 
عاقبت‌اندیشانه‌ای‌ست و نیز به صلاح ملک و ملت والبته به 
مصلحت نظام. این سنت نیکو, که همه ادمهاهر چند وقت 
یک بار ن زد د کتر بروند وبر صحت و سلامت خود دقت و 
پیگیری داشته باشند. اصلاً خیلی نیکوست؛ بلکه شاید هم از 
باب مقدّمه واجب. حتی واجب باشد؛ چرا که فقها می فر مایند: 
حفطالصعه جره واسات است اماار دو کے باید عافل بود: 

اول: "دیگربیمارانگاری" و "خویشتن سالم‌پنداری" 
هم می‌تواند یکی از همان مواردی باشد که نیازمند بازبينی 
دکتر است. در میان برخی کسان. که این روزها شدیدا 
نگران بیماری و اختلالات بعضی کسان دیگر هستند. برخی 
نارسایی‌ها از بعضی قسمتهای خودشان نیز بعضاً مشهود 
است که این بعضی, آن برخی دیگر را می‌بینند. اما از برخی 
از بعضی‌ه ای خویشتن بی‌خبرند ویا بعضا بر برخی‌های 
خویش چشم فرو بسته‌اند. خلاصه بعضی‌ها تازه آمروز بر 
برخی اختلالات بعضی دیگر بینا شده‌اند. و این تأخیر شاید 
خود احلالی اش نام و اا 
مصلحتی؛ و الله لعالم! 

دویم(): گویند در درب ار محمود سبکتگین که 
سعدی‌جانم در باب اول گلستان از او نسبتاً به نیکی یاد 
کرده-مقرّب د ر گاهی بود که علم جفر دانستی و طلسمات 
بند کردی وبا برخی ارواح مر تبط بودی؛ نه خیال کنید از 
نوع خبیثه. العیاذ ب الله! که از جنس طیّبه‌شان. راه به راه 


انسانی که دارای وجدان پاک است در هر و 


۰ ۰ کے ھ۰ 
ی 9 


مشاورت دادی مر محمود را در رتق و فتق امورات؛ به مدد 
اکت کی و سس یط اد درا وق 


د است 


او تب ری جست و آن از اوبرائت فرمود؛ خلاصه وعضی! 
...القصه هنروران" اب‌دیده و سیاست‌ورزان باران‌خورده. 
حالی مصلحت چنان دیدند که دیگر نه در کنج و نه در اوج. 
نه در فرد و نه در فوج» بساط سابقالایّامی در رفاقت گرمابه 
گلستانی پهن نکنند و سدّی سازند در برابر دید گان خلایق از 
تداعی سوابق و علایق: ۱ وجوههم ۳ 

راا اا ن کک 


۵ حطر ت عسی (ع) 


جنابش نکته‌ای ناب از تاریخ بیاورد. که هان ای محمود! تو 
را ع مد مد دل ا لے وآ اا ووک ات 
O OT‏ 
که از ز هلو ولو ا ا "کاست ۳ و 
که این نکهت به مغز سلطانی افاضت فر مود. این روزها در 
شوربختی ملک ناکام. وی را "د کترلازم ‏ خطاب نموده‌است؛ 
جل‌الخالق! 


اطلاعات‌هفگی هماره ,تم رف 


ابرانوجهان 


+« رهبر معظم انقلاب در د یدار وزير اوقاف و 
جمعی از علمای سور یه: روزی که مسلمانان در 
قدس نماز جماعت بخوانند د یر نخواهد بود 
۽ رئیس‌جمهوری: برای تامین قدرت دفاعی از 
احدی اجازه نمی گیریم 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری: آزادی 
و کرباسیان وزیر اقتصاد: ن رخ فعلی ارز واقعی 
کد خدایی سخنگوی شورای نگهبان: شورای 
نگهبان موافق همه پرسی است 

و ارسال پیامک بدون اجازه مشتر ک ممنوع شد 
جعبه سیاه پر واز مر گبار یاسوج پیدا شد 
پوتین:در استفاده از سلاح هسته‌ای برای دفاع 
از خود و متحدانمان تردید نمی کنیم 

۽ محس نی اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه: مر دم از 
بی‌عد التی: رنج می‌بر ند 

+« علی مطهری نایب رئیس مجلس: حق اعتراض 
مردم رابه رسمیت بشناسیم 

+ روسیه: تانابودی کامل تر وریسم از دولت اسد 
حمایت می کنیم 3 

۽ د کتر نجفی شهردار تهران: وضع آب‌در تهران 
حاد شده است. نگران آینده هستیم 

۽ ظریف وزير امور خارجه: ترامپ هزینه پاره 
ساماندهی سهمیه‌ها به کنکور ٩۷‏ نمی رسد 
سیف رئیس کل بانک مر کزی:دولت در کنترل 
و کاهش نرخ ارز کامیاب بود 

+ وزیرارتباطات: رفع فیلتر توییتر در دست 
بررسی است ۲ 

حسنی مبارک: آمریکاانقلاب ژانویه مصر را 
برنامه‌ریزی و حکومت مراساقط کرد 

۽ رئیس جمه ور برزیل به اتهام فساد باز جویی 
می ر 

و "'ترزامی "نخست وزیر انگلیس از اتحادیه اروپا 
»اتی و پی به‌دلیل اعتر اضات ضد دولتی در وضعیت 
چین»بز ر گترین وارد کننده‌نفت خام جهان 
جنگ تجاری میان اروپا و آمریکا اوج گرفت 
مصر در بحران "غوطه شرقی "طرف دولت 
+ عربستان طرح ممانعت از پیروزی حزب الله در 
اتتخابات آتی لبتان را کلید زد 
E‏ 
کشته خواهد داشت 

+ نیکلاس مادورو رسمانامزد انتخابات ریاست 


€3 ۷ اطلھاتہڈگے 


از جهان سپاست LL‏ 


عر ستان به دنبال سته ای شدن 


معدمه: 

ماه آینده عربستان سعودی قرارداد نهایی 
شده دایر کر دن نیرو گاههای هسته ای در 
این کشور را اعلام می کند و دولت آمریکا 
دراین مورد بر سر دوراهی دشواری 
قرار دارد که یک طرف آن ایجاد در آمد 
برای شر کتهای آمریکایی و قرارداد 
چند میلیارد دلاری است و طرف دیگر 
آن سیاست از پیش اعلام شده واشنگتن 
دایر بر جلوگیری از گسترش تسلیحات 
هست ای. چنانچه دولت ترامپ بخواهد 
قرارداد به نفع کنسرسیوم آمریکایی به 
رهبری وستینگ هاوس " امضا شود. باید 
قوانین منع گسترش تسلیحات هسته ای 
را تعدیل کند. در چنین صور تی واشنگتن 
به ریسک امنیتی بز ر گی دست زده و 
کشورهای خاورمیانه رابه رقابت بر سر 
کسب فناوری هسته ای تشویق خواهد 
کرد.قرارداد هسته ای امریکاو عربستان 
تحت عنوان "توافقنامه ۱۲۳" به امضای 
طرفین خواهد رسید. دلیل انتخاب این 
نام آن است که قانونی تحت این عنوان 
برای همکاری هسته ای با سایر کشورها به 
شر کتهای آمریکایی این اجازه را می‌دهد 
تادر بر نامه های هسته ای عر بستان شر کت 
کنند و در ساخت رآ کتور های هسته ای در 
این کشور مشار کت داشته باشند. 


نظر موافقان و مخالفان 

عربستان درصدد است تا در کنار فعالیتهای 
هسته‌ای از امکان غنی سازی اورانی وم نیز 
بهره مند شود. | کونومیست در گزارشی در این 
رابطه می‌نویسد: همین موضوع (غنی سازی 
اورانیوم از سوی عربستان) موجب تشویش 
غاولر وا ان اد کا د دا اا 
کنگره موافقت کند. چنین امتیازی رابه عربستان 
بدهد, آنگاه باید آن رابه سایر کشورهایی که 
خواستار این امتیازند نیز بدهد. پس دیگر باید 
به اصطلاح در " پیمان منع گسترش سلاحهای 
هسته‌ای " را تخته کرد. 

انتقاد منتقدان توافق هسته‌ای ایران هم همین 
است. این منتقدان می گویند اگر عربستان 
بخواهد خودش غنی‌سازی راانجام دهد آنگاه 
دیگر نمی‌توان بر ایران محدودیتهای بیشتری 


اعمال کرد. اما دونالد ترامپ. رئیس‌جمهوری 
آمریکا گویا اهمیتی به این موضوع نمی‌دهد. 
او رابطه گرمی با سعودی‌ها دارد و ضمنا اعلام 
کرده‌است که می‌خواهد صنعت بیمار هسته‌ای 
آمریکارااحیا کند. یکی از پنج شر کتی که پروژه 
برنامه هسته‌ای عر بستان را اجرامی کند. شر کت 
آمریکایی وستینگ‌هاوس است که پارسال 
ورشکسته اعلام شد. 

اکونومیست می‌نویسد. اما حتی منتقدان برنامه 
هسته‌ای عربستان هم معتقدند هر چند توافق 
.ت اما در میان 
تمام گزینه‌های بد ممکن, بهترین است چون 
به امریکا این اجازه رامی‌دهد که روی بر نامه 
هسته‌ای عربستان قدرت نفوذ داشته باشد. 
پادشاهی سعودی مشتاقان دیگری هم برای 
سرمایه گذاری در بر نامه هسته‌ای‌اش دارد. یکی 
از آنهاء شر کت "روس‌اتم "( ۸05401٩‏ )روسیه 
است که یک شر کت دولتی قدرتمند هسته‌ای 
است و یک نوع دیپلماسی جنون آمیز هسته‌ای 
رادر خاورمیانه دنبال م کک "روس‌اتم " در 
دسامبر گذشته یک قرارداد ۱/۳ ۲ میلیارد 
دلاری برای ساخت اولین رآ کتور برق هسته‌ای 
مصر امضا کرد و در سال ۱۵ ۰ هم یک قرارداد 
مشابه ۱۰ میلیارد دلاری با اردن به امضا رساند. 
همچنین براساس این گزارش, عربستان و روسیه 
اختلاف نظرهای فاحشی با هم در بسیاری از 
موضوعات بین‌المللی دارند؛ از جمله در موضوع 
سوریه. اما به هر جهت, سعودی‌ها خیلی مشتاقند 
که با قدرت طغیانگر منطقه پیوندهای نزدیکتری 
داشته باشند. ملک سلمان در ماه | کتبر سفر ی 
چهار روزه به مسکو داشت که اولین سفر حاکمی 


عربستان, اوباما و ترامپ 

موضع دولتهای فعلی و قبلی آمریکا با فعالیت 
هسته ای عر بستان با یکدیگر مخالف است. در 
دوران ریاست جمهوری اوباماء آ مریکا خواستار 
آن بود که عربستان تعهداتی را در خصوص 
پرهیز از غنی سازی و بازف رآوری پلوتونیوم به 
آمریکابدهد. اماریاض با این توجیه که اين 
موارد مربوط به حاکمیت عربستان است و 
واشنگتن قصد مداخله در آن را دارد از پذیرفتن 
این تعهدات خودداری کرده بود. 


ا ا رای مذاکتره‌یا 
سعودی‌ها به منظور رسیدن به توافقی بر 
او هسته‌ای غیرنظامی به 
اک بیس از خرید 
فناوری هسته‌ای از آمریکاالزامی است - 
به خاطر خودداری سعودی‌ها از دادن 
تعهدی الزام آور برای چشم پوشیدن از 
غنی‌سازی‌اورانیوم وبازفر آوری پلوتونیوم 
ناکام ماند. دو مساله‌ای که می‌توان از ان 
برای تولید سلاحهای هسته‌ای استفاده 
کرد. امارات پیشتر در سال ۲۰۰۹ چنین | 
تعهدی را پذ بر فته بود. 1 
اما هم‌اکنون مذاکراتی در این زمینه اغاز شده 
است. آن هم در دوران رئیس جمهوری که به 
دنبال تامین نیازهای کسب و کارهای آمریکایی 
است. در مقام نظر, ترامپ به خوبی می‌تواند نظر 
سعودی‌ها را برای پذیرش این توافق - که پیشتر 
ان را رد کرده بودند - جلب کند. وی می تواند 
ادعا کند معقول‌تر این است که ریاض سوخت 
غنی‌شده برای رآ کتورهایش را به قیمت مناسبی 
از ند کان خارجی خریداری کند تا اینکه 
آن را در عربستان تولید کند. چنین توافقی 
می‌تواند پیوندهای سعودی با آمریکا رابیشتر 
تقویت کند. کشوری که متعهد به حفاظت از 
پادشاهی سعودی شده است. 

با این حال پرسشهایی درباره حد و حدود مدنظر 
دولت ترامپ در زمینه تعهد سعودی‌ها وجود 
دارد و اینکه ایا سعودی‌هانهایتا این موارد رابه 
عنوان بخشی از توافق دوجانبه‌ای که قرار مورد 
مذاکره قرار بگیرد. می‌پذیرند یا خیر. 

انرژی هسته ای یا انرژی های جایگزین 

در این بلندپروازی هسته‌ای عربستان. یک نکته 
مهم جلب توجه می کند؛ عربستان اولین کشور 
نفت خیز جهان است و داشتن انرژی هسته‌ای 
برای چنین کشوری چندان توجیه اقتصادی 
ندارد. عربستان برای تولید برق خود روزانه 
۵ هزار بشکه نفت می‌سوزاند و با این کار از 
۱ ۱ میلیارد دلار در امد سالانه‌اش چشم پوشی 
می کند. آخرین رآ کتورهای هسته‌ای عر بستان 
ار ۰ ال واه این 
رآ کتورهامجموعاً کمتر از یک ششم 
۰ گیگاوات برق مورد نیاز کشور در 
دوره‌های اوج مصرف را تامین می کنند. 
در کشوری که عمدتا پوشیده از بیابان 
است. برای تولید برق بهتر است از 
انرژی گاز و انرژی خورشیدی استفاده 
شود نه از انرژی هسته‌ای. درحالی که 
امروز پادشاهی سعودی تقریباً مطلقاً 
برق خود رااز این دو منبع انرژی تولید 
نمی کند. بز رگترین مزرعه خورشیدی 
عربستان در شعبه شر کت نفت دولتی | 


مقامات عربستان سعودی یکی از 


دلایسل اصلسی روی آوردن این کشور به 
انرژی هسته ای راکم شدن اتکای ریاض به 
نفت اعلام می‌کنند. اما کار شناسان غربی 
معتقد ند که دلیل اصلی‌این تصمیم عربستان 
سعودی عقب نماندن از ایران است 


عربستان واقع است و فقط برق یک ساختمان 
اداری را تامین می کند. 

دولت سعودی درحال ساخت یک کارخانه 
تولید صفحات خورشیدی نزدیک ریاض است. 
در ۶ فوریه ( ۱۷ بهمن) شر کت برق ۸۷۷۵ 
۲ آسعودی اعلام کرد که امتیاز انعقاد 
قرارداد ساخت یک مزرعه جدید خورشیدی 
۰ مگاواتی در صحرای شمالی عربستان را 
برده‌است. این شر کت برق قول می‌دهد برقی که 
تولید می کند برای هر کیلووات ساعت کمتر از 
۳سنت هزینه در بر داشته باشد. این پایین ترین 
تعر فه تولید برق است و در نوع خود یک ر کورد 
محسوب می‌شود. هزینه تولید برق از طریق 
رآکتور هسته‌ای ولو آنکه ميزان بهره وری آن 
هم قوق‌العاده بآلا باشد» سرسام آور است. 


بی نیازی از نفت یا چشم و همچشمی با ایران 


ا ان س عودی یکی اژهلایل اصلی 
روی آوردن این کشور به انرژی هسته ای را کم 
شدن اتکای ری اض به نفت اعلام می کنند. اما 
کار اسان ی معتقدند که دلیل اصلی این 


از ایران است.اکونومیست در این رابطه 
می‌نویسد: سعودی‌ها برنامه هسته‌ای را 
فقط برای عقب نماندن از ای ان می‌خواهند. 
منتهااین چشم و همچشمی کردن بادشمن 
" | فرضی, مشتعل‌ترین منطقه جهان رابه 
ورطه مسابقه‌ای برای اشاغه سلاحهای 
کشتار جمعی خواهد کشاند. 

عربستان می‌خواهد خودش غنی‌سازی 
راانجام دهد. ایران, رقی ب منطقه‌ای 


گام از عربستان جلوتر است. در توافق 
هسته‌ای (برجام) به ایران اجازه داده شده است 
که اورانیوم را غنی‌سازی کند. بحث برانگیزترین 
مفاد بر جام هم همین ماده است. در ازای ان.ایران 
توافق کر ده است که سانتر یفیوژهایش که برای 
غنی‌سازی مورد استفاده قرار می گیرد را انبار کند 
و اورانیوم را فقط به اندازه‌ای غنی‌سازی کند که 
پایین‌تر از سطح مورد نیاز برای ساخت بمب 
هسته‌ای است. منتها ایران فناوری غنی‌سازی 
اورانیوم را برای خود حفظ کرده است. 

نیویسورک تایمز نیز در این رابطه می‌نویسد: 
آخرین جیزی که خاورمیانه به ان نیاز دارد. 
کشوری با توانایی ساخت تسلیحات هسته ای 
است. این اتفاق رخ می‌دهد اگر اشتیاق عربستان 
برای ورود به کسب و کار هسته ای با مدیریت 
غلط آمریکا همراه شود. نشانه‌های فزاینده‌ای 
وجود دارد که سعودی‌ها خواهان دستیابی به 
گزینه ساخت سلاحهای هسته‌ای هستند تا 
بتوانند از خود در مقابل رقیب دیرینه یعنی ايران 
با این حال. سعودی‌ها نمی گویند که قصد دارند 
پس از اسرائیل دومین طرفی در این منطقه 
بی‌ثبات باشند که خواهان دستیابی به زرادخانه 
هسته‌ای هستند. سعودی‌ها اصر ار دارند از 
رآ کتورهای ۱۶ گانه‌ای که قرار است طی ۲۵ 
سال آتی ساخته شوند., برای تولید انرژی برای 
مصارف داخلی استفاده شود و در نتیجه می‌توانند 
از ذخایر نفت عظیم خود برای کسب در آمد - 
به جای سوزاندن سوخت در نیر وگاه‌های 
تولید انرژی برق - استفاده کنند. 

واشنگتن پست‌هم در گزارشی‌نوشته است: 
ماه اینده,عر بستان سعودی قر ارداد نهایی 
شده دایر کردن نیرو گاههای هسته ای در 
این کشور رااعلام می کند و برای محمد بن 
سلمان ولیعهد بلندپرواز سعودی, امضای 
چنین قراردادی بیشتر مساله اعتبار در 
رقابتی است که کشورش باایران دارد. 
اما دستاویز چنان برنامه ای تامین انر ژی 
ِ آینده برای عربستان سعودی اعلام شده 


لمات هگ ددا eat‏ 


تصمیم عربستان سعودی عقب نماندن ۱ 


۶ 


عربستان, تااين لحظه در این زمینه یک |(" 


که مخالف اذادی د یگ انند. خود لباقت اذادی را نداد ند 
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دور باطل وزارت 
دووزیر در استانه استیضاح هستند درحالیکه 
در دور جدید ریاست جمهوری د کتر روحانی بیش 
از چند ماه نیست که شر وع به کار کر ده‌اند. البته در 
همین مدت کوتاه دو حادثه بز رگ در زیر مجموعه 
این دو روی داده. یکی سانحه کشتی سانچی که 
در زیر مجموعه وزارت کار قرار داشت و دیگری 
گلایه‌های‌دیگری‌هم‌هست. از ش ایط نابسامان 
خطوط هوایی و تاخیر پر وازها که هر چند ناشی‌از 
نداشتن پول برای تجهیز این سامانه است. ولی شاید 
مدیریت بهتری هم بتوان با همین دارایی‌ها اعمال 
کرد تا بزر گراهها پس از سالها آغاز به کار به نتیجه 
برسند. ماجرای عجیب و دنباله دار مسکن مهر ( که 
وزیر هیچ دل خوشی هم از آن ندارد) ختم به خير 
شود و یا حتی وضعیت حمل و نقل ریلی ایران که به 
فر سود گی شدیدی مبتلاست سامان یابد اما با ادامه 


کیان فولادی 


جان بر کفانی به نام وز بر 

یک نماینده سابق مجلس چند روز قبل گفت که 
با وجود محدودیتهای اعمال شده در مورد حقوقهای 
بالای دولتی. پس از ماجرای حقوقهای نجومی که 
منتهی به عذ رخواهی دولت شد.این روزها حقوق 
وزرای ایران. بیست میلیون تومان در ماه است. 
تنها چند لحظه بعد سخنگوی دولت. به این جملات 
واکنش نشان داد و تصریح کرد کهاين گفته‌ها 
کاملا با حقیقت مغایرت دارد و وزرای دولت در 
حال حاضرتنها ۰ ۱میلیون تومان حقوق می گیر ند 
وبه‌اين ترتیب ایرانیان باید بپذیرند که رئیس هر 
وزار تخانه‌ای تنها ده میلیون تومان در ماه حقوق 
می‌گیرد و دیگر هیچ! 

راا ےک ار کر ماد ا برای 
۰روز کار در ماه دست کم یک میلیون و دویست 
هزار تومان حقوق خواهد گرفت وبرای استخدام 


۰ ۱ م 
وزير و "ماف" 

یک وزیر هم درهفته گذشته, سرانجام تصمیم 
کر روش های ۱ ط ومانباهای اطراف 
وزارتخانه‌اش بایستد وبه این ترتیب وزیر آموزش 
وپرورش,با وجود تمام مخالفتهایی که شد دستور 
داد که | زمونهای مدارس استعدادهای در خشان از 
پایه‌های ابتدایی مدارس حذف شوند تا اضطراب و 
استرس از جان کود کان ایران دور شود و خانواده‌ها. 
این بزر گترین سرمایه‌های ایران رادر کود کی گرفتار 
رقابتهای مضر و کلاسهای‌سنگین وملال آور آماد گی 
برای آزمون نکنند.این وزیر همچنین دستور داد که 


د ٩‏ اطلهات‌هگی 


یافقتن اوضاع فعلی در آمدهای دولت که به‌دلیل 
بی‌پولی: نمی تواند بود جه بزرگی در اختیار وزارت 
راه‌قرار دهد. نتیجه استیضاح هر چه که باشد. 
بعید است فرد دیگری از حلقه مدیران شناخته 
شده‌فعلی, بتواند سکان وزارت راه را طور دیگری 
بچرخان د.وزیر کار هم اوضاع بهتری ندارد. یک 
سوال همیشگی روبروی عملکر د وزیر کار در این 
سالها بوده و هیچ گاه هم پاسخ روشنی نداشته. 
اینکه مجموعه بز رگ شر کتهای تحت پوشش 
سازمان تامین اجتماعی که زیر نظر این وزار تخانه 
راهبری می‌شود. چقدر سود آورند و چقدر زیان آور 
واینکه معترضان فراوانی که باید حقوق بازنشستگی 
بگیر ند ونمی گیرند.مدتهاست زاین سوو آنسو 
تجمع می کنند و اعتراض, ولی وزارت کار هم نه 
خود پولی دارد و نه صند وقهای بازنشستگی که این 
معضل راسریعتر برطرف کنند. اوضاع بد بیکاری 
هم هر چند بر دوش وزير کار به طور مستقیم نیست. 
اک بدنامی تاگزیر برای ویر کار 
دنبال‌می آورد که‌اگراستیضاحبه نتیجه بر سد ووزیر 
تغییر کند هم. این بدنامی به احتمال فراوان به وزير 
بعدی به ارث خواهد رسید و ساختارهای معیوب و 


یک‌نیروی کار ساده‌بدون‌هیچ سابقه ومهارتی 
هم به یک هموطن ایرانی. دست کم همین مبلغ 
پرداخت می‌شود. جالب اینکه بر خی وزرادر 
حالت خوش_حالی یادر شرایطی که شاید چندان 
به آثار جملاتی که می‌گویند توجه نمی کر ده‌اند. 
گفته‌اندا گر بیرون‌از وزار تخانه ودر حوزه تخصص 
خودشان کار کنند ماهیانه تا چند ده‌باصد میلیون 
درآم ددارن د.این جملات به نظر باواقعیت هم 
جوراست. که فردی که در مقام وزارت است و 
سابقه فراوانی دارد در محیط خارج از وزار تخانه 
بتوان د در ماه درا مد ی چندین برابر این ده‌میلیون 
توم ان حقوق‌اعلام شسده,به‌دست آورد.برای 
مثال‌با کار دریک مطب پرمراجعه یا بیمارستان 
یاپذیرفتن مسئولیت یک شر کت بز رگ نفتی یا 
قرار گرفتن در مسیر هدایت و مالکیت واداره‌یک 
شر کت و کار خانه بزرگ وماننداینها تتبجه اینکه 
ظاهر با اعدادی که رئیس سازمان برنامه وبودجه 


پیک نوروزی مدارس هم جمع شود و جایگزینی هم 
نداشته باشد و از آن مهمتر اینکه دستور داد هیچ 
کتاب کمک آموزشی در دبستانهای ایران وارد 
نشود و کود کان تنهاموظف به مطالعه کتب رسمی 
آموزش وپرورش باشند نه کتابهای آموزشی دیگری 
که وزیر به صراحت گفت. موجب تباهی کود کان این 
کشورهستند. کتابهایی که‌باعنوان کمک آموزشی, 
درمافیایی عجیب نوشته, منتشر وتوزیع می شد 

تاعلاوه‌بر حجم فراوان آموزشی کتابهای‌رسمی 


مدارس» بقیه فرصت کود کان را که باید صرف | 


بازی شاد بودن وتجربه کردن شود به آموزش 
خشک مطالبی نگذرد که معلوم نیست در کجای 


خالی بودن خزانه دولت. به وزیران احتمالی بعدی 
هم اجازه تغییر چندانی نخواهد داد. کمااینکه وقتی 
یکی از نمایند گان حقوقدان واصلاح طلب مجلس 
طبق قانون از وزير کشور سوال می کند که پرونده 
املا ک نجومی که در شهرداری تهران مطرح بود 
به کجارسیدهاست وچرانسبت به آن‌عملکرد 
بهتری‌نشان داده نشده وزیر کشور صریحاً پاسخ 
می‌دهد که شهر دار تهران دران زمان کاندیدای 
ریاست جمهوری بودند و به مصلحت نبود که‌اين 
پرونده‌از سوی وزارت کشور به عنوان نهاد بر گزار 
کننده انتخابات مطر ح و پیگیری شود! به این تر تیب 
درباره‌یک فساد اجتماعی بز رگ حتی زمانی که یک 
نماینده‌از ابزار قانونی استفاده‌می کند تارسید گی به 
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اعلام و حقوق وزراراافشا کرده‌است. تعداد قابل 
توجهی از وزرای دولت. در نهایت ایثار وفداکاری از 
درآمدهای بزرگ ناشی از کار در بیرون وزار تخانه 
چشم پوشی کرده وبه کار پرزحمت و وقتگیر و 
پرمسئولیت وزارت و یک حقوق ۱۰ میلیون تومانی 
در ماه بسنده کر ده اند اعجیبتر اینکه مطابق اعلام 
سخنگوی دولت. ظاهر آ راه‌ب رای پرداختهای دیگر 
نظیر پاداش و اضافه کار هم برای این عزیزان بسته 
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شان هد آمداق را فراوانی ی 
ولهی ا از طریق بر گزاری کلاسهای آمادگی 
مدارس استعدادهای درخشان می‌رسیدند و 
خانواده‌ها هم نگران از آینده فرزندان خود به دام این 
کلاسهامی‌افتادند تاشاید عزیزانشان در مدارس 
بهتری پذیرفته شوند. بنابراین با این تصمیم وزير 
ا که تمام این سودجویان 


آن‌راتسریع کند یاشفافیت بیشتری 
دربارهاش ایجاد کند این تلاش 
تقریبابه هیچ نقطه مهمی منتهی 
نمی‌شود و حتی ممکن است این 
نماینده يا دیگر نمایند گان رانسبت 
به طرح سوال بعدی و پیگیریهایی 
از این دست.ناامید وبی‌انگیزه کند. 
حتی سوالی از رئیس جمهور هم در 
آن در صحن علنی مجلس هیچ 
کم نیست ولی می‌تسوان پیش بینی 
کرد که این سوال از رئیس جمهور 
موسسات غیر مجاز مالی اعتباری 
ایجاد نمی کند. چرا که همان ساختار 
مع وب و کج اداری‌باعث شدهتا 
سوال چنان‌باتاخیر مطرح شود که 
بحران این موسسات تااندازه‌ای 
فر وکش کرده و قوای سه گانه نشان 
دادن د.چیزی بیش از آنچه انجام 


شده و تنها منفعت نقد پذیرش این 
شغل, گرفتن همان ده‌میلیون تومان 
مقطوع در ماه است که البته در پایان 
به عنوان عیدی به ایشان پر داخت 
می شود. به این تر تیب رئیس جمهور 
محترم باید چاره‌ای بیندیشد و برای 
وزرای محترمی که موقعیتهای 
پردر آمد و کم مسئولیت کار بیرون 
از وزار تخانه رارها کر ده‌و به صندلی 
پرخطر و کم در آمد وزارت تکیه 
دواند فکری کند چرا که هر لحظه 
ممکن است اوصافی نظیر فدا کاری و 
ایثار در ایشان به اند کی کمتر از قبل 
کاهش یابد و این جان بر کفان, دیگر 


ی 
وآنهماکهدر مافیایی‌دیگر کتابهای 
کمک آموزشی رابه سر کود کان 
ایران آوار می کر دند و از امروز از این 
سود مالی فراوان محر وم خواهند شد. 
از لحظاتی دیگر علیه این وزیر برپا 
خواهند خاست.البته باید امید داشت 
که این وزیر خوش اندیش, با تصویب 
قوانین اجازه ندهد حتی پس از عزل 
یاپایان کار خود.باز هم کسانی روال 
سابق راادامه دهند و بدانند با قوانینی 
روبر وهستند که به ساد گی وبه‌میل 
ایشان تغییر نخواهد کرد. 


فطره‌ایازدریای زبان‌وادب پارسی ۱ 
ا 


فیلسوفان منبسم وگریان مجازی 

اولش به خودت بگی به من چه ربطی داره خیلی بهتره 
که وسطش بهت بگن به تو چه! 

درمجازی فیلسوفانی هستند که سخنان ساده 
حکیماته‌ای اختراع می کنند که به دل کاربران‌می‌نشیند 
وق ف ر نن ها ها انا 
می‌بینند. مثل کلماتی که قطره‌این هفته رابا آن شروع 
کردم.راست هم می گوید: قبل از اینکه در کار دیگران 
دخالت کن وبه توبگویند به توچه. خودت به خودت بگو 
به من چه. جمله‌ای هم هست منسوب به فامیل دور: 'اگه 
سرمون توی گوشیامون باشه خیلی بهتره که سرمون تو 
زند گی همدیگه باشه "و می گویند لا کیشت سیصد سال 
عمر می کنه چون سرش تو لاک خود شه! 

برخی از فلسفه‌هایی که در مجازی مطرح می‌شوند. 
حسی محزون کننده‌دارندو ادم راوامی‌دارند برای 
گذشته اش حسرت بخورد: "عید یه چیزیه مثل مداد قرمز 
و سیاه سوسمار نشان که توی بچگی‌هات جا می‌مونه و دیگه 
تکرار نمی شه!"/ "مسال رو که زنده‌بمونیم. سال دیگه 
می‌شیم بازماند گان سال نود وشیش."/ "من واسه عید 
دوجفت جوراب خریدم. دیگه تکمیل شدم فقط می مونه 
کفش و شلوار وپیرهن ويه کت که به نظرم خیلی هم تو 
ظاهر مهم نیست./ تحمل کردن آدمای بی شعور سخته 
و سخت ترش اينه که می‌بینی به بی‌شعوری‌شون افتخار 
می کنن و ککشون هم نمی گزه." 

"به یک عدد جز یره دور افتاده و خالی از سکنه برای 
گم و گور شدن نیازمندم". درحالی که انسان حیوانی است 
که باید گله‌ای و با جمع زند گی کند ولی می‌بینیم که به قرن 
تنهایی رسیده‌ايم. بر خی از پیامها شوخی و خودشکری است: 
"د کترهامعتقدن | گه روزی یه سیب بخوری, سکته قلبی 
نمی کنی. حالا اگه به جای یه سیب از دوسیب استفاده کنیم 
احتمالاً سکته مغزی روهم ساپورت می کنه.اگه دوسیب نعنا 
باشه که دیگه معجزه می کنه و سرما هم نمی‌خوریم. 7 

بعضی‌هادرسی تلخ وبر خورن ده دارند ولی دوزاری 
خیلی‌ه انمی‌افتد: "ما حتی دستشویی هم که می‌ریم. 
گوشی مونو می‌بریم پس اگه یه وقت زنگ زدی جواب تو 
ندادن بدون مزاحمی! درحالی که بعضی‌ها هی زنگ 
می‌زنند هی زنگ می‌زنند واگر گوشی رابرداری می‌پرسند 
پس چرا گوشی‌تو برنمی‌داری؟ طرف صد بار زنگ زده که 
فقط همین رو بگه! 

"یه استاد تاریخ داشتیم. یه روز تو گوش اولین نفر یه 
جمله گفت و قرار شد اونو تو گوش بغل دستیش بگه... تا 
آخر. بعد استاد به آخرین نفر گفت جمله رو بگو. گفت. نفر 
اولی گفت جمله من اصلاً اینطور نبود. استاد گفت تاریخ رو 
همین جوری نوشتن!" 

"خبردارین که مسوولان اروپایی سفر رو واسه 
نوجووناشون مجانی کردن؟ دلت نگیره چون مسوولان ما 
هم یه فکرایی دارن و قراره تو عید سریال یوسف رو به شکل 


اچ.دی برامون پخش کنن... وای ذوق مر گ شدم چون اون 
دویست وسی‌باری که قبلا برامون‌پخش کردن کیفیتش 
خوب نبود."/ "ما تنها کشوری هستیم که اگه زنهاش بخوان 
برن‌استادیوم باید ریش وسبیل بذارن‌وبشن مرد. واگه 
مردهاش بخوان برن استادیوم باید روسری سر کنن و بشن 
زن. اشاره به آن مربی خارجی که بااروسری وارد گود شد. 

"طرف از دندون درد داره‌می‌میره وهی مسکن می خوره 
و میگه دلم نمیاد پول بدم واسه دندون پز شکی اما دیر وز 
رفته‌لباشوپروتز کرده... چیه این بشر ؟"/ "دوست دخترم 
بعد از یه مدت خواست بیاد خونه ما. تمووووم همسایه‌ها 
اومده بودن آشغال بذارن دم در. یکی‌شونم سس وه 
سال فلج بود. اونم دم در قدم می‌زد.۲/ اگه همه تأییدت 
کردن از سه حال خارج نیست: یا پولت زیاده یا زورت زیاده 
یابحث کردن‌باهات فایده‌نداره."/ "روزی یک مسوّول چاق 
به یکی از شسهروندان لاغر گفت هر کس به تونگاه کنه فکر 
می کنه مملکت رو فقر برداشته. مر د لاغر گفت و هر کی به 
شما نگاه کنه ريشه این فقر رو می‌فهمه!" 

فامیل دور. امسال وقت تحویل سال دقیفاً چیوپاید 
تحویل بگیریم؟ یه لاشه هواپیما؟ یه کشستی سوخته؟ 
خونه‌های ویران از زلزله و آب گرفته از سیل؟ يه پلاسکو؟ 
نفهمیدم باید چیو تحویل بگیرم. .../ "قلب آدما از کاغذ 
نیست ولی بعضیا خوب بلدن مچاله ش کنن./ اگر کسی 
گر یه می کند به‌ این دلیل نیست که ضعیف است به این دلیل 
است که مد تی طولانی قوی بوده."/ "'پشت هر شوخی که 
کردم یه آبه حرفام فکر کن "نهفته‌س." 

استدلال درست: چرازنها رو به استادیوم راه‌نمی‌دن؟ 
جواب:چون محیطش مردونه‌س. سوّال: چرا محیطش 
مردونهس؟ چون زنهارو به استادیوم راه‌نمی‌دن..."به قول 
مولوی: "دور می شداین سوال واین جواب /ماند چون خر 
محتسب اندر خلاب!" ومی‌دانیم که دور و تسلسل در 
منطق باطل است. زیر عکسی که آقای جهانگیری و آقای 
روحانی درحال در گوشی حرف زدن هستند, نوشته‌اند: 
"جهانگیری: بندازیم گردن کی؟ روحانی: بندازیم گردن 
دولت قبل. جهانگیری: اون دیگه خز شده. بندازیم گردن 
دهه شصتی‌ها. اشاره‌به‌نظر آقای جهانگیری به دهه 
شصتی‌ها. یک قصه:یه توریست چشمش به یه گداافتاد 
که جلو موزه‌بود. گداهه گفت در راه‌خدا کمکم کن. خارجیه 
پرسید:وات؟ گداهه حر فش وتکرار کر د. خار جیه نفهمید 
وه عک س ازش گرفت ورفت. تو کشورش از یه متر جم 
ایرانی معنی اون جمله رو پرسید و وقتی فهمید جریان چیه. 
صد هزار دلار جمع کرد واز طریق سفارت براش فر ستاد. 
مسوّول سفارت گفت: صد هزار تا براش زیاده. نود هزار تاشو 
بر داشت وده‌تاشو به معاونش داد گفت بفرستن واسه گداهه. 
معاون با خودش گفت ده‌هزار تا زیادشه. نهصد تاشو خودش 
برداشت وهزار تاش و داد به ر وابط عمومی براش بفرستن. 
روابط عمومی هم نهصد دلارشوبر داشت وده‌تاشوداد 
نامه‌رسان که براش ببره. نامه رسان اون ده دلار رو گذاشت 
جیب بغلش و رفت پیش گداهه و گفت یادته چند وقت 
پیش يه توریست اومد اینجاازت عکس گرفت؟ گداهه 
گفت یادمه. پیک عکس رو بهش داد و گفت توریسته سلام 


رسوند و گفت خدا کریمه! ادامه دارد 


لفات دقدگی هماو ۳۷۸۲۹ ۱ ٩‏ * 


سس اتی 


آرامش را در خود نیایی. < 


۰ 


ی آن در جای د 


بگر بیهوده است 


6 لاروشفو کو 


: . این روستا از توابع شهرستان کک وفع در 
استان خراسان جنوبی است .قدمت و سابقه این 
روستا به طور دقیق مشخص نیست. اما نام آن در 
: برخی کتب قرن نهم برده شده است. همچنین به 
: دلیل نزدیکی به آبیر که منطقه ای کهن است و 
¡ همچنین به سبب داشتن قناتهای آب و موقعیت 
| خاص خود. از سابقه سکونتی دیرینه برخوردار 
است. اسفاد در کوهپایه های رشته کوه شاسکوه 


محمد علی بهوند بوسفی -رامهرمز 


مسجد جامع فرومد یکی از بناهای کهن 
روستای فر ومد در شهر ستان شاهر ود در 
آن مربوط به قرن هفتم هجری قمری است. 
از دید گاه معماری‌اهمکّت هنری دارد و از 
معدود مسجدهایی است که گچبری, نقشها 
و کاشی کاری‌های زیبای قرون چهارم تاهفتم 


واقع شده و زمینی آبرفتی و بسیار حاصلخیز و آب 
که بیشتر به باغبانی و کشاورزی مشغول هستند. 
تولید می شود. همچنین باغبانی و کشاورزی در 
این روت منک به آب قنات است که اا 
به دلیل خشکسالی‌های پی در پی و کاهش میزان 
پارندگی. آب آن کاهش یافته است. اصلی ترین 
محصول این روستا را باید زعفران ناب آن دانست 
که مر غوبیّتی بی نظیر دارد. یکی از دیدنی‌های این 
روستاء قنات اسفاد است. طول این قنات ۵۵۰ متر 
است و تعداد ۱۰ میله چاه دارد. عمق مادرچاه این 
قنات. ۲ متر و فاصله مظهر تا محل آن ۰ متر 
است.قلعه اسفاد دیگر جاذبه این منطقه است. گفته 
می شود از این قلعه در مواقع ضروری و بحرانها 
استفاده می‌شده است. در پایین این تپه و به فاصله 
۰ بای خانه‌ها ومعباری کر که 


هجری در بنای آن به کار رفته است و به همین 
دلیل در شسمار آثار تاریخی مهم و کم‌نظیر ایران 
جای دارد. این بنا که در فهرست آثار ملی نیز به 
ثبت رسیده با اینکه امروزه به صورت نیمه‌ویرانه 
درامده‌است کی ار انارارزش مند دوره 
خوارزمشاهیان در ایران به شمار می‌رود. این بنا 
دارای تزیین ات معماری منحصر به فرد گچی و 
آجری با تلفیق کاشی فیر وزه‌ای ات 

بنای‌این مسجد به‌عنوان نخستین بنای تاریخی 
ان ان یق ا ا رای ط رای و 


احبا ۱ 


در حال حاضر به صورت تبه ماهور در آمده دیده : 
می‌شود. در اطراف قلعه دیواری از سنگ لاشه و : 
برجهایی وجود داشته که حفاظت از قلعه را آسانتر ؛ 
می کرده است. با توجه به موقعیت روستا و بقایای : 
معماری های داخل قلعه. تخمین زده می شود که : 
این قلعه حدود ۷۰۰ سال قدمت داشته باشد. . : 

درخت سرو کهنسال اسفاد نیز شهرت فراوانی : 
دارد.این درخت در زمینهای کشاورزی روستا قرار 
گرفته و تنها آن گره‌ها و پیچ خورد گی های فراوانی : 
دارد. محیط تنه این درخت ۰ ۸/۴ بوده و ار تفاعش 1 
به ۱٩‏ متر می‌رسد. مردم روستا احترام و اهمیت 1 
خاصی برای این درخت قائل هستند. این درخت : 
در سال ٩۲‏ در ق ات ای ع کر ٤‏ 
به ثبت رسید.این روستا در فاصله ۱۰۲ کیلومتری : 
از شهرستان قائن و فاصله ۱۵ کیلومتری از مر کز : 
شهرستان زیر کوه قرار داد. امیدواریم تجربه ! 
خوشی از سفر به این روستا داشته باشید. : 


بررسی می‌شود. بت بر برخی روایتهاء این مسجد 
بر روی بازمانده بنای یک آتشکده بنا شده‌و 
گمان می‌رود این تغییر در سالهای آغازین ورود 
اسلام یا در دوره سلجوقیان صورت پذیرفته 
است. گچبری‌های این بنا به سه دوره آغاز 
جامع فرومد. هیچ کتیبه یا دیگر مدا رک مستند 


ری کار اما اراسان ره وه 
معماری وبا مقایسه آن‌بادیگر بناهای دوره 
خوارزمشاهیان مانند مسجد جامع گناباد. آن را 
از yy‏ دانسته‌اند. 


ر انلس ۱ ات دتیگی 


روستای آغشت از توابع دهستان برغان 
در استان البرز واقع شده است و حدود ۱٩۰‏ نفر 
جمعیت دارد. آغشت روستایی کهن است و قدمت 
آن به بیش از اسلام بر می گردد. ساکنین اولیه آن 
"گبرها بوده‌اند و موجبات توسعه کالبدی آن را 
فراهم کردند. دوره اصلی و نخست شکل گیری این 
روستابه قبل از سال ۱۳۵۰ برمی‌گردد که عمدتاً 
در امتداد شمال و جنوب گسترش و از شمال به 
استخر. از جنوب به باغات سرسبز منتهی می‌شد. 

بعد از سال ۰ نیز موج دوم رشد روستا 


آغاز شد که بیش تر در سمت شمال و عر روستا 
صورت گرفته است. اصلی‌ترین دلیل توسعه و بقای 
این روستاء اب شرب کافی و زمینهای با شیب کم 
برای زراعت والبته ساخت خانه‌های جد بد بوده 


روستای تفلی از روستاهای بخش سرو آباد در 
اسان سرا اس سکاو 
رد۱۸ لو تام بوان فاسله دار د: 
جمعیت روستانزدیک به ٩۰۰‏ نفر است. این روستا 
از شمال به شهر ستان مریوان, از شرق به شهرستان 
سنندج واز جنوب به شهر ستان کامیاران محدود 
می‌شود. مردم روستا بسیار مهمان نواز هستند 
و به زبان اورامی صحبت می کنند. شغل اصلی 
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است. از آنجا که آب مصرفی در شرق روستا وجود 
نداشت., مرزهای روستا چندان پیشرفتی در آن 
جهت نداشتند. 

در خصوص علت نامگذاری روستا باید گفت که 
اعشت از دو یکی او و کی تسیل کے 
او به معنی آب؛ و غش نیز به معنی غلتیدن وانباشته 
شدن است. به عبارت دیگر اغشت یعنی مکانی که 
اب زیادی دارد. از انجا که روستای آغشت در 
منطقه‌ای کوهستانی قرار گرفته زمستانهایی سرد 
و تابستانهای معتدل دارد. آب و هوای روستا نیمه 
خشک وبهترین فصل بازدید از آن در فصل گرم 
بالات جر ای مه بای زار 
دارد ویژگیهای آب و هوایی خاص آن به همراه 
مناظر و جاذبه‌های طبیعی زیبا سبب مهاجرتهای 
فصلی افراداز شهرهای اطراف شده‌است. با توجه به 
تار کری را ات ها 
زمینهای کشاورزی‌اش عمدتاً باغهای میوه هستند. 


روستاییان باغداری است که به لطف هوای 
ا ےو ےک کرک ری کے ار 
گفته می‌شود که این روستا قدمتی چند 
عد دلە وارد و کل ار ره سال قل 
برمی گر دد. برخورداری از امکانات رفاهی سبب 
lS‏ 
این روستادیدن کنند. از اصلی‌ترین جاذبه‌های 
این منطقه. کوههای مرتفعی هستند که دورتادور 
روستا به چشم می‌خورند و از جمله آنها می‌توان به 
کوههای پیر بالینان. زل. جولاسان, دوخوان و بان 
سار اشاره کرد ی 


منابع طبیعی روستا شامل زمین زراعی, رودخانه ها 
منابع آب و باغها حدود ۳ هکتار است. 

این روستا از شمال به رودخانه گلین رود. از 
جنوب به روستاهای تکیه آغشت و باغبان کلاه و 
از غرب و شمال غرب به روستاهای آجین دوجین 
و ولیان و از شرق به سیبان دره و دره ورده محدود 
می‌شود. آوغار آ24 قرا جاذبه‌های طبیعی و 
زیبای منطقه است که در شمال روستا قرار دارد. 
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خطاهای دیگران را چون خطای خویش تحمل کن 


برای تفریح مسافران و گردشگران هستند نیز در 
دشته رقه, پاروجار. پانالوسه. زل, هه وشی و تپه : 
علی رانام برد. چشمه‌های زیبا و با طراوتی نیز در : 
دامنه کوهها وجود دارد که چشمه هه وشی,بالینان. : 
گویزمار و بیلو از مشهورترین آنها هستند. 

در خصوص وجه تسمیه روستا گفته می‌شود . 


© ننلان 


که تفه کلمه‌ای در زبان اورامی به معنی توت است. : 
چون باغات انبوه توت در این منطقه فراوان است. 1 
این منطقه به تفلی یعنی محلی پر از توت مشهور . 


کو ات 


ماجراهای واقعی خار 


مترجم: مریم نیک پور 


maryanikpour@gmail. Com | 
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اگر باور ندارید که معجزه در زند گی عادی هم اتفاق می‌افتد. ماجرای این 
هفته را بخوانید. داستان زند گی مردی که در اثر ایست قلبی از دنیا رفت. 
زند گی بعد از مر گ را تجربه کرد و به خواست خداء به دنیا بر گشت... 


عقربه‌های ساعت چهار صبح رانشان می‌دادند 
که دریل پری"مردا!... پانزدهم ماه مارس بود. 
او و همسرش نیکی مثل هميشه یک روز کاری و 
شخصی معمولی را پشت سر گذاشتند و شب از 
می کرد. روزهای آخر هفته هم به همسر و سه 
فرزندش اختصاص داشت. از طرفی مربی تیم 
بچه‌های خودش دوست داشت و وقت زیادی را 
با آنهامی گذراند. دریل مرد معتقدی بود و هر 
روز صبح» پیش از طلوع خور شید بیدار می‌شد و 
بعد از دعا خودش رابرای یک روز دیگر آماده 
می کرد. پیش از هر چیز برای سلامت همسرش و 
عاقبت به‌خیری فر زندانش دعا می کرد. همه چیز 
خیلی عادی بود و به نظر نمی ر سید دریل که مر تب 
ورزش می کرد و در تمام عمرش اهل دود و الکل 
نبود. با سکته قلبی از پا دربياید. 

اما دریل سکته قلبی کرد و مرد. مرگ او 
برای همسرش هم شو که کننده بود هم 


اتاق انتظار نشسته 


خواست پیش از مر گ. بر ایش نشانه‌ای بفر ستد. 
همان لحظه حسی به دریل گفت, تا پایان عمرش 
چیزی نمانده. از این فکر لحظه‌ای به خودش 
لرزید. اما چند ثانیه بعد به خودش مسلط شد و از 
خدا خواست در هر شرایطی. هر چه که خیر است 
برایش رقم بزند. آن وقت احساس کرد آرامش: 
لباسی است که یک نفر به تنش پوشانده و دیگر 
هیچ نگرانی ندارد. نمی‌دانست چراء ولی حتی 
لایس یه و موی شیک تود 
همه چیز برای دریل و همسر و فرزندانشان 
خوب پیش می‌رفت. زندگی آرام و شادی داشتند 
واز همه چیز راضی بودند. حالا دیگر دریل اصلاً آن 
صبح واحسباس غاص آن لحظه را به پاد نداشت 
و حساپی سر گرم زند گی و کار بود. از نشانه‌ای که 
قولش را از خدا گرفته بود هم خبری نبود. 
چهارش نبه قبل از مر گش همه چیز با روزهای 
دیگر فرق داشت. دریل حس خاصی داشت ولی 
نمی‌توانست برای این حس 
اسمی بگذارد یا آن را به 
موضوع خاصی ربط 


نیکی در 


ناراحت کننده. نمی توانست باور کند و بود و برای همسرش دعا بدهد. نمی‌دانست 
با واقعیت کنار بیاید. از لحظه‌ای که می‌کرد که پرستار او راصدازد. چرادلشوره دارد. 
فهمید شوهرش برای همیشه اورا پزشک معالج دریل می‌خواست کمی بیقرار بود وبه 
ترک کرده مدام از خودش می‌پرسید همین حالا او را ببیند و سختی می‌توانست 


چرادریل؟ اما دریل ۴۴ ساله خودش 
می‌دانست قرار است چنین انم جن 
بیفتد . شش ماه پیش» :در صبح 
زیبایی که هنوز خورشی ل ی 
طلوع نکرده بود. ,- ۵ 


وقتی مشغول 
دعابود 


از خدا 


ناس ان 


موضوع مهمی را بکوید 


جایی بند شود. 
پسرهایش رابه‌ مدرسه 
برده بود. قبل از خداحافظی 
آنها را در آغوش گرفت و آنقدر 

به خودش فشرد که پسرش با تعجب 

از او خواست رهایش کند. دریل همیشه 
پدر مهربانی بود و به بچه‌ها محبت می کرد 
ولی آن روز بخصوص نمی‌توانست از بچه‌ها دل 
بکند واز آنهاجداشود. وقتی پسرها خداحافظی 
کر دند و رفتند. دریل نیم ساعت همانجا پشت 
ت و اشک ریخت. دلیل گریه‌اش 
رانمی‌فهمید امااشکهایش آرام نمی گرفتند 
ری و رد ا ان 


¬ 


دریل مرد منظمی بود و وقتی کارش راانجام می‌داد 
به مسائل جانبی فکر نمی کرد. اما آن روز با بقیه 
روزهای عمرش فرق داشت. چند بار باهمسرش 
تماس گرفت و حالش راپرسید و تاکید کرد که 
چقدر دوستش دارد و دلش برای او تنگ شده. 
نیکی از رفتار همسرش تعجب کرد. آنها صبح 
همدیگر را دیده بودند حالا دریل چنان می گفت 
دلش تنگ شده که گویی مدتها بود همدیگر را 
ندیدهبودند.نیکی کمی نگران شد واژ شوهرش 
پرسید حالش خوب است؟ بااینکه می‌دانست 
دریل در محل کارش مشکلی ندارد. با خودش 
می گفت نکند اتفاقی افتاده؟ 

وقتی بعد از کار همدیگر را دیدند. همه چیز 
عادی بود. فقط به نظر می‌رسید دریل نمی خواهد 
لحظه‌ای از بچه‌ها و همسرش دور باشد. دور هم 
خوبی بود که نیکی بفهمد شوهرش چه مشکلی 
دارد. اما اشتباه حدس زده بود. دریل مثل همیشه 
هیچ مشکلی نداشت. و زن و شوهر بعد از تماشای 
فیلم خوابیدند. نزدیکی‌های چهار صبح. نیکی از 
صدای عجیب خرخر شوهرش از خواب بیدار 
ند دا کیان کر کل همه دول رورت 
تی کد ما وقتی خنسمهایش را توب باز گر دب 
صحنه دردنا کی روبرو شد. دریل نمی‌توانست 
نفس بکشد. کف کرده بود و خرخر می کرد. و چنان 
دست و پا مي‌زد که گویی برای نفس کشیدن و 
زنده ماندن تقلا می کند. نیکی هراسان گوشی تلفن 
رابرداشت تابه اورزانس زنگ بزند. اما فرصت 
نکرد. هنوز اولین شماره را نگرفته بود که دریل 
تمام کرد! 

همه جیز انقدر سریع اتفاق افتاده بود که نیکی 
حتی فرصت نکرد فریاد بزند و کمک بخواهد. مسر 
جایش میخکوب شده بود و نمی‌توانست ح رکت 
کند. بالاخره به خودش آمد.دست همسرش را 
گرفت و اسمش راصدا زد. دریل را تکان داد و با 
گریه خواهش کرد چشمهایش را باز کند. نیکی که 
دوره‌های کمکهای اولیه را گذرانده بود. سعی کرد 


دریل رااحیا کند ولی فایده‌ای نداشت. دریل مرده 
بود و قرار نبود باز گشتی در کار باشد. نیکی اشک 
می‌ریخت و اسم شسوهرش را تکرار می کرد. وقتی 
دید فایده‌ای ندارد و دریل جواب نمی‌دهد. شماره 
اورژانس را گرفت و به کسی که پشت خط بود 
خیلی کوتاه گفت: به دادم برسید... شوهرم مرده! 

نیکی تلفن را قطع کرد و در حالی که اشک 
می‌ریخت منتظر کمک ماند ولی خبر نداشت که 
شسوهرش دریل دارد او را تماشامی کند... دريل 
مُرده بود ولی روحش در اتاق بود و تلاشهای 
1 


اا ا 

روح من در اتاق سر گر دان بود. از جایی نزدیک 
سقف همسرم نیکی را می‌دیدم که لحظه‌ای تنفس 
دهان به دهان می‌ دهد و لحظه‌ای دیگر کوشش 
با کوشش کردم دهان رازم وه یکی کی 


حرف بزنم. کو e‏ 
اینجا رسیده بودم. حالا دیگر از همسرم 

خبری نبود. چشم باز کردم و خودم را ( 
غرق نور دیدم. نور دور و اطرافم آنقدر 
شدید بود که چشمم رامی‌زد. گویی 
جز نور محض رنگ دیگری نبود یا 
من نمی دیدم. سفرم از اتاق خواب به 
این مکان نامعلوم چطور اتفاق افتاده 
بود نمی‌دانم. هیچ خاطره‌ای از آن 
لحظه‌ها در ذهنم نمانده. فقط چند 
لحظه قبل رابه خاطر داشتم. نمی‌دانم 
چند ثانیه قبل بود یا چند دقیقه یا حتی 


چند ساعت. دقیقاً نمی‌دانم جان دادنم 
چقدر طول کشید. فقط خوب یادم هست 
که در آن لحظه فرشته‌ای دیدم. شاید فرشته 
مرگ بود. قبلا بارها درباره‌اش خوان ده بودم و 
چیزهایی شنیده بودم. مثلا شنیده بودم اگر آدم در 
این دنیا اعمال خوب داشته باشد. فرشته مر گش 
به زیبایی اعمالش خواهد بود و برعکس. نمی‌دانم 
فرشته مرگ من یا اسمی که من به او می‌دهم - 
زشت بود یا زیبا. کلمه‌ای بامن حرف نزد. من هم 
چیزی نگفتم. هیچ حرفی بین ما رد و بدل نشد. اما 
بود که روح من را با خودش برد.یادم م ی آید مثل 
باد بااواین طرف و آن طرف می‌رفتم. همان موقع 
بود که خودم را بالای اتاق دیدم و مشغول تماشای 
عزیز ترین موجود زندگی‌ام شدم. 

من که در زندگی مشتر کمان نمی‌توانستم حتی 
یک قطره اشک همسرم راببینم. حالا او رامی‌دیدم 
من رابه او و فرزندانم ب رگرداند. دلم برای نیکی 
سوخت ولی نمی‌توانستم کاری کنم. کمی بعد بقیه 


عزیزانم هم آمدند. پدرم» مادرم. مادربز رگم پدر 
و مادر همسرم... همه اشک می‌ریختند و به نیکی 
دلداری می‌دادند. دیدن بچه‌هایم در آن وضعیت 
ببینم. در دلم گفتم کاش فرصت دوباره‌ای به من 
داده می‌شد و به زندگی برمی گشستم .اماناگهان 
آرام شدم . گویی تمام نور دور و برم وجودم را 
پر کرد. آنقدر آرام شده بودم که هیچ ناراحتی را 
حس نمی کردم. 


۳ و کر 
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فیلات اا ب م امان ات ول 

کردند. دریل هم زنده بود هم نبود. پزشک به 

نیکی توضیح داد که در چنین حمله‌هایی, ۴ تا ۶ 

دقیقه نرسیدن اکسیژن به مغز آسیبهای جدی 

رابه دنبال دارد. دریل هفت دقیقه ضربان قلب 
سے 


نداشت واکسیژن به مغزش نرسیده بود. و آنطور 
که د کتر می گفت. فقط یک معجزه می توانست او 
رابه زند گی بر گرداند البته باز هم سالم ماندنش 
غیر ممکن به نظر می‌رسید. دریل را همان روز 
به بیمارستان دیگری منتقل کردند تا کارهای 
تخصصی تری انجام شود. پزشکان در جلسه 
تصمیم گر فتند دمای بدن بیمار را پایین بیاورند تا 
از آسیبهای مغزی بیشتر جلوگیری کنند. 
نیکی در اتاق انتظار نشسته بود و برای 
همسرش دعامی کرد که پرستار او را صدا زد. 
پزشسک معالم فریل می خواست همین الاو را 
ببیند و موضوع مهمی را بگوید. نفس نیکی بند 
امده بود و نمی‌توانست آب دهانش را قورت 
بدهد. پاهایش آنقدر سنگین شده بودند که به 


سختی می‌توانست آنها را روی زمین بکشد. فاصله 
اتاق انتظار تا دفتر د کتر بیش از حد طولانی به‌نظر 
یرت سید د کر زاو خواست تیو و باه تاره 
حرفهایش گوش بدهد. بعد برایش توضیح داد که 
دریل زنده است اما بهتر است نیکی خودش را 
برای واقعیتهای تلخ آماده کند. د کتر عقیده داشت 
اگر دریل چشمهایش را باز کند هر گز آن آدم 
سابق نمی‌شود و حتی یک درصد هم احتمال ندارد 
سالم شود و بتواند مثل یک آدم عادی زند گی کند. 
دکتر توصیه دیگری هم داشت. از نیکی خواست 
خودش را آماده کند تا چند روز دیگر دستگاهها را 
از شوهرش قطع کنند و به زند گی نباتی‌اش پایان 
بدهند. نیکی که تازه امیدوار شده بود. نمی خواست 
به همین زودی تسلیم شود. با چند نفر از دوستان و 
آشنایانش تماس گرفت و همگی د کتر گودمن را 
معرفی کردند. پزشکی که در فلوریدا کار می کرد و 
چهر ه شناخته شده‌ای بود. 
بادرخواست ورضایت نیکی, دریل رابه 
بیمارستانی در فلوریدامنتقل کردند تااگر راهی 
برای درمان هست. امتحان کنند. 
روزها پشست هم سپری می‌شدند 
اگرچه برای نیکی هر روز مثل یک 
ماه می گذشت. د کتر گودمن هر روز 
4 به بالین بیمارش می امد و علایم 
حیاتی‌اش را کنترل می‌کرد. ولی 
دریل هیچ واکنشی نشان نمی‌داد. 
بی حر کت روی تخت دراز کشیده 
بود و نه صدایی می‌شنید. نه نوری 
می‌دید. تقویم بیست و هفتم مارس 
رانشان می‌داد و درست یازده روز 
بود که دریل زند گی نباتی داشت. 
دکتر گودمن بالای سرش حاضر شد 
و گفت: چشمهات روباز کن! "ودر 
عین تاباوری, دریل آن روز چشمهایش را 
باز کرد. 
دکتر گودمن قبلاً به نیکی هشدار داده بود که 
حتی اگر دریل چشمهایش راباز کند. هوشیاری‌اش 
رابه‌دست بیاورد و بدون دستگاه نفس بکشد. شاید 
نتواند مثل بقیه زند گی کند. چون آسیبی که در آن 
هفت دقبقه به مغز وارد شده بود. خیلی جدی بود. 
ممکن بود دریل خودش یا اعضای خانواده‌اش رابه 
خاطر نیاورد. هر گز نتواند راه برود یا صحبت کند. 
آن لحظه نیکی آنقد ر خوشحال بود که نمی توانست 
به حرفهای د کتر دقیق فکر کن د. برایش اهمیتی 
فداشت که دریل او رابه خاطر بیاورد يانه مهم این 
بود که زنده بود. جشمهایش را باز کرده بود. نفس 
می کشید و او را می‌دید. 
امادر همان دقایقی که نیکی در اتاق د کتر 
نشسته بود وبه حرفهای او گوش می کر د. پرستاری 
کنار تخت شوهرش بود. پرستار از دریل پرسید 
بقیه در صفحه ۴۱ 


ادا دقنگی شمه شناد 


جایی که عشق هست. خدا هم هست 


و توستوی 


داستان زندگی 


Tayeb akbarzadehl34@yahoo com 


تمامی اسامی مستعار امّا داستان کاملاًواقعی است 


براساس سرگذشت:مانی -تهران 


پدر کنار پاسیو نشسته بود و مدا ر کی را که 
باید برای گرفتن حکم بازنشستگی به کار گزینی 
شر کتشان می‌برد. جلویش پهن کرده بود. حکم 
استخدامش را که عکس نوزده سالی‌اش در آن 
خودنمایی می کرد به دست گرفت و مقابل آینه 
قدی وسط سالن ایستاد و به عکس زل زد وبا 
خودش زمزمه کرد: 

"چه جوون بودی و چقدر پیر شدی رفیق.." 

مادر با سینی چای از آشپزخانه بیرون 
آمد. دستی به موهای جوگندمی شوهرش 
کشید و خنداخند گفت: "الان که خوش تیپ 
تری آقاوهاب! پدر خندید ولیوان چای را 
برداشت و گفت: همین عشوه‌هات منو کشته 
خانم خانما..."خواهرم "مهنوش " که نگاهش به 
تلویزیون بود. با طعنه و شوخی گفت: "اوه آوه.... 
فیلم داره خطرناک میشه... عشق پیری یعنی 
همین" ... مادر یک حبّه قند به طرفش پرتاب 
کردوپدر گفت: 'اولاً پیر جد و آبادته...!ثانياً 
عشق یعنی همین بچه جون... " 

سه تایی زدند زیر خنده و هر سه نفرشان هم 
زیر چشمی مرامی‌پایید ند که‌بالا خره‌لبخند می‌زنم 
يا نه. دو هفته‌ای می شد که من غصّه دار ترین ادم 
این خانواده بودم و همه تلاش می کر دند همه چیز 
را فراموش کنم: ولی نه آنها موفق می‌شدند نه من 
می‌توانستم زخمم رافراموش کنم! حتی حوصله 
ماندن در خانه راهم نداشتم. از جا برخاستم و 
کاپشنم را پوشیدم و آماده بیرون رفتن شدم. انها 
هم سوالی نکردند. توی راهرو و نزدیک در خانه 
بودم که صدای زنگ آیفون بلند شد. کسی به 
سراغ آیفون نرفت تامن در را باز کنم و باز کردم 
وبادیدن شهرزاد طوری جا خوردم که زبانم بند 
آمد. کپ کرده بودم ونه به سلام او پاسخ دادم 
ونه به سوال مادر که جلوی در هال ایستاده بود 
و می‌پرسید: "کیه مانی؟"... بعد هم صدای پر از 
سوال خواهرم را شنیدم: "شهرزاد؟" 

آنقدر سکوت کردم تامادرم دست "مهنوش " 
را گرفت و کشید داخل خانه و گفت "بيا تو 
دخترم... بذار راحت باشن!" 

داخل شدنشان به خانه را دیدم و درحالیکه پر 
از خشم بودم. گفتم: 

"واسه جی اومدی اینجا؟ چیکار داری؟" 


E‏ استصد ۹0 طلهات‌هنگی 


این را که گفتم. سایه‌ای را پشت در هال دیدم 
که متعلق به پدر بود. اما شهرزاد که زاویه نگاهش 
طوری بود که نه در ورودی رامی‌دید ونه سایه راء 
با این یقین که هیچ کس حرفهایمان را نمی‌شنود. 
به آرامی و در حالیکه صدایش می‌لرزید. پاسخ 
داد: 'اومدم که کارت راحت‌تر باشه. شنیدم 
می‌خوای روی من اسید بپاشی؟ نترس.... نیومدم 
داد و فریاد راه بندازم... فقط اومدم سوار ماشینت 
بشیم و بریم جایی که هیچکس نباشه و نفهمه تو 
این کار رو کردی.... به روح پدرم به هیچکس 
هم نمیگم کار تو بود. "... شهرزاد می گفت و من 
فکرش راهم نمی کردم او از تصمیمی که گرفته‌ام 
باخبر شده باشد! فقط نگران بودم که مبادا 
حرفهایش به گوش پدر برسد. اما وقتی دیدم 
از سایه پدر خبری نیست. اعتماد به نفسم بیشتر 
شد و پاسخش رادادم: 'اگه فکر می کنی بااین 
هندی بازی‌ها میتونی منو آروم کنی. سخت در 
اشستباهی.... تو جیگر منو سوزوندی, منم کاری 
می کنم که تاآخر عمر بسوزی..." 

شهرزاد پوزخند زد و گفت: من وهندی 
بازی؟ یعنی تو این دو سال و نیم نفهمیدی اهل این 
بازیها نیستم؟ به خدا فیلم بازی نمی کنم مانی! تو 
روهم می‌شناسم که اهل تهدید تو خالی نیستی و 
وقتی بگی فلان کار رو انجام میدم. گردنت هم بره 
جا نمی‌زنی... الانم اونقدر از دوستان مشتر کمون 
شنیدم که قسم خوردی و گفتی "اگه به صورت 
شهرزاد اسید نپاشم مرد نیستم " که مطمئنم این 
کار رو می کنی! پس مطمئن باش فیلم هندی بازی 
نمی کنم و آماده م که صورت منو بسوزونی تا 


جیگر خودت خنک بشه. اما دلم نمی‌خواد بعد 
از این کار از زندون سردربیاری و خانواده‌ات که 
همیشه برام عزیز هستن به دردسر بیفتن امعطل 
نکن "مانی ؛ حتی می‌دونم ظرف اسید رو آماده 
کردی و پشت کنتور گذاشتی که به دست کسی 
نیفته! برو بیارش تا بریم!" 

حرفه ای شهرزاد ذره‌ای هم از خشمم کم 
فقط باید صورت زیبایش را که تا دو هفته قبل 
بادیدنش جان می‌گرفتم. طوری زشت می کردم 


می آمد که قرار است این زیبایی نصیب "طاهر " 
شود که دو سال تمام می گفت: "این لقمه از دهن 
تو خیلی بز ر گتره! "حالم بدتر می‌شدا چه رسد به 
اینکه حالاء نه تنها حرف او درست درمی امد و 
همه به ریشم می‌خند یدند. که حتی خود نامردش 
صاحب شهر زاد شود... 


بیست و چهار سالم بود و همه سالهای 
زند گی‌ام رادر این محل گذرانده بودم؛ در کنار 
پدر و مادری که همه سختی‌ها را تحمل می کردند 
تامن و دو خواهرم سختی نکشند. 

آن روزها خواهر بزرگم "مهتاب" تازه ازدواج 
کرده بود و پدرم که بعد از سالها کارمند بودن. 
سه سال قبل موفق شده بود آن آپارتمان کوچک 
۰ متری راب قرض و کلی وام بخرد. برای جور 
کردن جهیزیّه دختر بز رگش مجبور شد دوباره 
از باتک وام بگیسرد با این عسات :۷ درصد 


ازحقوقش بابت اقساط دو تا وامی که گرفته بود 
می‌رفت و همین باعث غصه من و مادرم شده بود. 
اما پدر هر بار که ناراحتی مارا می‌دید. می‌خندید 
و می گفت: "اگه به خاطر من ناراحتین دیوونه اید! 
چون واسه یه پدر. بزرگترین خوشحالی اينه که 
بتونه به خوشحالی بچه هاش کمک کنه! " 

شای حق با درم اما این باغعت نمی سم 
که تنها پسرش بودم دست روی دست بگذارم 
و تماشا کنم! 

بااینکه دلم می خواست مانند خیلی از دوستانم 
روزهای جوانی رابا تفریح بگذرانم. اما از همان 
موقع که فقط سه ماه از پایان سربازی‌ام گذشته 
بود شروع کردم به کار کردن. آن هم کاری 
که از بچگی به آن علاقه‌مند بودم. ‏ سیم کشی 
ساختمان و تعمیرات برقی" که آن رااز مغازه 
"طاهر"شروع کردم که خانواده‌ای پولدار داشت. 
البته در محل ما زند گی نمی کر دند. یعنی خانه 
شان در شمال شهر بود. اما یدرش که می‌دید در 
منطقه ما تازه کار ساختمان سازی شر وع شده 
ان مغازه را راه اندازی کرد و به دست پسرش 
سپرد و خودش هم دنبال ساختمان سازی هایش 
بود. طاهر هم بیشتر از یکی دوساعت در روز 
در مفازه نبود. صبحها م ی آمد و لوازمی را که 
من لیست داده‌بودم می آورد و بعد هم با ماشین 
گرانقیمتش می‌رفت دنبال عشق و حالش و آخر 
شب هم می آمد و دخل را جمع می کرد و میرفت. 
از در آم دم راضی نبودم .ولی ا 
ایستاده بودم که هميشه می گفت:" می‌دونم حقت 
بیشتر از یه حقوق ماهیانهست. اما نگران نباش. 
من بابت هر کاری که می کنی برات یه پورسانت 
در نظر می گیرم و وقتش که برسه اندازه پس 
اندازی که پیشم داری تو رو تواين مغازه شریک 
می کنم. "...من هم انقدر به رفاقت طاهر ایمان 
داشتم که حتی یک بار هم حرفی از قرارداد نزدم 
و مطمتن بودم او زیر حرفش نمی‌زند! 

چند ماهی از شروع به کارم در مغازه‌می گذشت 
که عاشق شهرزاد شدم. شهر زاد مستاجر یکی از 
آپارتمانهایی بود که به پدر "طاهر " تعلق داشست. 
اما تاقبل از اینکه من شسهرزاد را ببینم. طاهر اورا 
نمی‌شناخت. می‌شناخت. اما ندیده بودش وان 
روز هم گفت: "یکی از واحدهای آپارتمان داخل 
کوچه تون رو که مال پدرمه اجاره دادیم. امروز 
مستاجرش زنگ زده که سیمها اتصالی می کنن. 
برووبا کمترین هزینه درستش کن!"... من هم 
رفتم و از همان شب زند گی‌ام عوض شد. 

شهرزاد زیباترین دختری بود که در عمرم 
دیده بسودم. وقتی حرف می‌زد همه وجودم پر 
از آرامش می‌شد و نفهمیدم آن ۴ساعت کی 
گذشت وموقع خداحافظی گفتم: 'لطفاً به آقاطاهر 
نگین سیمکشی داخلی رو عوض کردم" شهرزاد 


لبخند زد و گفت: میدونم خسیسه اما دستمزد 


فقط همین رو بدون که وقتی مسیزده سالم 
بود پد رم فوت‌کردوروزهای‌سخت زندگی 


ما شروع شد. با این حال مادرم تا یک سال 
قبل و به خاطر من و مادرش ازدواج نکرد 


شما چی میشه؟ لبخند زدم و گفتم: "پدرم هميشه 
میگ ه آدم اگه به خاطر دلش کاری کرد نبایدبه 
هزینه‌اش فکر کنه!" 

و همان لبخند پر از شرم شهر زاد. قصه عشق ما 
رارقم زد. قدم بعدی توسط خواهرم برداشته شد 
که خیلی زود با شهرزاد صمیمی شد و رفت و آمد 
آن دو نفر به دوستی ما نیز رنگ عشق داد. چند 
ماهی به همین وضع گذشت تابالاخره تصمیم 
گرفتم موضوع را به طاهر بگویم. وقتی شسهرزاد 
این را شنید» گفت: 

"تو میدونی "دایی" طاهر. شوهر مادر منه!" 

با تعجب گفتم: "چرا این رو زودتر نگفتی؟" 

شهرزاد سری تکان داد و گفت: "نمی دونم... 
شاید چون حرفش پیش نیومده بسود. در مورد 
مادرم هم دلم نمی خواد زیاد صحبت کنم.فقط 
همین رو بدون که وقتی سیزده سالم بود پدرم 
فوت کرد و روزهای سخت زندگی ما شروع شد. 
بااین حال مادرم تایک سال قبل و به خاطر من و 
ی E E‏ 
گفتنش نیست. .تصمیم گرفت با "جمشید خان" 
.دایی طاهر ازدواج کنه! فکر کردم بهتره قبل از 
اینکه با طاهر حرف بزنی. اینها رو بدونی... ۱ 

من اما آنقدر عاشق شهرزادیوم که به‌هیچکس 
فکر نمی کردم .فردای آن روز قضیه را به "طاهر" 
نت راون کنر کته 

ین گنه یم فامیل میشیم.. لاقل پرو این 
عروس خانم رو بیار که ما هم ببینیمش!" 

ابتدا به موبایل شسهرزاد که خانه ما بود زنگ 
زدم و چند دقیقه بعد وقتی همراه شهرزاد از 
منزلمان زدیم بیرون» او گفت: 

"نمی‌دونم چرا واسه این آشنایی که البته باید 
انجام بشه. حس خوبی ندارم!" 

من خندی دم و گفتم: "به حشت بگو در 
اشتباهه,چون من مطمئنم طاهر به خاطر ازدواج 
ماء خیلی هوام رو خواهد داشت." 

اما حق با شهر زاد بود. این رااز همان لحظه که 
طاهر. شهرزاد رادید متوجه شدم. در نگاهش 
چیزی شبیه به حسادت دیده می‌شد. البته ان 
لحظه تبریک گفت. ولی همین که شهرزاد رفت 
روبه من کرد و گفت: "امد وارم از حرفم دلخور 
تشسی ام این لقمه خیلی بز ر ګنر از دهن توته 
مانی.... فکر نمی کنم مادرش راضی بشه!" 

واین جملهرا طاهر "بعد از آن روز مدام 
تکرار کرد. هر قدر عشق من به شهرزاد بیشتر 
بالاخره یک روز مقابلش ایستادم و گفتم: "رک و 
راست بگو تو چرا اینقدر با ازدواج ما مخالفی؟" 


طاهر هم رک و راست و با وقاحت تمام گفت: أُ 


راستش رو میخوای بدونی؟ ...باشه میگم. چون 
من خیلی از شهر زاد خوشم اومده و میخوام باهاش 
ازدواج کنم. همین الان دو دانگ مغازه رو به نامت 
می کتم به شرط اینکه بکشی کنار از فکر شهرزاد 
بیای بیرون و... "هنوز حرفش تمام نشده بود که 
با مشت کوبیدم تو صورتش و طاهر که انتظار این 
برخورد را نداشت. درحالیکه خون دماغش را 
پاک می‌کرد. گفت: برو گمشو از اینجا بیرون! از 
فردا هم دیگه نبینمت. "۲ 

-مطمئن باش منونمی‌بینی, اما الان چند 
ماهه دارم پیشت کار می کنم. پورسانتهای منو 
بده و خلاص! 

طاهر پوزخندی زد و گفت: "مدرک و قرارداد 
بیار, پولت رو بگیر... به طرفش خیز برداشتم اما 
او گفت: "کاری نکن به پلیس زنگ بزنم!" 

کاری از دستم برنمی آمد. من چوب حماقت 
واعتمادم را خورده بودم و باید تاوانش رامی 
دادم. برایم خیلی سخت بود. اما فقط این ارامش 
خاطر راداشتم که در این مدت آنقدر برای خودم 
مشتری دست و پا کر ده بودم که بتوانم از صفر 
شروع کنم و دوباره سرپا شوم! 

وقتی موضوع را به خانواده‌ام گفتم. پدرم هم 
گفت: aT‏ 
ببند. حالا هم مهم نیست. تو تازه اول کار هستی و 
میتونی زند گیت رو بسازی! " 

واینطوری بود که از فردای آن روز برای 
خودم شروع کردم به کارت چاپ کردن و در 
ول کل ری ا 
شروع کردم. روز به روز وضعم بهتر شد و توانستم 
یک پراید دسته دوم بخرم وبعد از یک سال ونیم 
همه چیز داشت برای ازدواجم ردیف می‌شد که 
یک روز خواهرم در حالیکه رنگش مثل گچ سفید 
شده بود به خانه آمد و گفت: "داداش, شهرزاد 
پیغام داده که نمیخواد باهات ازدواج کنه. حتی 
دیگه نمیخواد تو رو ببینه!" 
روز اول و دوم هر قدر زنگ خانه‌شان رازدم 
جواب نداد و روز سوم بود که طاهر امد دم 
منزلمان و گفت:"اگه یکدفعه دیگه مزاحم نامزد 
زودی ازدواج می کنیم...!" 

در یک لحظه احساس کردم صد سال پیر 
شدهام. توان ایستادن روی پاهایم را نداشتم و 
نفهمیدم طاهر کی رفت.و از همان لحظه بود که 
تصمیم خودم را گرفتم و توسط مهنوش برای 
شهرزاد پیغام فرستادم: آمطمئن باش نمیذارم 
نصیب طاهر بشی. اگر روی صورتت اسید 


بقیه در صفحه ۶۵ 


الاضات مقگی هماو ۲ ول 
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دکت گل است 


۵ جر ز شواب 


روزهای تنهایی 
دوره فشرده کلاسهای دروس عقب افتاده 
دانشگاه‌در شسهریور ۱۳۶۵ به پایان رسید ومن 
بعد از امتحانات به سرعت راهی جبهه شدم و با 
"حسن کریمیان" به اهواز که رسیدیم به مقر واحد 
اطلاعات و مهندسی رفتیم که چند نفر از دوستان 
هم در آنجا بودند. 
در مقر سوله بز ر گی وجود داشت که د کلهای 
دیده بانی می‌ساختند وغیر از این سوله یک 
اتاق و چند کانکس مجهز به کول ر گازی هم در 
محوطه بود که این چنین امکاناتی در جبهه‌ها برای 
رزمند گان کم پیش می آمد! 
بعد از استراحت روز بعد همزمان با سپیده دم 
راهی شهر فاو شدیم و در جاده‌های خاکی داخل 
نخلستان سوار بر موتورسیکلت پیش می‌رفتیم و 
نسیم خنک صبحگاهی صور تمان رانوازش می کرد 
و صدای خنده‌ها و شوخی دوستان در ميان نخلها 
می‌پیچید و از یکدیگر سبقت می گرفتیم. راهی تا 
اسکله در کنار اروند نمانده بود که ناگهان یک 
وانت نیسان از وسط نخلستان با سرعت بیرون 
آمد و با موتوری که حسن کریمیان آن را می‌راند. 
برخورد کرد. در میان چشمهای از حدقه بیرون 
زده‌دوستان او به هوایر تاب شد و چند متر 
آنطرفتر روی زمین افتاد. 
زانوی کریمیان شکاف عمیقی برداشت و خون 
جاری بود. گویی درد شدیدی را تحمل می کرد 
اما با صب‌وری حرفی نمی‌زد. به سرعت او را به 
بیمارستان صحرایی رساندیم ودر آنجا بود که 
فهمیدیم کریمیان باید هرچه سریعتر برای عمل 
جراحی و ادامه درمان راهی تهران شود. 
ناراحست و گرفته از اتفاقی که برای همرزممان 
افتاده بود دوباره به سمت خط مقدم حر کت 
کردیم تا شناسایی جادہ فاو ام القصر رابا پنج 
نیروی واحدمان انجام دهیم. 
باید از وضعیت جاده خا کریز:سنگرها و... در خط 


2 اسقحد ٩‏ اطلهات‌هقگی 


فرماندهان جنگ در دی ماه سال ۱۳۶۵ با بهره‌گیری از ظرفیت حضور بالای نیروهای مردمی بود که 
عملیات بز ر گی راطراحی کردند تا رزمند گان در یک حمله غافلگیر انه به مواضع ار تش بعث یورش ببر ند 
و در عمق خاک عراق پیشروی کنند. عملیات کربلای چهار قرار بود با تعداد زیادی از جان بر کفان غواص 
آغاز شود که از اروند رود گذشته و با نفوذ به مواضع دشمن و در هم کوبیدن سنگرهایشان راه را برای 
حمله و پیشروی دیگر رزمند گان باز کنند و سرانجام شهر "بصره" را به تصرف خود در آورند و نوید یک 
پیروزی بزر گ و سرنوشت ساز را به ارمغان آورند که در این شماره مهندس حمیدرضا عسگریان "که 
از رزمند گان و جانبازان جنگ تحمیلی است , روایت خود را از عملیات کربلای چهار و شناسایی واحد 


پدافندی اطلاعات مهندسی به دست میآوردیم 
وبه قرا رگاه گزارش می کردیم تا برای اسستحکام 
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خط پدافندی آرام بود اما هر از گاهی انفجار 
گلوله‌های خمیاره دشمن در اطرافمان باعث میشد 
به خود بياییم و بیشتر مراقب اوضاع شویم. 
روزها و هفته‌ها به شناسایی خطوط می پر داختیم 
وازگرمای تابستان تا خن کای پاییز سوار بر 
موتورسیکلت کار شناسایی‌ها را انجام می‌دادیم. 
با امدن زمستان که شبهای آن هوا به شدت سرد 
شده بود. یک جبهه جدید هم برای شناسایی به ما 
واگذار شد که برخلاف گذشته که با هم مشغول 
کار بودیم. از این پس باید به سه گروه تقسیم 
می‌شدیم تا کار شناسایی بهتر انجام شود. 

دو گروه در جزی ره مجنون و فاو باقی ماندند و 
من همراه با سه همرزم دیگر عازم جبهه جدید 
شدم. اما نمی‌دانستیم در کدام منطقه باید کار 
خود را آغاز کنیم. نزدیک ظهر بود که همراه یکی 
از مسئولان برای توجیه منطقه به راه افتادیم و 
بعد از طی کیلومترها مسافت. وارد جاده‌ای شدیم 
که زیبایی زیادی داشت و خانه‌های مسکونی در 
اطراف آن با وجود مخروبه شدن بعضی از آنهاء 
آرامش خاصی داشت. 

به درستی نمی‌دانستم کجا 
هستیم و باید به کدام منطقه 
برویم درحالیکه بوی رطوبت 
رودخانه يا شاید هم دریا را 
به خوبی احساس می کردم 
و در این میان گهگاه صدای 
انفجاری که از دوردست 
شنیده می‌شد و سکوت 
منطقه رامی‌شکست. حکایت 
از نزدیک شدن به خط مقدم 
داشت. خودرو که وارد شهر ا 
شد متوجه شدم که در آبادان 


هستیم و لذا به سمت تنها 


پمپ بنزین فعال شهر حر کت کردیم 
مسئول همراه من از صاحب پمپ بنزین خواست 
تاهم ان روز شهر رات رک کند وماهم بعد از 
توقفی در قرار گاه مر کزی که در اداره‌برق شهر و 
در جاده ابادان_خرمشهر قرار داشت. به سمت 
جزیره مینو راهی شدیم. در سه راهی جزیره بود 
که به محل استقرار نیروهای شهربانی رسیدیم 
که چند رزمن ده شهربانی در دو سنگر بتنی 
و مستحکم مستقر بودند که آنها هم باید آنجا 
راترک می کردند و سنگرها را در اختیار واحد 
اطلاعات و مهندسی قرار می‌دادند. 

بنابراین ما در سنگر کوچکتر استقرار یافتیم و 
سنگر بزر گتر را برای دیگر نیر وهای واحد که قرار 
بود به ما ملحق شوند. در نظر گرفتیم. 

روز بعد هم خیلی زود با وضعیت جغرافیایی 
منطقه اشنا شدیم که در کنار رودخانه اروند وبا 
فاصله نزدیک جاده اهواز _خرمشهر قرار داشت 
و در آنسوی رودخانه هم جزیره‌ام الرصاص عراق 
بود و فاصله ما طوری بود که نیروهای دش من و 
رزمند گان به راحتی و بدون استفاده از دوربین 
می‌توانستند تحر کات یکدیگر را ببینند و سکوت 
سجن میمعت اس وی 
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کربلای ۴-نیروهای اطلاعات مهندسی 


رادر من ایجاد کرد که شاید عملیاتی در کار نباشد 
و به قول معروف ما رایس کار گذاشته اند!اما به 
خوبی می‌دانستم که این منطقه, نزدیکترین جبهه 
برای رسیدن رزمند گان به شهر بصره عراق است 
وسال گذشته هم همزمان با عملیات والفجر ۸و 
تصرف شهر فاو یک عملیات ایذایی برای فریبب 
دشمن انجام شد و رزمند گان به جزیره امالرصاص 
حمله کر دند و بنابراین باید کار شناسایی و اقدام 
اطلاعاتی و مهندسی رابه بهترین شکل انجام 
می‌دادیم. 

یک روز صبح بی آنکه با خود اسلحه حمل کنیم 
سوار بر خودرو به داخل جزیره مینو رفتیم و برای 
بررسی دقیق بود که آهسته و باسرعت کم راهی 
خط مقدم بودیم. 

خط پدافندی در جزیره مینو به شکل نعل اسب 
بود که ما به حر کتمان به سمت عمق خط دفاعی 
رزمند گان ادامه دادیم. اما باران شب گذشته 
باعث شسده‌بود که خاک ترم جزیره حسایی شل 
و ول و جاده که در میان نخلستان قرار داشست. 
نیمه باتلاقی شود.ما این شرایط هم مانع حرکت 
مانشد و به حر کت ادامه می‌دادیم که ناگهان 
خودرو در میان گل و لای فرو رفت واز حر کت 
ایستاد. استفاده از دنده کمکی هم راه به جایی نبرد 
و خودرو تا بدنه در باتلاق فرو رفته بود که از 
خودرو پیاده شدیم و خود رابه کنار جاده‌ای در 
نخلستان رساندیم. 

جزیره در سکوت مطلق بود. نه صدایی شنیده 
می‌شد ونه حر کت جنبنده‌ای رادر اطراف 
می‌دیدیم و همچون فیلمهای ترسناک گاهی با 
شنیدن صدای انفجاری که هر چند دقیقه سکوت 
جزیره را می‌شکست. به خود می آمدیم. 

قبلاً شنیده بودیم که گشتی‌های دشمن گاهی برای 
شناسایی داخل جزیره می‌شوند و همین موضوع 
باعث شده که ناخواسته تر سی مبهم همه وجودم 
رافرا گیرد.هر لحظه خود راسرزنش می کردم 
که چرااسلحه هایمان رانیاورده‌ایم. ام حالاوقت 
این حرفهانبود و مابااضطراب اطراف رازیر نظر 
گرفته و کوچکترین حر کتهار اهم رصد می کردیم 
که سرانجام در میان ترس و دلهره صدای موتور 
خودرویی نور اميد در دلمان زنده کرد. 

کامیونی درجاده حر کت می کرد که از او خواستیم 
کمک کند و بالاخره توسط سیم بکسل,خودرو را 
بیرون کشیدیم. و دوباره راهی خط مقدم شدیم. 

ما باید حالا بعد از کارهای شناسایی اطلاعات 
به دست آمده رابا عکسهای هوایی منطبق 
می کردیم و اطلاعات تکمیلی را در اختیار قرا رگاه 
روزها کار خوب و منظم پیش می‌رفت اما برای من 
که همیشه در جمع شلوغ گردانها بودم و حالادر 
جزیره فقط با همراهی چند نفر کار شناسایی را 
انجام می‌دادیم حتی بعضی از روزها هم ساعتها 


تنها در سنگر می‌ماندم, کار سختی بود و تنهایی به 
شدت ازارم می‌داد. 

بارانه‌ای شدید جنوب و خاک نرم منطقه هم 
از سویی دیگر بلای جانمان شده بود و دست از 
سرمان برنمی داشت و هر روز با یک مشکل جدید 
روبرو بودیم. 

یک روز که به تنهایی راهی قرار گاه بودم» دوباره 
خودرو درگل گیر کرد و عجله مجبورم کرد پیاده 
راهی شوم شاید بتوانم کمکی پیدا کنم.از روی 
خاکریز جاده شروع به دوی‌دن کردم و به خیال 
آنکه سریعتر به راه خود ادامه دهم نگاهی به 
خاکریز انداختم و به پایین پریدم. پریدن همان وتا 
سینه در گل فرو رفتن همان! اما هر طور که بود به 
سختی خودم رابیرون کشیدم و سر تا پا آغشته به 
گل به دیگر نیروها رسیدم وبا کمک آنها خودرو 
رابیرون کشیدیم. 


شهید علیرضا کشاورز از نیروهای اطلاعات مهندسی 
تکلیف شرعی 


مینومی گذشت که دو گروه دیگر از دوستان هم 
در این منطقه عملیاتی انجام شود و حدس می‌زدم 
با توجه به شناسایی‌های باقی مان ده باید زمان 
زیادی تا شروع آن منتظر بمانیم. 

همچنان که سر گرم کارشناسایی و سرد رگمی در 
مورد عملیات بودم. یکدفعه یک روز منطقه پر 
شد از نیرو و رزمندگان که روی جاده آبادان - 
خرمشهر به راحتی در شعاع دید دشمن رفت و 
آمد می کردند.روز بعد هم رزمند گان کنار جاده 
یا در خانه‌های نیم مخروبه مستقر شدند و هوای 
مطلوب دی ماه جنوب و سر سبزی منطقه باعث 
شد که آنها از خانه‌ها بیرون بيایند و بی آنکه بد اند 
در چه موقعیتی هستند. تردد کنند. 


جمع کردن این همه نیرو و نگهداشتن آنها در 
خانه‌ها کار سختی بود که خودرو تبلیغات لشکر 
ده سیدالشهذاء (ع) دسث به کار شد وبانلند گر 
از انهامی‌خواست از خانه‌ها خارج نشوند.اما 
گوش شنوایی در میان بعضی از آنها نبود و کار به 
جایی رسید که از طرف فرمانده لشکر فریاد کنان 
تکلیف شرعی می کر دند تا نیروها بیرون نيایند. 
دیگر با وجود نیروهای زیاد لشکر سیدالشهداء که 
به راحتی در دید دشمن رفت و آمد می کردند. 
یقین کردم که آنها برای فریب دشمن در منطقه 
محدود قرار گرفته‌اند و عملیات اصلی در منطقه 
دیگری خواهد بود. 
حالاامادیگر نیروهای واحد شناسایی و چند 
دوست وهمرزم قدیمی من هم از تهران به ما 
ملحق شدند که تعدادمان به ۱۵ نفر رسید و 
می‌بایست هر روز تعدادی از آنها را از مقر به خط 
مقدم می‌بردم تا نسبت به منطقه توجیه شوند. 
صبح روز بعد دوباره رهسپار خط شدیم که بخاطر 
لغزندگی , خودروی ما چپ کرد و شانس آوردیم 
که من و همسنگرم سالم ماندیم که در همان لحظه 
که برای آوردن کمک عازم قرارگاه بودم اسمان 
منطقه پر شد از جنگنده های دشمن. آنها چند 
دقیقه ای, به شدت منطقه رازیر بمب و راکتهای 
خود قرار دادند و به راستی منطقه رازیر و رو 
کردند که تا آن زمان این حجم از بمباران دشمن 
در جبهه راندیده بودم. 
بعسد از آن‌پبارانهسای وخشتناک تفن راحتی 
کشیدم و در کنار جاده در انتظار کمک نشستم و 
قبل از رسیدن دوستان بود که با دیدن جر ثقیلی 
که در جاده حر کت می کرد. از او کمک خواستم. 
راننده مهربان به یاری ما شتافت و خودرو را 
بر گرداندیم و آن راروی جاده کشاندیم. آن را 
بکسل کردم و به تعمیر گاه قرار گاه بردیم.قبل از 
تاریک شدن هواء به سنگر شناسایی بر گشتم و با 
توجه به کارهای باقیمانده برای شناسایی. هنوز 
هم امیدی به انجام عملیات نداشتیم. ولی شب 
حدود ساعت ۰ ۱ داخل سنگر با دوستان گفت وگو 
می کردم که یکدفعه امیر و حسین سراسیمه وارد 
سنگر شدند و خبر از شروع عملیات دادند. 
هاج و واج فقط به آنها خیره شدیم و نمی‌توانستیم 
حرفهایشان راباور کنیم که صدای انفجارهای 
پیاپی و گلوله‌های توپ و خمپاره دشمن همراه 
گلوله‌ه ای منور همه چیز را برایم روشن کرد و 
جواب همه سر در گمی‌هایمان را گرفتیم و به دلیل 
چپ کردن خودرو با وجود اینکه در وضعیت 
مناسبی نبودم و نمی‌توانستم رانند گی کنم. 
فهمیدم که چاره‌ای نیست و بايد هر چه سریعتر 
راهی قرار گاه شوم. 
پس همراه با یکی از دوستان به راه افتادم و در 
تاریکی شب چراغ خاموش به حر کت ادامه 
بقیه در صفحه ۶۵ 


الغات هدنگ ماو 92( 


هر که دام دم مدادا کند از مک هاادعن شود 


امام على (ع) 


یک لیست بلنداز کارهای عقب‌مانده پیش رویتان است ونمی دانید از کدامش شروع کنید 
و چطور بقیه راسر وسامان بدهید؟ آیاهر بار که به این لیست نگاه می کنید. ضر بان قلبتان 
بالا می‌رود؟ وحشت می کنید و کف دست‌تان خیس عرق می شود؟ اگر تمام اینها برایتان 
آشناست, حتماً به تغییراتی نیاز دار ید و وقتش رسیده که کنترل زند گی تان راادست بگیرید. 


دنیای پراسترس 

معمول اهر نسل گلایه‌می کند که دوره‌و 
زمانه بدی شده و قدیمی‌ها تااين حد استرس 
پزشکان هشدار داده بودند که کار بیش از اندازه. 
تحصیل و دریافت اطلاعات زياد از روزنامه‌ها 
باعث اضطراب بیش از حد افراد جامعه شده و 
داروهای اعصاب و... همگی روش‌هایی بودند که 
متخصصان و محققان برای آنچه که "خستگی 
نظر می‌رسد استرس, در قرنی که مادر آن زندگی 
می کنیم مساله‌سازتر شده است. سازمان بهداشت 
جهانی, استرس رایکی از بیماریهای همه گیر قرن 
۱معرفی کرده‌است. بد نیست در این زمینه کمی 

محققان گوتنب رگ سوئد تحقیق طولانی مدتی 
نشان داد ۲۶ درصد از خانمهای سوئدی در سال 
۶۹ استرس داشتند ولی این رقم در سال ۰۵ ۲۰ 
به ۷۵ درصد رسید و در سالهای بعد هم رشد 
قابل ملاحظه‌ای داشت. محققان آمریکایی هم 
در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که ميزان 
استرس در سه دهه گذشته. ۰درصد افزایش 

اوج گرفتن استرس در دهه‌های اخیر چندان 
هم بی‌دلیل و اتفاقی نیست: مشغله‌های ذهنی و 
دغدغه‌های زند گی ما جندبرابر شده, هم اطرافیان 
وهم خودمان از خود مان انتظاراتی داریم. فعالیتمان 
از قبل بیشتر شده و ۴ ساعته در دسترس هستیم. 
از طر فی نباید از فشارهای اجتماعی که تکنولوژی 
همه اینها برای ما آشناهستند وبارهاآنها را 
شنیده‌ایم اما جالب است بدانید که نتایج تحقیقات 


2( اسفدد ٩۱‏ اطلغات‌مقگب 


جدید محققان یک وجه مشتر ک دارد: ما کنترل 
زندگی رااز دست داده‌ایم! 

بله, اگر خوب دقت کنیم متوجه می‌شسویم که 
به خوبی نمی‌توانیم مسائل و مشکلات و موقعیتهای 
دشوار رامدیریت کنیم وخیلی وفتها مشکل مااز 
همین عدم مدیریت است. 

قرن ۱ ۲ شاهد رشد قابل توجه در موقعیتهایی 
بوده که انسانها استقلال کمتری دارند ولی در 
عوض زیر فشار هستند تا کارهایشان خیلی سریع 
به نتیجه برسد. نتایج تحقیقات متعددی نشان 
داده‌در محل کار این نوع استرس باعث شده 
اميد به زند گی کاهش یابد. پژوهشگران دانشگاه 
ایندیانا سال گذشته تحقیقی انجام داده‌اند که 
نشان می‌دهد آنهایسی که کنترل پایینی دارند. 
در مشاغل پراسترس ۱۵ درصد احتمال م رگ و 
میرشان افزايش می‌یابد. و مشکل این است که 
هر چه بیشتر در محیط استرسی باشیم. استرس 
بیشتری را هم حس و دریافت می کنیم. 

نتایج یک تحقیق علمی که بهتازگی منتشر شده 
می‌گوید.میز ان‌هورمونهای استر س‌مثل کور تیزول 
در دانش آموزانی که معلمهای سختگیری به آنها 
آموزش می‌دهند نسبت به همسن و سالهایی که 
معلمهای آرامی دارند بسیار بیشتر است. به 
نظر می‌رسد استرس قرن ۲۱ تمام ویژگی‌های 
استرس قرن ۱۹ را حفظ کرده حتی آن همه گیری 
راهم دارد و حالا ما در قرنی زند گی می کنیم که 
به‌ندرت می‌بینیم همکار. همسر فرزند. دوست و... 
از موضوعی استرس نداشته باشند. 

خب حالا که فهمیدیم در عصر و دوره 
اضطراب زند گی می‌کنیم. باید ببینیم این موضوع 
چه اثری روی ما می گذارد. پزشکان می گویند 
استرس, پاسخ یا وا کنش بدن ماست در برابر یک 
چالش و فشار روحی و احساسی. کلیه‌هاء دو عضو 
کوچک بدن ما هستند که روی هر کدام از آنها 


اعضای کوچکتری قرار گر فته‌اند و ما به شدت به 
آنه انیاز داریم. نام این دوعضو کوچک امامهم. 
غدد فوق کلیوی یا آدرنال است. این غدد مثلٹی 
شکل, بافتهایی هستند که سلولهایشان برای ترشح 
مواد خاصی تخصص افته. هر غده فوق کلیوی 
هورمونهای زیادی ترشح می کند که برای سلامت 
بدن اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. وقتی احساس 
تهدید و ترس می کنیم, این غدد هورمونهایی به 
نام کورتیزول و آدرنالین ترشح می کنند و بدن به 
حالت "آماده‌باش "درم ی آید تابرای یک موقعیت 
ویژه مهیا می‌شود درنتیجه پروژه‌های بلندمدت 
تعمیر متوقف می‌شوند تابدن برای پاسخگویی به 
یک حالت کوتاه‌مدت ضروری آماده شود و به حل 
بحرآن کمک کند. 

اما وقتی بیش از اندازه در موقعیتهای استرس زا 
قرار می‌گیریم. توان این غدد کاهش می‌یابد و به 
خستگی غدد آدرنال می‌انجامد. بله درست است. 
ترشح مداوم هورمونهای استرس در پاسخ به 
تنش‌ها و مشکلات زند گی خستگی این غدد رابه 
همراه‌دارد در نتیجه از آن به بعد این هور مونها کمتر 
ترشح می‌شوند یا ترشح آنها نامنظم و غیرعادی 
می‌شود. به‌عنوان مثال, به جای اينکه کور تیزول در 
ابتدای روز ترشح شود. شبها بیش از اندازه تولید 
می‌شود. دقیقا به همین دلیل است که متخصصان و 
محققان درباره عواقب ترشح زیادی این هورمونها 
در واکتش به استرس, نگرانی‌هایی دارند. افزایش 
ضربان قلب و بالا رفتن میزان قند خون هنگام 
استرس برای این است که انرژی مورد نیاز مارا 
تامین کند اما گوارش مارا به‌هم می‌ریزد. واکنش 
سیستم ایمنی را مختل می کند و نمی‌توانیم مثل 
همیشه استراحت کنیم. این تاثیرات در بحرانهای 
کوتاه‌مدت خوب هستند. قدیمهاا گر حیوانی وحشی 
حمله می کر د. این وا کنش‌های کوتاه‌مدت به اجداد 
ما کمک می کردند سریع از مهلکه بگریزند و با 


واکنش به‌موقع. جان خود را نجات دهند. حالا در 
دنیایی زند گی می کنیم که از خطر حمله جانوران 
وحشی در امان هستیم اما این استرسهای کوتاه 
مدت باز هم مفید هستند. ۱ 

دانشمندان انگلیسی اخی را تحقیقی انجام 
داده‌اند که نشان می دهد انهایی که استرس دارند 
به بقیه بهتر و بیشتر کمک می کنند. در این پژوهش 
ابتداشر کت کننده‌ها را در موقعیتی استرس زا قرار 
دادند سپس عکس چند نفر را به انها نشان دادند 
که درد یا ناراحتی داشتند آنگاه فعالیت مغزی 
این داوطلبان رااسکن کردند و دریافتند که وقتی 
داوطلبان در شرایط ات ترس زاقرار داشتند. 
قال ت تا عص ارط ا هن لی در ایا 
بیشتر شده‌بود. و چه خوب که وقتی استرس داریم. 
به اطلاعات مثبت توجه بیشتری نشان می‌دهیم و 
ناخود آ گاه اطلاعات منفی را پس می‌زنيم. 


جدال با استرس 


امامشکل از محر کهای استرس زاست. از 
سرو صداهای اعصاب خر د کن همسایه تا شرایط 
کاری و امتحان و... محر کهای ام روزی دیگر 
کوتاه‌مدت نیستند و مدت زمان بیشتری با ما 
می‌مانند. ونتایج تحقیقاتی که در ۲۰ سال گذشته 
انجام شده‌اند نشان می‌دهند. قرار گر فتن زیاد در 
موقعیتهای استرس‌زاء مستقیماً سلامت مارانشانه 
می گیرد. 

پروفسور استافورد لایتمن. متخصص و 
محقق بیماری‌های مر تبط با استرس در دانشگاه 
بریستول می‌گوید: اگر هورمونهای استرس 
مثل کورتیزول به‌طور مداوم و ۲۴ ساعته ترشح 
شوند. پاسخها و واکنش‌هایی را تهییج می کنند که 
به سلامتی آسیب می‌زنند. کورتیزول. هورمونی 
پیشگراست که به طور طبیعی وقتی از خواب بید ار 
می‌شویم» بیشترین میزان خود را دارد اما برای 
اینکه بدن بتواند بهبود یابد و دوباره نیرویش را 
ب رگرداند, حتماً باید مدتی استراحت کند بعتی 
ترشح این هور مون تعطیل شود. استرس مزمن با 
افزایش فشار خون, حمله‌های قلبی. کاهش توان 
یادگیری, افسردگی. اضافه وزن و چاقی. | کنه. 
ریزش مو. حساس شدن به عفونتهای مختلف. 
فرسایش دندانهاء کاهش باروری و حتی برخی از 
انواع سرطانها در ارتباط است. 


در این مکانیسم استرس مزمن به تک‌تک 
بافتهای بدن سیب جدی می‌زند. به عنوان مثال. 
در مفز,استرس طولانی مدت ار تباط مین سلولها 
در هیپوکامپوس را کاهش می‌دهد. هیپوکامپوس 
که از آن به عنوان قدرتمندترین کامپیوتر جهان 
هم یاد می کنند. مر کز یاد گیری مغز است و حافظه 
راتنظیم می کند. این بخش از مغز. وظیفه مهم 
انتقال اطلاعات بین حافظه کوتاه‌مدت و بلندمدت 
رابرعهده دارد. اگر هیپو کامپوس درست عمل 
نکند. حتی نمی‌توانیم راه مدرسه. خانه یا محل کار 
خود را به خاطر بیاوریم. 

استرس طولانی مدت بر عملکرد دیگر 
بخشهای بدن هم تاثیر منفی می گذارد. یک نمونه 
دیگر این است که استرس دنباله‌دار بر توانایی 
بدن در تنظیم التهاب اثر می گذارد بخصوص در 
شریان‌های حیاتی بدن و خب این باعث می‌شود 
سیستم ایمنی مختل شود و بافتهای مختلف بدن 
اسیب جدی ببیند. 

نتایج تحقیقات در سال ۱۷ ۰ ۲ برای نخستین بار 
نشان داد افرادی که فعالیت آمیگدالای بیشتری 
دارند. بیشتر از بقیه در معرض ریسک حمله‌های 
قلبی: آنژین, بیماری‌های عروقی, نارسایی قلبی 
وسکته قرار دارند. آمیگدالا بخش غیرارادی 
مغز است که برای ترشح شدن هورمون استرس 
سیگنال می‌فر ستد. محققان وضعیت سلامت و 
فعالیت مغزی ۲۹۳داوطلب رابرای ۴نستال زیر 
نظر گرفتند تا به این نتایج رسیدند. 


نفس راحت بکشیم! 

خیلی عجیب نیست که هرچه آ گاهی ما 
درباره‌استرس و ضررهایش بیشتر می‌شود. دلمان 
می‌خواهد مهار تهایی بیاموزیم و زند گی بدون 
صنعت مدیتیشن بسی پر طر فدار شده‌اند. بسیاری 
از مشاوران و مربیان این رشته‌ها از مدیریت 
زمان, تکنیکهای اولویت‌بندی در کارها و فعالیتهاء 
ذهنآ گاهی ویو گاحرف می‌زنند و آن رابه بقیه 
توصیه می کنند. اما یا واقعاً این تکنیکهای مدیریت 
استرس فایده‌ای دارند؟ 

پروفسور مار ک جونز متخصص استرس 
واحساسات در دانشگاه استنفورد می‌گوید. 
تکنیکهایی خاصی وجود دارد که می‌توانند به شما 
کمک کنند تا همزمان هم استرس را به طور مثبت 
در لحظه مدیریت کنید و هم در موقعیتهای مختلف 
و دشوار آرامش خود را حفظ کنید تا استرس در 
شما مزمن نشود. اما هر کدام از آنها نقش خودش را 
ایفا می کند چون "راه‌حلهای مختلف برای آدمهای 
مختلف کاربردهای گوناگونی دارند." 
دریافته‌اند. کسانی که در موقعیتهای دشوار به جای 


اینکه وحشت کنند. حس می کنند با چالش طرف 
هستند. اوضاع بهتری دارن د چون وقتی با چالش 
روبرو هستند برای مثال می‌گویند: "وضع دشوار 
أشنت ولی من از پس آن برمی‌آیم. اما کسی که 
هراس دار د می گوید: "مطمئن نیستم از پس این کار 
بربیایم " پس بی‌خیالش می‌شود. محققان می گویند 
حتی واکنش فیزیکی بدن در این دو موقعیت 
متفاوت است. بنابراین می‌توانی م از تکنیکهایی 
استفاده کنیم و جلو استرس بیش از حد را بگیریم 
و آرامش خود رااز دست ندهیم. د کتر جونز 
می گوید تکنیکهای ذهنی در این موارد کاملا موثر 
هستند مثلا می‌توانیم به جای تاکید بر نداشته‌ها و 
مشکلات. به داشته‌هایمان تمر کز کنیم. 


آیا به طور طبیعی مستعد استرس هستید؟ 


همه ما استرس می گیریم اما به نظر می رسد 
برخی از ما بیشتر از بقیه در موقعیتهای استرس زا 
واکنش نشان می‌دهیم يا به زبان ساده‌تر. 
استر سی تر هستیم. بااینکه دانشمندان ژن‌هایی 
پیدا کر ده‌اند که بر توانایی ما در مواجهه با شر ایط 
دشوار اثر می گذارند می گویند استرس‌پذیر بودن 
یا نه مساله‌ای نیست که بخواهیم صرفاً آن را به 
ژنتیک نسبت بدهیم. 

محققان می‌گویند. استرس در کود کی در 
ژن‌های مااثر می گذارد. بعدها در شناسنامه 
ژنتیکی ما ثبت می‌شود و تغییرات اپی ژنتیکی را به 
دنبال دارند. این تغییر ات سالها بعد با اختلال‌هایی 
مثل افسردگی دست به دست هم می‌دهند و یک 
نفر را مستعد به استرس می کنند. تحقیق روی 


موشهانشان داده. وقتی در کود کی در معرض 
موقعیتهای استرسزا قرار می گیرن د. احتمال 
ابتلا به اختلالها و بیماریهای روحی و روانی در 
بزرگسالی برایشان بیشتر می‌شود. استرس در 
کود کی برخی تغییرات بیوشیمیایی را در ما به 
دنبال دارد و روی اپی ژنتیک(تغییر ات ژنتیکی) هم 
تاثیر دارد. وقتی این اتفاق می‌افتد. این تغییرات به 
نسلهای بعد هم منتقل می‌شود. بنابراین اگر پدر و 
مادر یا پدربز رگ و مادربز رگ شما در موقعیتهای 
دشوار و استرسزا قرار می گر فتند. این احتمال 
وجود دارد که شما هم به مشکلات و موقعیتهای 
حساس آسیب‌پذیر تر باشید و استرس بیشتری 
را تجربه کنید. 


الا هانگ شماره OA‏ 


افر اد برمشغله در زند گی دذیگران کنجکاو 


3 را 
2 


۵ اد دنا 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشسد حقوق خصوصی 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سسوال:خانمی ۰ ۵ساله‌هستم که حدوددو 
سال‌پیش باز نشسته‌شدم.چون‌می خواستم‌برای 
دوران بازنشستگی کار و کسبی راه‌بیندازم یک 
مغازه ۰ ۴متری خریدم.در مبایعه نامه مربوطه 
که نسخه ای از آن را برایتان ارسال کرده‌ام 
مقرر شد که مغازه تا دو ماه بعد از تاریخ مبایعه 
نامه به من تحویل داده و تاشش ماه بعد هم سند 
رسمی ملک به نامم شود. در تاریخ تعیین شده 
مغازه به بنده تحویل شد. آما فروشنده هر بار به 
هم به ناچار برای الز ام فر وشنده به تنظیم سند 
دعوی حقوقی مطرح کردم. در هنگام رسید گی 
داد گاه و استعلام از اداره ثبت اسناد معلوم شد 
که این مغازه در رهن بانک مسکن قرار دارد؛ 
به‌همین دلیل هم داد گاه دعوی راد و در رآی 
خود تصریح کرد که چون ملک در رهن است 
دعوی به این صورت قابل رسید گی نیست. به 
این حکم اعتراض کردم اما داد گاه تجد ید نظر 
هم آن را تأأیید کرد.در حال حاضر نمی‌دانم چه 
کاری بای د انجام‌دهم.عده‌ای‌می گویند باید 
می گویند که چون دیگر نمی توانم دعوی الزام 
به تنظیم سند رسمی رامطرح کنم و ملک را نیز 
در تصرف دارم کار دیگری لازم ني نیست انجام 
دهم.اما من به هیچکدام از این راههاعلاقه ای 
چون کارو کسبم رونق یافته ومشتری‌های 
زیادی پیدا کرده‌ام. همچنین تازمانی که سند 
به نام من نشود خیالم از بابت خرید ملک راحت 
نخواهد شد. لطفا | گر راه قانونی دیگری وجود 

دارد من راراهنمایی کنید. 
فیروزه هدایتی - تهران 


آقایاکبرخویکردر 
وکیل دادگستسری 

1 | مشاوره تلفنی شنبه‌ها 
از ساعت‌۱۵ تا ۱۶ 


خانم الام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک داد گستری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


2 اسقعد ٩‏ اطلضات‌هقگس 


در زهن بودن موردمعامله 


هر معامله که واقع می شود محمول بر صحت است و متعاملین ملزم 


هستند به تمام تعهداتی که پذیرفته‌اند عمل کنند 


ارام فروشنده به فک رهن 

پاسسخ: با توجه به مفاد مبایعه نامه شمادر 
فسخ معام له ویاالزام طرف بهانجام تعهدات 
قراردادی‌اش صاحب حق واختیارهستید.اگر 
تمایل ونفع شمادر بقاواعتبار این معامله است. 
می توانید مجد د | دادخواستی به‌طر فیت فر وشنده 
مطرح کنید و طبق محتوای مبایعه نامه الز ام طرف 
به فک رهن, اخذ پایان کار. اخذ صور تمجلس 
تفکیکی و تنظیم سند رسمی راز داد گاهتقاضا 
کنید. زیرا ری قبلی داد گاه به صورت قرار صادر 
شده‌وداد گاه‌به ماهیت موضوع ر سید گی نکر ده 
است.بنابر این طرح مجدد دعوی واضافه کردن 
خواسته‌های دیگری به آن منع قانونی ندارد و تنها 
راهی‌است که باتو جه به تمایلتان به داشتن آن 
مغازه پیش یای شماست. چنانچه این داد خواست 
مطرح شود داد گاه‌به موضوع رسید گی کردهو 
چون در مبایعه نامه فروشنده تعهد کر ده که 
تمام مقدمات معامله راانجام بدهد وفک رهن 
واخذپایان کار نیزاز جمله مقدمات معامله 
است و داد گاه وی رامحکوم خواهد کرد.زیرا 
وفق مواد ۱٩‏ ۲و ۲۰ ۲ قانون مدنی‌هر معامله که 
واقع می شود محمول بر صحت است و متعاملین 
ملزم هستند به تمام تعهداتی که پذیر فته‌اندعمل 
کنند. در این صورت چنانچه فر وشنده حاضر 
نشود بدهی خود رابه رهن گیرنده بپر دازد. شما 
می توانید این مبلغ راپر داخت کرده‌وملک رابه‌نام 
خود کنید.سپس می توانید دعوی دیگری مطرح و 
مبلغی را که به جای او پرداخته اید. مطالبه کنید. 

شایان ذ کر می دانم که در قرارداد شما 
برای تأخير متعهد از انجام تعهداتش هیچ 
ضمانت اجرایی تعیین نشده است. در حالی که 
لازم است در هر قرارداد برای تخلف متعهد 
از تعهداتش.ضمانتی برای‌اجراوجود داشته 


شماره مشاوره تلفنی :۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک 
اعتیاد 


مشاوره‌تلفنی‌دوشنبه‌ها 
از ساعت ۱۳ تا۱۴:۳۰ 


باشد. در این صورت این امکان وجود دارد که 
درهنگام طرح دعوی به طرفیت متعهد برای 
الزام او به اجرای تعهداتش,الزام وی به انجام 
ضمانت قید شده در قراردادهم از داد گاه خواسته 
شود. داد گاه نیز به هر دوادعارسید گی می کند 
وچنانچه شرایط قانونی مهیا باشد. متعهد رابه 
اجرای تعهد اصلی و ضمانت اجر ای تعیین شده 
محک وم خواهد کرد. معمول این ضمانت اجرا 
به صورت تعیین مبلغی پول به عنوان خسارت 
روزانه از زمان اجرای تعهد است.یعنی در هنگام 
معامله متعهد می پذیرد که‌اگر تازمان مشخص 
شده در قرارداد تعهد خود را انجام ندهد روزانه 
مبلغ(...)تومان به طرف دیگر بپر دازد. تعهدی 
که قانونی است و داد گاهها به راحتی درباره آن 
راحکم می دهند. برخی مواد قانونی مر تبط با 
موضوع به شرح ذیل است: 

ماده ۰ ۲۲ قانون‌مدنی: عقودنه فقط 
متعاملین رابه اجرای چیزی که در آن تصریح 
شده است ملزم می تماید بلکه متعاملین به کلیه 
نتایجی هم که موجب عرف وعادت یا به موجب 
قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند. " 

ماده ۲۳۰ قانون‌مدنی: "اگر در ضمن 
معامله شر ط شده‌باشد که‌در صورت تخلف. 
متخ ف مبلفی به عنوان خسارت تا دیه نماید 
حاکم نمی تواند اورابیشتر یا کمتر از آنچه که 
ملزم شده است محکوم کند. " 

ماده ۷ قانون اجرای احسکام: ‏ هر گاه 
محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم عليه 
از انجام ان امتناع ورزد و انجام عمل به توسط 
شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند 
تحت نظر داد ورز (مأمور اجرا) آن عمل راوسیله 
دیگری انجام دهد و هزینه آن رامطالبه کند و یا 
بدون انجام عمل هزینه لازم رابه وسیله قسمت 
اجرااز محکوم علیه مطالبه نماید... 


خانم بهاره شیروانی 

دانشجوی دکترای روانشناسی 
مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای چهارشنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره تلفنی یکشنبه ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۶ 


داذسلامتی | مورد راتان را تروت کیدا 


ریزش مومعمولاآبه افزایش سن مر بوط می شود امامی تواند : 
به دلایل دیگری نیز اتفاق بیفتد.بارداری, استرس, عفونت. 
شیمی درمانیبیماری شد ید با تب. سیفلیس و زیادی ویتامین #مواردی 
هستند که موجب ریزش مو می‌شوند .| گر در حال حاضر به این دلایل یا هر دلیل دیگری, ریزش مو 
راتجربه‌می کنید.باید بدانید که مصرف برخی چای‌های گیاهی‌می‌تواند باعث کاهش سرعت ریزش 
2 ام مت 
N lh ۱‏ 
با ساسا د ی یا ار یی رک بای رداک ا همت دنه 
بگذارید که در این آب جوش بماند تا دم بکشد. سپس این دم کر ده راصاف کرده و بگذارید تاخنک شود. پس 
از شستن موهای خود.دم کرده‌ی بابونه راروی مو وپوست سر خود به خوبی بمالید. پس از آن نیازی نیست 
بابونه را از روی سر بشویید. 
بابونه برای کود کان و کسانی که دارای‌پوست حساس هستند.به اندازه کافی ملایم وایمن‌ است.به این معنی 
که شما می‌توانید بدون نگرانی این درمان گیاهی را روزانه تکرار کنید. 
مریم گلی: مریم گلی یک درمان سنتی متداول برای جلو گیری از ریزش مو و از دست دادن حافظه‌ی ناشی از افزایش سن است. مریم گلی را به 
دو صورت می‌توان برای تقویت مو استفاده کرد؛ هم به صورت موضعی و هم به صورت نوشیدن دمنوش آن. 
روش استفاده از مریم گلی به صورت موضعی: بدین منظور در یک لیتر آب در حال جوش حدود ۲۰ گرم ب رگ مریم گلی ريخته و بگذارید ۲۰تا ۴۵ 
دقیقه در ان خیس بخورد و یا به عبارتی دم بکشد. سپس با آن مورا شستشو دهید. 
روش استفاده از مریم گلی به صورت دمنوش:برای آماده کردن دمنوش روزانه این گیاه, یک قاشق غذاخوری ب رگ خشک شده‌ی گیاه مریم گلی رادر 
یک فنجان آب جوش ریخته و بگذارید ۱۰ دقیقه بماند تا دم بکشد و در صورت تمایل آن رابا کمی عسل شیرین کرده و نوش جان کنید. 
البته در دوران بارداری از اين گیاه دارویی استفاده نکنید. 
گزنه: ریزش مو ممکن است به علت کمبود مواد معدنی رخ دهد. که این کمبود می‌تواند یا در نتیجه ی یک رژیم غذایی ایجاد شود و یا مشکل جذب مواد 
معدنی وجود داشته باشد. بر طبق نظر کارشناسان‌داروهای گیاهی گزنه ممکن است مانند یک دیور وتیک در بدن عمل کند. به‌اين معنی که‌ادرار آوری 
را تحریک کرده و به بدن در از بین بردن مواد سمی که وجودشان موجب می شود بدن نتواند به خوبی مواد مغذی را جذب کند. کمک کند. گزنه همچنین 
حاوی مقادیر خوبی از مواد معدنی ضروری, از جمله آهن می‌باشد و نوشیدن دمنوش آن می‌تواند کمبودهای این مواد معدنی راجبران کند. گزنه برای 
اک فاد اس یاف ا رف ان هصورت درون مایا شکان متررت کر کل عا اه ا کهمس رف گناهان دار 
ودمنوشهابه صورت گهگاه به ندرت مشکلی ایجاد می کند.اما وقتی می خواهید آن‌ها اهر روز وبه مقدار مشخصی مصرف کنید حکم‌یک ر 
داروی گیاهی رادارد که در این صورت در اغلب موارد باید با پزشک در مورد آن صحبت کنید؛ زیر ممکن است این کار در بدن شمامشکلی / 
اد کر وان که ملا داز وی که مصرف ی کد تداع هبار ۱ 
رزماری: رزماری یک گیاه تحریک کننده است که به تنظیم گر دش خون کمک می کند؛از این رو مصرف دمنوش آن می‌تواند از 
/ ریزش مویی که به دلیل جریان خون ضعیف ونامناسب بدن باشد. جلو گیری کند.مصرف روزانه یک فنجان دمنوش رزماری 
| برای رشد مجدد موهاپس از شیمی درمانی توصیه می کند.مصرف مقادیر زیاد رزماری ممکن است قاعد گی را تحریک کند., به 
همین دلیل از مصرف دارویی آن در زمان بارداری بپرهيزید. 
جینکوپیلوبا: جینکوبیلوبادرخت بومی چین است.ب رگ‌های بادبزنی شکل در خت جینکومی تواند به تحریک گردش 
خون» به ویژه در مغز و سیستم عصبی کمک کند. جینکو با تقویت گردش خون به کاهش تنش عصبی و ریزش موی 
ناشی از استرس کمک می کند. افزایش گردش خون ناشی از مصرف دمنوش جینکو در پوست سر به تقویت موهای 


بز رگترین عیب آن است که از 


عیب 


خویش آ 


| گاہ نبا 


شیم 


هرمان هموروقید" 


کوکوی تره یکی از غذاهای مناسب در درمان بیماران مبتلا به هموروئید (بواسیر) است. 
۷ تره از دید گاه طب ایرانی دارای طبع گرم است و برای افراد سرد مزاج. سبزی مفیدی است. 
سبزی تره‌اگر باغذاوبعد از آن خورده شود به هضم غذا کمک می کند ومانع ترش شدن غذامي‌ش ود ومزاج رالینت 

مي دهد ونيروي جنسي را هم تقویت مي کند. البته مصرف مداوم تره می‌تواند چشم را آزرده کند و لثه‌ها را تحث تاثیر قرار دهد و ضعیف کند 
همچنین گرم مزاجان نیز از خوردن آن ضرر می‌بینند لذا بهتر است برای رقع عوارض خوردن تره‌در گرم مراجان آن راهمراه با گشنیز تازه بخورند. 
Vv‏ سبزی تره‌جزء سبزی‌های بخاردار محس وب می شود که برای افرادی که مداوم دچار سردرد می‌شوند مضر است و موجب تشدید سردرد آنها 


سود. 
اف محمدعلی زارعیان -دستیار تخصصی طب ایرانی 


اطلضات دف گے هماو OK‏ 


خلاصه قسمت قبل: گم شدن در جنگل آماز ون دشوار 
بود ولی یوسی گینزبرگ تجربه‌هایی آ موخت که شاید در تمام 
عمرش نمی توانست به آنها برسد. یوسی می‌خواست هر طور 
شده سن خوزه را پیدا کند. خستگی, گرسنگی, بی‌حالی و درد را 
کناری گذاشت و فقط به یک هد ف فکر کرد:پبدا کر دن مسیر 
سن‌خوزه. می‌ خواست به دهکده برسد. از تنبایی د ربیاید و 
شبی را در کنار مردم میربان آنجا آسوده بخوابد. حالا تمام اینبا 
بیشتر به رویایی می‌مانست که گویی یوسی در خواب و خیال 
برای خودش تصویر می کرد. باران بی‌وقفه می‌بارید. سراپای 


یوسی خیس بود و راه‌رفتن برایش دشوار. وقتی خستگی بر او 
غلبه می کرد و درد امانش را می‌برید. برای خود ش سناریویی 
طراحی می کرد و هر با خود ش رابه گوشه خرّمی از د نیا می‌برد 
و کمی تفریج می کرد. گاهی با کوین حرف می‌زد وازاو گله 
می کرد که چرا تنبایش گذاشته. به هر نقطه‌ای که می‌رسید. 
بااینکه در ابتدا تصور می کرد با توئیچی فاصله‌ای ندارد. ناامید 
می‌شد. از راهی که او رابه سن خوزه برساند. هیچ رد و نشانی 
تبود. آیا یوسی نجات می‌یافت؟ یا قرار بود کتاب داستان 
زند گی‌اش همین جا در جنگل بی‌انتبا برای هميشه بسته شود؟ 


ES a 
maryanikp E TE com 


تنداب توئیجی 

صبح که شد خورشید نیامد و آسمان ابری 
وبارانی. جز دلتنگی و استیصال حس دیگری در 
من زنده نمی کرد. باران همچنان ریز می‌بارید. باد 
طوری می‌وزید که از لابه‌لای روزنه‌های پناهگاه 
نصفه و نیمه‌ام. صاف به درون استخوانهایم نفوذ 
می کرد وهربار تیری در وجودم می کاشت. 
نفسم» تنها گرمایی بود که بدن خیس و سردم 
را آرام می کرد. یک چیز دیگر هم به من کمک 
می کرد. داستانهایی که برای خودم می‌ساختم. 
مرا به دنیای زیبایی می‌برد که همه چیز داشت؛ 
از خانه زیبا تا غذای گرم و تازه, دوستان مهربان, 
پدر و مادر و...امامن می‌خواستم بلند شوم واز 
جنگل بیرون بروم. مهم نبود چطور و از چه راهی. 
چهار دست و پا خزیدم و وسایلم راجمع کردم. 
کوله را پشتم گذاشتم و بعد از اینکه در دلم دعا 
پناهگاه بیرون زدم. 

خدایا..! باران هر لحظه شدید تر می‌شد و 
من‌باهر قدمی که برمی‌داشتم بیشتر در گل 
و لای فرو می‌رفتم. رودخانه هم خشمگین بود. 
بستر ورودی‌آش هم طوری عمیق شده بود که 
به اب زدن را خطرناک کرده بود. همه چیز 
غیرممکن به نظر می‌رسید. بستر رودخانه که 
تاد یش اما شک ود حالا ار همه رات 
وعمیق شده بود وای به حال اینکه کمی جلو 
می‌رفتم. توئیچی, نامهربان بود و من آن روز از 
1 
بود و انقدر شاخه و ساقه درخت ريخته بود که 


۲ اسفحد ٩۱‏ (طلھات ہف گے 


نشانه‌هایی راهم که در راه گذاشته بودم از جا 
کنده بودند . به بخت خودم لعن و نفرین فرستادم. 


چطور می‌توانستم از این رودخانه عبور کنم و 
جان سالم را 
به توئیچی می‌ریخت نگاهی انداختم و آن راهم 
بران داز کردم اما نمی‌توانستم از جایی که بودم 
خیلی دور شوم. اوضاع جوّی آنقدر خطرناک بود 
که می‌تر سیدم قدم از قدم بر دارم و رد و نشانه‌ها 
راگم کنم و ازاینی که بودم. س ر گردانتر شوم. نه 
راهی بود نه امیدی برای عبور از توئیچی. 

باز گشت به پناهگاهه بهترین تصمیم ممکن 
بود. از خودم بیشتر از جنگل و توئیچی خشمگین 
و عصبانی بودم. رفتن به پناهگاه یک معنی دیگر 
هم داشت: یک روز دیگر در آمازون می‌ماندم 
و به سن‌خوزه نمی‌رسیدم. آمیدها داشتم که ان 
شب در سن‌خوزه سرم را زمین می گذارم. با همه 
اینها هیچ کاری از دستم برنمی آمد. هیچ راهی 
نداشتم جز اينکه منتظر بمانم طوفان تمام شود و 
توئیچی همان رودخانه مهربان قبلی شود و بتوانم 
از آن عبور کنم. 

دراز کشیدم. شکم خالی‌ام قار و قور می کر د. 
حالا با تمام وجودم گر سنگی رااحساس می کردم. 
غذاخوردن. یکی از اولیه ترین نیازهايم بود و من 
بااینکه در جنگلی بزرگ گرفتار شده بودم. حتی 
وسیله‌ای نداشتم که به کمک آن میوه‌ای بچینم و 
ازاين وضع دربيايم. شاید اگر آن اطراف گشت 
می‌زدم موفق می‌شدم کمی میوه نرسیده پیدا 
کنم و صدای شکم خالی‌ام را چند ساعتی ساکت 


کنم 


نیم ساعتی گذشت که متوجه شدم آب به 
گردن و پشتم رسیده‌است. چطور امکان داشت؟ 
آب سرد وجودم رابه لرزه در آورد. از جا پریدم. 
تازه فهمیدم چه اتفاقی افتاده. نباید وقت را تلف 
می کردم. هر دو رودخانه طغیان کرده بودند 
ومن احمق. ندیده بودم سیل تا پناهگاه هم 
پیشروی کرده‌است. سریع تمام وسایل دور و 
برم راجمع کردم و درون کوله ریختم. جوراب 
و کفشم راهم در کوله گذاشتم وبا پاهای برهنه 
شروع به دویدن کردم. کمی که رفتم. یادم امد 
چوبدستی و کوله‌ام را در پناهگاه جا گذاشته‌ام. 
بدون کوله و چوبدستی چه می کردم؟ شتابان به 
عقب بر گشتم اما وقتی به پناهگاه رسیدم. آب تا 
کمرم بالا آمده بود. کوله کاملاً خیس شده بود 
ولی خوشبختانه قبل از اینکه خیلی دیر شود و 
آب آن را با خودش ببرد. گرفتمش. جریان آب 
شدید شده بود .اگر شاخه درختی رانمی گرفتم. 
جری ان طغیانگر آب حتماً من راهم با خودش 
می‌برد و غرق شدنم دور از ذهن نبود. 

خودم را به‌سختی از درختی به درخت بعدی 
می‌رس‌اندم. تمام ماهیچه‌هایم گرفته بود ولی 
ترس از موقعیتی که در آن گرفتار شده‌بودم. 
در یک لحظه به من انرژی داد. تاجند ثانیه 
پیش از گرسنگی نا نداشتم روی پایم بایستم ولی 
حالا قدرتی پیدا کرده بودم. گویی چندین روز 
استراحت کرده و حسابی غذا خورده بودم. با 
قدرت. از یک درخت به درخت دیگر می‌رفتم. 
یک بار جا ماندم و نتوانستم تنه درخت بعدی 
رابگیرم و پرت شدم ولی ریشه‌های ضخیم و 
در هم تنیده درختان مانع شدند که سیل مرا با 


خودش ببرد. لابه‌لای ریشه‌ها گیر کردم و اين 
بار چقدر از این اتفاق خوشحال بودم! شاید بهتر 
بود از درختی بالا می‌رفتم ولی امکان‌پذیر نبود. 
شاید بهتر بود تپه‌ای گیر می آوردم و تابند آمدن 
اولین باری است که به معنای واقعی دارم برای 
زندگی‌ام می‌جنگم و از این فکر. امید دوباره‌ای 
گرفتم. نیم ساعت گذشت. با چنگ و دندان به 
راهم ادامه دادم تا سرانجام به تبه‌ای رسیدم. 
نفس‌نفس می‌زدم. از سر تا پایسم آب چکه 
می‌کرد. تمام لباسم خیس بود. جورآب و کفشم را 
از کوله بیرون آوردم و به پاهای دردنا کم نگاهی 
انداختم. لکه‌ها که از چند روز پیش منتظرشان 
بودم. همه جا دیده‌می‌شدند. آن طرف تپه. 
جنگل تا کمر من در آب فرورفته بود و راه‌رفتن 
در چنین وضعیتی اصلاً عاقلانه نبود. ولی من 
در آن روزها, یکی از احمق‌ترین آدمهای روی 
زمین بودم. هر قدمی که برمی‌داشتم. پاهایم 
بیشتر در گل ولای فرو می‌رفت و قدم بعدی 
راسخت‌تر می کرد. کمی بعد. گل و لای درون 
کفشم جمع شد. دیروز چه خوش خیال بودم! فکر 
می کردم فردا روز بهتری است و حتماً دهکده را 
پیدامی کنم ولی حالا می‌دیدم که اسایش دیروز 
به بدبختی و مصیبت امروز تبدیل شده. ناگهان 
چشمم از تعجب گرد شد. دور و برم پر شده 
بوداز قورباغه. مانده بودم این همه قورباغه از 
کجا | مده‌اند. صداهای عجیب و غریبی داشتند 
ولی خوشحال بودم چون حالا دیگر تنها موجود 
کرده بود. 

دوباره راه افتادم. از تبه‌ای به تیه دیگری 
می‌رفتم. مایلها راه رفتم. ساعتها سپری شد. اما 
چیزی تغییر نکرد. بعضی جاها مجبور شدم شنا 
کنم. خسته بودم. باید جایی راپیدامی کردم و 
دقایقی خستگی در می کردم. در این وضعیت. 
فقط روی تپه امنیّت داشتم. به تپه‌ای رسیدم که 
درختی با شاخه‌های نا زک داشت. جای مناسبی 
نبود چون طوفان, در ختان قوی‌تر از این رااز جا 
کنده بود. اگر زیر این درخت دراز می کشیدم. 
جانم در خطر بود. بالاخره تپه مناسبی پیدا کردم 
و کمی دراز کشیدم. باران بند نیامده بود ولی 
یک‌جورهایی کم شده‌بود. کفشم رابه سختی از 
پای مجروحم بیرون آوردم. اوضاع پاهایم آنقدر 
بد بود که واقعاً می‌ترسیدم فردا دیگر نتوانم 
راه بروم. باد همچنان می‌وزید و هر لحظه سرما 
مر گم حتمی بود. هر بیماری در چنین شرایطی 
پایانی جز مر گ نخواهد داشت. 

چشمهايم رابستم وبا تمام وجود خدارا صدا 
زدم.از خداخواستم مراببخشد که هیچ‌وقت بنده 


ترس از موقعیتی که در آن گرفتار 
شده بو دم» در یک لحظه به من انرژی 
داد. تا چند ثانبه پیش از گرسنگی نا 
نداشتم روی پایم بایستم ولی حالا 
قدرت عجیبی پیدا کرده بودم 


مخلص و کاملی نبودم و دستورهایش را تمام و 
ا 
امکان‌پذیر بود و من نجات پیدامی کردم. 
هفدهمین صبح تنهایی من بود. طوفان 
بالاخره آرام گرفته بود. از مقصدم خیلی دور 
شده بودم و تردید داشتم بتوانم راهم را پیدا کنم. 
زجرآور بود. چطور می‌توانستم بدن رنجورم را 
بکشانم. گرسنگی هم اذیتم می کرد و دیگر توانی 
برایم نگذاشته بود. دو روز بود که غذایی نخورده 
برده بود چطور می‌توانستم میوه یا تخم پرنده پیدا 
یا گرسنگی, هر کدام به تنهایی برای مرگ یک 
هر دو را همزمان با هم تجربه می کردم. تمام 
امیدم برای رسیدن به سن خوزه بر باد رفته بود. 
آمروز که هیچ. هرگز به سن‌خوزه نمی ر سید م. 


چقدر احمق بودم! هر گز نباید کوریپلایا را 
گرم و امن, بمانم. دست کم یک ماه در کلبه دوام 
می آوردم آن وقت سر و کله یکی پیدا می‌شد و 
کجامی‌رفتم؟ دیگر حتی کورسویی امید هم 
نداشتم که به سن خوزه برسم. تردید داشتم 
بشود از رودخانه عبور کرد. طوفان تمام شده 
بود ولی جنگل در آب فرو رفته بود. دلم برای 
خودم می‌سوخت. شاید برگشت به کوریپلایا 
عاقلانه‌ترین کار بود. همین‌طور که فکر می کردم 
نگاهم به دور و برم هم بود. چشمم به درختی 
افتاد که شاخه‌هایش تا زمین اویزان بودند. 
شهد میوه‌های شیرین درخت از گرسنگی‌ام کم 
نکرد اما جر قه‌ای از امید در دلم روشن شد. حتما 
خدامراقبم بود. چراقدرت خدارا نادیده گرفته 
بودم؟ نباید امیدم را ازدست می‌دادم. شاید با 
خودتان بگویید دیوانه شده بودم. ولی همین نور 
امید. کاری کرد که دوباره به سن‌خوزه فکر کنم و 
امیدوارم شوم. می خواستم بر وم مهم نبود چطور. 


نمی‌دانم این همه انرژی را از کجا آورده بودم. ۱ 


مار سیاه بز رگ رانزدیک پاهایم ديدم وحشت 
نکردم و همچنان به راهم ادامه دادم. می‌توانست 
غذای خوبی باشد. کارل که بارها در وضعیتهای 
سخت گرفتار شده بود. هميشه توصیه می کرد 
فشار آورده بود و می‌خواستم هر طور شده ان مار 
خودم دلداری دادم و گفتم مساله مهمی نیست! 

نه رودخانه اصلی رامی‌دیدم نه صدایش 
من رابه توئیچی برسانند. هوا خیلی سرد بود 
و باد. این سرمارا دوجندان کرده بود. ناگهان 
یعنی خیالاتی شده بودم؟ صدای هواپیما بود... 
و خیاله. اماصداهرلحظه بیشتر و واضح تر 


به گوش می‌رسید. حتما آمده بودند دنبال 1 


من! صدا بلندتر شد. دیوانه‌وار می‌دویدم و از 
خوشحالی فریاد می‌زدم. درد پاهایم کجارفته 
بود؟ باید به توئیچی می‌رسیدم و هر طور شده. 
به هواپیما علامت می‌دادم. صداء درست بالای 
سرم بود. توقف کردم و نفس‌زنان به بالای سر م 
نگاه کردم. لابه‌لای نوک درختان سر به فلک 
کشیده فقط چند ابر خاکستری می‌دیدم. کمی 
چشم گرداندم. بله» درست فهمیده بودم. بدنه 
سفید هواییما دیده می‌شد. دست تکان دادم و 
فریاد زدم: "کمک! کمک...من اینجام. لطفا 
منو تنها نذارین." اما هواییما در آسمان ناپدید 
روی زمین ولو شدم. صورتم با گل و لای برخورد 
کرد. می‌خواستم های‌های گریه کنم ولی اشکی 
هم نداشتم. حتی نمی‌توانستم یک قدم دیگر 
بردارم. با تمام وجود و تک‌تک سلولهای بدنم 
دعامی کردم و خدا را صدامی‌زدم. ولی این بار نه 
برای نجات. از خدا مر گم را می‌خواستم. التماس 

همین‌طور دعامی کردم که او کنارم ظاهر 
کیاکی بش زاس کار 
هم ندیده بودمش اما حالا کنارم بود و می گفت 
مااز سالها پیش عاشق هم هستیم و می‌خواهیم 
باهم ازدواج کنیم. یعنی او فقط در فکر و خیالم 
بود؟ نه. کاملاً واقعی بود و نمی‌توانستم چشمهای 
پر وا رک را گرم 
گرمای حضورش رابا تمام وجود حس می کرد م. 
دستم را گرفت و کوشش کرد من را از گل و لای 
بیرون بیاورد... 


الما دنگی دعاو نار 


ادامه دارد 


9 


غ 


دوست ندارد حتی مادرم. همان مادرم که 


باوجود پادرد و کمر درد شدید. به ملاقاتم 
می‌آید. به ملاقاتم می اید اما دوستم ندارد. این 
رااز نگاهش می‌فهمم. قرب ان صدقه‌ام می‌رود. 
می‌فهمم. تقصیر خودم است. کارهایی کرده‌ام 
که دوستم ندارند. اما نه... اصلاً تقصیر من نیست. 
خودشان مرا اینطور تربیت کردند. وقتی بعد از 
چهار دختر, خدا مرا به آنهاداد. تصوّر کردند 
آسمان دهان باز کرده و من رابه آنها داده. از 
همان بچگی طوری رفتار کردند که من فهمیدم 
خودم را شناختم. متوجه شدم هميشه بهترین 
چیز مال من است. بهترین خوراکی هاء بهترین 
کفش, بهترین لباس, بهترین اتاق خواب خانه. 
بهترین وسایل. 

پدرم درجه دار ارتش بود. الان که بازنشسته 
شده, اما آن زمان شغل مهمی داشت. در آمدش 
خوب بود. مادرم هم مدرزس دانشگاه بود. ارث 
خوبی هم از پدرش به او رسیده بود و خانه بزرگی 
در شمال شهر خریده بود. پدرم ویلای کوچکی 


۰ 


م از واقع 


در رفاه کامل بودیم. خواهرهایم خیلی از من 
خوششان نمی آمد. حق داشتند. ان همه تبعیض 
وفرق گذاشتن بین بچه ها. نتیجه‌اش دشمنی 
آنها با هم می‌شود. فقط خواهر سومیام-نسرین - 
رفتارش با بقیه فرق می کرد. رابطه من و نسرین با 
هر وقت از کسی ناراحت و دلخور بودم حرفم 
رافقط به نسرین می گفتم و او تنها کسی بود که 
نمی گفت حقت است! 

در خانه کسی جر آت نداشت روی حرف من 
حرف بزند. یعنی به هر شکلی بود. من حرفم را 
به کرسی می‌نشاندم. تا وقتی هم یادم هست "نه" 
نشنیده بودم. یعنی هر وقت. هر چیز می خواستم 
برایم اماده‌می‌شد. البته به کمک پدر و مادرم و 
نسرین خواهری که همیشه هوایم را داشت. البته 
خواهران دیگرم دشمن من نبودند. اما می‌شد 
وید دل وکن ھم ازم دا رش ولی بر امن 
اصلا اهمیتی نداشت. مهم پدر و مادرم بودند و 
همین که نسرین هم به ساز من بود. برایم کافی 
بود...مدرسه که رفتم, وضع کمی فرق کرد. آنجا 
دیگر مثل خانه نبود. 

اینط ور نبود که همه به حرف من باشند. 
مدرسه قانون خودش راداشت و من برای دور 
زدن این قانون, راه خودم را پیدا کردم. 

همان سالهای اول یاد گرفتم اگر باج بدهم. 
یک عده‌دورم جمع می‌شوند و هوایم رادارند. 
اینطور شد که از خوراکی گرفته تالوازم التحریرم 
رابه بچه‌ه امی‌دادم تا در عوض هر وقت هر 
کاری داشتم بدون چون و چرا برایم انجام دهند 
وگرنه جیره‌شان راقطع می کردم. بعدها که 
بزرگتر شدم این باجها به قرض دادن پول و 
موتورسیکلت و ماشین هم تبدیل شد. 

پرخاشگری از همان زمان وارد زند گی‌ام شد. 
از همان زمان که اگر کسی در برابرم می‌ایستاد. 
محکوم بود به کتک خوردن یا سیب زدن به 
خودش یا وسایلش. حالا يا خودم این کار را 
می کردم یا عواملم. نمی‌توانم بگویم فقط خود م 
اینطور می‌خواستم. چون هم پدرم و هم مادرم 
می گفتند از هر راهی که شده باید به خواسته‌ات 
و ]ینطور مرا تربیت کردند که 
خودت از همه چیز در دنیا مهمتری. این بدترین 
چیزی بود که انها به من ياد دادند. 


نگارش:سیدهفرببا زواره‌ای(بمانق) م و 
ans TE @‏ 


(fariba_zavarei@yahoo.c 


همراه:۴ ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹ 


دیپلمم را که گرفتم. عاشق شدم. هنوز نه شغل 
داشتم. نه درس درست و حسابی خوانده بودم و 
نه حتی پول و پله‌ای از خودم داشتم. فقط عاشق 
شده بودم. طرف دوست نسرین بود و مثل نسرین 
چهار سال از من بزرگتر بود. اما من پایم رادر یک 
کفش کردم و گفتم الاو بالله من زن می‌خواهم و 
پروانه راهم می‌خواهم. مادرم مخالف بود مخالف 
سرسخت. پر وانه نه فقط چهار سال از من بز ر گتر 
بود که کمی هم لکنت زبان داشت. یعنی وقتی 
هیجان زده می‌شد. زبانش می گرفت. مادرم 
اصلا طرز حرف زدن او را دوست نداشت امامن 
عاشق همین لکنت زبان پروانه شده بودم. عاشق 
که نه» ینک دل نه صد دل خاطر خواهش بودم. 
جز پروانه چشمم هیچ چیز رانمی دید و پدرم 
خوشحال بود که من می‌خواهم زن بگیرم. می 
می کند. یعنی بز رگ شده و می‌تواند زند گی‌اش را 
اداره کند. خانواده پروانه هم راضی بودند. چون 
پدرم به پروان ه گفته بود اگر عروس ما شوی: 
ویلای لواسان رامی‌فروشم و برایتان در تهران 
خانه می‌خرم. خرج عروسی هم با من. ماشین هم 
می‌دانست پدرم آنقدر مرا دوست دارد که لازم 
باشد حتی خرج زند گیمان راهم می‌دهد. مادرم 
نصیحتم می کرد که اول درس بخوان» بعد برو سر 
برعکس بروم. اول ازدواج می کنم» بعد می‌روم 
سر کار و دست آخر هم می‌روم سراغ درس و 
دانشگاه پدرم همان سال سربازیام راخرید تا 
دیگر دغدغه سربازی رفتن هم نداشته باشم. 
خواستگاری پر وانه که رفتیم. همان شب اول حلقه 
دستش کردم. به پدر و مادرش هم گفتم که فکر 
جواب آنه "را از سر تان بیرون کنید که شده پشت 
در خانه‌تان چادر بزنم باپروانه ازدواج می کنم! 

پدرم همین که جواب بله را گرفت. به 
قولش عمل کرد. ویلای لواسان رافروخت و 
یک |پارتمان نقلی و یک پراید برایمان خرید. 
جشن عروسی مفصلی هم بر گزار کرد. پروانه هم 
جهیزیٌه پر و پیمانی با خودش آورد و خلاصه 
زندگی ما شروع شد. شش ماه اول زند گیمان. 
پدرم خرج مارا می‌داد تا بالاخره من کار پیدا 


وگرنه چه کسی به یک دیپلمه که کار خاصی هم 
بلد نیست. کار می‌دهد. 

سال بعد دانشگاه قبول شدم و خوشحال 
و خندان از اینکه همه چیز بر وفق مراد است» 
زند گی می کرد م. 

در این بین البته خیلی از هزینه‌هایم رانسرین 
می‌داد. مثلا شسهر یه دانش‌گاهم با او بود. هزینه 
ماشین و پول آب و برق و هزینه‌های تعمیرات 
خانه را پدرم می‌داد و البته خیلی از مواد غذایی‌مان 
راهم مادر پروانه می‌خرید. مثل مرغ و گوشت و 
ماهی و... و به این ترتیب با کمک دیگران, زند گی 
مامی‌گذشت تا اينکه پروانه باردار شد. بچه دار 
شدن زود هنگام در برنامه‌های ما نبود. یعنی من 
به پروانه گفته بودم حداقل تا پنج شش سال نباید 
بچه‌دار شسویم. می‌خواستم شرایط زند گی‌ام بهتر 
شود. درسم تمام شود. شغل بهتری پیدا کنم. 
درآمدم بیشتر شود. اما پروانه می گفت بچه باعث 
می‌شود تا زند گیمان رنگ و بوی زند گی واقعی به 
خودش بگیرداچه حرف خنده‌داری... مگر زند گی 
ماء زند گی واقعی نبود. بعدها فهمیدم پروانه 
می‌ترسید که تب و تاب دوست داشتن من کم 
قول مادرم جای پایش راسفت کند. اولین اختلاف 
مااز همان موقع شروع شد. دعواهاء جنجالها و قهر 
کردنها از همان موقع وارد زندگی ما شد. 

مادرم می گفت حق با من است.الان چه موقع 
بچه دار شدنمان است. پدرم اما از شادی روی پا 
بند نبود. می گفت اگر بچه‌مان پسر باشد به کل 
محله شیر بنی می‌دهد! 

پروانه از حمایتهای پدرم بر خوردار بود. پدرم 
می گفت نگران خرج بچه‌ات نباش» همه هزینه 
هایش بامن»اصلا بچه را به ما بدهید و شما 
زند گیتان را بکنید. ما بچه را بزرگ می کنیم. 
حرفهای پدرم باعث شد تا پروانه غرّه تر شود. 
دام خانه پدر و مادر من بود و مادرم هر چه 
پروانه می‌خواست برایش می‌پخت و پدرم هر 
چه او می‌خواست برایش می‌خرید. 

اشکان که به دنیا امد پدرم به قولش عمل 
کرد و کل محل که هیچ. حتی به همه کار کنان 
بیمارستان. شیرینی داد. 

دیگر به قول پروانه. زند گیمان شکل واقعی 
به خودش گرفته بود. اما چه واقعیّتی! دعواهایی 
که از زمان بارداری پروانه شروع شده بود. 
تمام نمی‌شد. روزی نبود که ما با هم به مشکل 


برنخوریم. پروانه از من بزر گتر بود و به خاطر 
همین موضوع دوست داشت من به حرف او 
گوش کنم. من اما عادت نداشتم به حرف کسی 
گوش کنم. لجبازی نمی کردم اما آن کاری را که 
خودم صلاح می‌دانستم انجام می‌دادم. عادت به 
مشورت کردن نداشتم. نه مشورت که حتی اگر 
پروانه نظرش رامی گفت. اصلاً آهمیت نمی‌دادم. 
از همان اول زند گی به او گفته بودم دلم نمی‌خواهد 
که در مسائل مهم زند گی دخالت کند. پروانه هم 
گفته بود باشد. همه مسئولیتها با تو اما بعد از تولد 
اشکان این پروانه. آن پروانه سابق نبود. یعنی 
اصلا ان زن سابق نبود. به حرفهای من توجه 
نمی کرد و من این رفتار پروانه را از چشم پدرم 
می‌دیدم. یک روز به تنهایی به دیدن پدرم رفتم 
وبه اواعتراض کردم و گفتم به خاطر اوست 
که پروانه یاغی شده. به پدرم گفتم دست از 
حمایت او بردارد. نه... گستاخانه تر گفتم. گفتم 
در زندگی ما دخالت نکن! گفتم اگر خیلی دوست 
دارد بچه دار شود. زن بگیرد! اما به خاطر بچه 
زند گی مرا خراب نکند. پدرم همان روز قرآن 
آورد و قسم خورد که دیگر پایش را در خانه‌ام 
نمی گذارد. قسم خورد که دیگر حتی یک کلمه با 
پروانه حرف نمی‌زند و حسرت بغل کردن دوباره 
اشکان را با خودش به گور می‌برد! 

وقتی به خانه پدرم رفت. پدر بیچاره‌ام خودش 
رادراتاقش حبس کرد. حتی از پشت در هم با 
پروانه حرف نزد. پروانه گریان به خانه بر گشت. 
وسایلش راجمع کرد و گفت تا وقتی دست و پای 
پدرم رانبوسم و از او عذر خواهی نکنم. از خانه 
پدرش برنمی گردد. بعد هم اشکان را بغل کرد 
واز خانه رفت. فکر کردم قهر پروانه و پدرم 
یک روز دو روز ونهایتاً سه روز طول بکشد. اما 
یک هفته. شد ده روز و خبری از پروانه و پدرم 
نشد. موضوع رابه مادرم گفتم و او رامجبور 
کردم به خانه پدر پروانه ز نگ بزند و از پروانه 
بخواهد بر گردد و درمسائل پدر و پیسری ما 
دخالت نکند. اما پروانه گفت کسی که احترام 
پدرش رانگه ندارد. احترام مرا هم نگه نخواهد 
داشت. مادرم به پدرم التماس کرد که کفاره 
قسمهایش را بدهد و از قسمی که خورده بگردد. 
اما پدرم گفت. کفاره قسمهایش پسری است که 
احترام او را نگه نمی‌دارد. پدرم گفت برو و هر 


مشکل زند گی‌ات را خودت حل کن. 

یان زده روز از رفتن پروانه می گذ شت. یک 
روز بی‌خبر به خانه پدرش رفتم. دلم برای بچه‌ام 
تنگ شده بود. رفتم» اما ای کاش نمی‌رفتم. رفتم. 
با دست خالی و توپ پر. 

آن روز در محل کارم با ارباب رجوع دعوایم 
شده بود. یکی از امتحانات دانشگاه را هم افتاده 
بودم. گرسنه و عصبی به خانه پدر پروانه رفتم. 
فکر می کردم الان با استقبال گرم آنها مواجه 
می‌شوم. اما مادر پروانه شروع کرد به گله کردن. 
پدر پروانه شروع کرد به نصحیت کردن و پروانه 
هم شروع کرد به زخم زبان زدن که حتی آشتی 
کردن هم بلد نیستی. نه یک شاخه گل, نه یک 
کیلو شیرینی!انه حتی اخلاق خوب و خوش. از 
کوره در رفتم. عصبانی شدم. داد و بیداد راه 
انداختم وحرفهای نامربوط زدم. به پروانه گفتم 
که گر من اورئمی گرفتم حتی یک خواستگار هم 
نداشت. گفتم سر صدقه نسرین -خواهرم -او را 
گر فتم و اولتیماتوم دادم که اگر تاسه روز دیگر 
برنگردد خانه, منتظر حکم طلاق باشد. 

سه روز شد. یک هفته و پروانه برنگشت. 
یک هفته شد یک ماه و به جای پر وانه. احضاریه 
دادگاه و درخواست طلاق و حکم درخواست 
مهریه آمد. اینها را که ديدم دیوانه شدم. رفتم 
جلو در خانه پدر پروانه. قفل فرمان ماشین را 
در آوردم و اول ماشین پدر پروانه را که گوشه 
خیابان پار ک بود. حسابی خرد کردم. بعد هم 
چند ضربه به ماشین برادرش زدم و دست آخر 
هم شروع کردم به کوبیدن در خانه‌شان. همین 
که پدر پروانه در راباز کرد. او راهل دادم وشروع 
کردم به شکستن در و پنجره خانه‌شان. صدای 
جیغ و فریادهای پروانه و مادرش همه جاراپر 
کرده بود. خدا رحم کرد که کسی را نکشتم. اما 
مادر پروانه حالش به هم خورد. پروانه زبانش بند 
آمد و در این بین یک نفر به پلیس ۱۱۰ زنگ زد 
و خلاصه تا به خودم بیایم سر از زندان در آوردم. 
می‌گویند مادر پر وانه ناراحتی قلبی پیدا کرده. 
پروانه لکنت زبانش بیشتر شده و خلاصه اوضاع 
زند گیشان بدجوری به هم ریخته. من هنوز 
داد گاهی نشدهام. اما مادرم می گوید پرونده‌ام 
خیلی سنگین است. از طلاق تا دیه... خدا می‌داند 
چه حکمی برایم صادر شود اما یک چیز را خودم 
می‌دانم. تا روزی که پدرم مرا نبخشد روز گار من 
از عاقبت یزید هم بدتر خواهد بود. . 


وقد 


که مر دم بای را از شما نمی سند دعنی اطلاعات نمی خو اهند 


ندره میتی 


ساسان هم قربانی خودخواهی‌های بدون حد و مرز خودش شد. هم می‌شدند. ساسان دچار مشکلات متعدد نمی‌شد. ساسان نه فقط با 
قربانی تربیت غلط پدر و مادرش. شاید ا گر پدر و مادر ساسان به خاطر مشکلات زند گی که حتی با مشکلات روحی و روانی بسیاری مواجه 
پسر بودنش, آن همه امتیاز به او نمی دادند. شاید اگر او را درست توجیه است که حل آنها نیازمند کمک گرفتن از یک روانکاو مجرّب و زمانی 
می کر دند که زند گی مشترک معنایش مشترک بودن همه چیز است. طولانی است. شاید به مدد آنها و حل مشکلات اساسی‌اش بار دیگر 
شاید اگر به جای خر د کردن او برایش راهنما و مشاوری امین و روشنگر بتواند در کنار همسر و فرزندش زند گی بهتری را تجربه کند. 


اخلاعات دفدگی شماره DEL‏ 


ماجراهای خواستگاری ١‏ 
کورش کاشانی 


کلی میوه و شیرینی سر کوچه دیدم. اصرار کردم 


کمکش کنم .او هم نامردی نکرد و هندوانه و جعبه 


س ر کار و غروب وقتی بر می گشت به سرحالی 
صبح بود وهمیشه هم غر می‌زد که مشتری‌های 
من ماشینشان رادم در خانه آنها پا رک می کتند 
و موجب مزاحمت می‌شوند. انقدر که مینا ايراد 
کار مرامی گرفت هیچ وقت خانم و آقای مستوفی 
اعتراضی نمی کردند... بالاخره یک روز خسته 
شدم و به مینا گفتم. هرچقدر آن سه خواهرت 
کم حرف و سر به زیر بودند شما جبران کردی و 
روزی‌نیست که به کاسبی من گیر ندهید...او هم 
با خنده جواب داد که انها می | مدند توی خانه غر 
می‌زدند. ولی من جلوی روی خود شما می گویم. 

شاید هم حق داشت... 

اوایل اصلا فکر نمی کردم که ممکن است یک بار 
دیگر به خانه آقای مستوفی بروم و اين بار از دختر 
کوچکش خواستگاری کنم!! ولی هرچه بگومگوی 
من و مینا بیشتر می‌شد انگار بیشتر با هم آشنا 
می‌شدیم. تازه فهمیده بودم این دختر برعکس زبان 
تیزش چه قلب مهربانی دارد. یک بار که شهر داری 
آمده بود و ایراد کارم را می‌گرفت مینا از راه رسید 
و کلی غر زد که چرانمی گذارند کاسبهای محلی 
اینجا فعالیت کنند. به مامور شسهرداری گفت. آقا 
رضارا از بچگی می‌شناسیم. وقتی در مغازه‌اش باز 
است خیالمان راحت است که چشمش به خانه‌های 
ماهم هست. بگذاریم کسبه محلی بمانند. اینجوری 


آخرین دختر آقای مستوفی هنوز شوهر نکرده 
بود. از بچگی شاهد عروسی تک تک دخترهایش | 
بودم. دختر اولش که عروسی کرد من تازه دبستان | 
راتمام کرده‌بودم. فکر می کردم دارم قشنگترین 
عروس دنیا را می‌بینم. ماه منیر رازود شوهر 


آقای مستوفی رفته و تقریباً همه آنها جواب 
منفی گرفته بودند. وقتی ۴ سالم بود مادرم را 
فرستادم خواستگاری ماهرخ دختر سوم آقای 
مستوفی. اما جواب رد شنیدم. آقای مستوفی گفت 
دلش نمی‌خواهد دخترش رابه کاسب جماعت 
شوهر بدهد. ماه بعدش هم ماهرخ با پسری که در 
شهرستان استاد دانشگاه بود ازدواج کرد. 

حالا نوبت مینا رسیده بود. در و مادرش 
هر دو پیر شده بودند و هیچ سختگیری نسبت 
به ازدواج مینا نمی کردند. ولی خود مینا دلش 
نمی‌خواست به این اسانی تن به ازدواج بدهد. 
از بچگی با بقیه خواهرهایش فرق می کر د. اهل 
درس و مشق نبود وبه قول مادرم. زبان دراز و پر 
رو بود. ریز نقش و پر جنب و جوش بود و دیپلمش 
را که گرفت رفت شر کت دایی‌اش مشغول به کار 
شد. صبحها از کنار مغازه من رد می‌شد و میرفت 


صبحها از کنار مغازه من رد می‌شد و می‌رفت 
سرکار و غروب وقتی بر می‌گشت به سرحالی . 


راشین ریا 


درست پنج روز دیگر سالگرد ازدواجمان است؛ تغییرش بدهم پس این تلف کر دن وقت و عمر و وقتی به خواستگاریام آمد هر دو خانواده از هم 
ازدواجی که به یک سال نکشیده به طلاق رسید. از جوانی است. خوشبختانه اول از دواج اجازه طلاق خوششان آمد و بعد از دوهفته که با هومن بیرون 
این بابت خیلی ناراحتم. باور کنید بارها و بارهابه ‏ رابه من داد برای همین می‌توانم به راحتی‌ازاو [رفتم و از این در و آن در صحبت کردیم. خودم 


خودم گفتم عجله نکن. شاید بتوان راهی برای این 
گرفتاریها پیدا کرد ولی نه... نمی‌خواهم خودم را 
گول بزنم. خصوصیّات اخلاقی آدمها به این راحتی 
عوض نمی‌شود. هومن همینی است که می‌بینم و 


جدا شوم.وقتی با هومن آشنا شدم آنقدر اطرافیان 
به من فشار آوردند که اجازه ندادند قبل از ازدواج 
نمی‌توانی پیدا کنی. هم ریخت و قیافه‌اش خوب 


اگر ده سال دیگر هم با او زند گی کنم نمی‌توانم است و هم دستش به دهانش می‌رسد. 

مادرم می‌ترسید من هم 
هومن همیشه می‌ گفت دلش مثل خیلی از دخترهای خانواده 
می‌خواهد زنش مثل خاله مریم باشسد... . بی‌شوهر بمانم برای همین هلم 
ومن مثل خاله مریم اونبودم.دلم شور ي داد تا زودتر تدا رک عروسی را 
_ وشوق می‌خواست ببینیم و کار راتمام کنم.سی و یک 
ساله بودم و مادرم خیلی نگران 

بود که من شوهر نکر ده‌ام... 


هومن را دایی‌ام معرفی کرد. 
تازگی بااو آشناشده و وقتی 
فهمیده بود هومن قصد ازدواج 
. دارد.مرابه او معرفی کرده‌بود. 


هم از او خوشم آمد و هفته سوم عقد کردیم و دو 
ماه بعد هم عروسی... 

همه توی عروسی خوشحال بودند. من اما ته 
دلم شور می‌زد. حس می کر دم هنوز این آدم را 
نمی‌شناسم. موب بود و با وقار و خوش لباس... 
اهل دود ودم ورفیق بازی هم نبود. هر چه پول در 
آورده بود برای ساختن زند گی خرج کرده بود و 
امیدش این بود که زنی بگیرد بااصل و نسب و زیبا 
ونجیب واهل کار... برای همین من را پسندیده 
بود. دلش می خواست یک زند گی شیک و مرتب 
و به قول بعضی‌ها, با کلاس داشته باشد. همین شد 
که گرفتاری هایمان از همان ماه اول شروع شد. 
در ماه عسل متوجه رفتارهای وسواسی او شدم. 
وسواس شستشو داشت, وسواس نظم و تر تیب. 
اگر تای یک لباسش به هم می‌خورد همه لباسها 
رامی‌ریخت واز نو ها می کرد. زن ايده آلش خاله 


محله امن تر است... 


آمد و بعد از آن میانه‌مان بهتر شد. ولی هیچ وقت 
به فکر خواستگاری رفتن نبودم. تا اینکه آن روز 


نبودیم. مادرش هم باخنده ادامه داد اگر به این 
یکی خواستگار جواب بله بدهی دیگر هیچ کس را 
به زحمت نمی‌اندازی... 

نگاه من و مینا در هم گره خورد. شاید یک ثانیه 
وحتی کمتر از آن بود. ولی وقتی از خانه شان بیر ون 
زدم دلم به شور افتاد. حس می کردم من باید آن 
سول شرفت نگاه مینا یا شساید نگاهمن به او 
صدای قلبمان بود که قبلاً نشنیده بودم. حس کردم 
اگر مینا ازدواج کند غم عالم به دلم می‌ریزد... 

ی ی ی 
مغازه به مینانگاه کردم که دم در خانه مهمانها را 
بدرقه می کرد و چشم از من بر نمی‌داشت. دیگر 
یقین پیدا کردم که باید به خواستگاری‌اش بر وم. 
اما باچه رویی؟ چند سال قبل خواستگار خواهرش 
خلاصه اینکه صبح روز بعد به مادرم گفتم که 


مریمش بود. از همه کارهای من ايراد می گرفت. 
می گفت بسته بندی گوشت ومرغ وسبزیجات 
مرتب نیست. می گفت بايد مثل خاله مریمم 
کفشهایت لنگه به لنگه در پلاستیک باشد و بعد در 
جعبه بگذاری... همه وسایل آشپز خانه باید سفید 
می‌بود و اگر یک کاسه رنگی می‌خریدم غر می‌زد و 
می گفت این بدسلیقگی‌ها را نمی‌تواند تحمل کند. 

من که همیشه دختر مرتبی بسودم حال به 
چشم او بی‌سلیقه و نامر تب می آمدم. حتی وقتی 
می‌خواستیم به سینما برویم به خاله مریم زنگ 
می‌زد و از او می‌خواست به ما فیلم خوبی معرفی 
کند. بیچاره خاله مریم روحش خبر نداشت که 
دارد زند گی ما را نابود می کند. او زن بسیار خوبی 
بود. یک فرهنگی بازنشسته که سه بچه بسیار 
موفق بز رگ کرده‌بود. خانه‌اش همیشه مثل دسته 
گل بود. اهل کتاب وهنر و فرهنگ بود. سنجیده 
حرف می‌زد و به همه حس خوبی می‌داد. 

هومن هميشه می گفت دلش می‌خواهد زنش 
نبودم. دلم شور وشوق می‌خواست. از موسیقی 
کلاسیک خوشم نمی آمد و دوست داشتم مهمانی 
بروم وسر زنده باشم. نمی دانم جوانی خاله مریمش 
چطور بود. ولی دلم نمی خواست دهه سی زند گی‌ام 


خلاصه از حمایتی که کرده بود خیلی خوشم 


به خانه شان بردم. مینالباس بلند سبزی پوشیده ‏ 
بود و تا مرا دید اخمی کرد و گفت راضی به زحمت 


غر زد که این مرد دخترهايش رابه هیچ کدام 
از پسرهای محل نداده, مخصوصا من که کاسب 
بودم و یک بار جواب منفی شنیده‌ام... 

مادرم نمی‌خواست دوباره رو بياندازد و جواب 
رد بشنود. بايد خودم دست به کار می‌شدم. روز 
بعد وقتی مینااز سر کار بر گشت مثل همیشه 
احوالپرسی سراغ خواستگاری شب قبل را گرفتم. 
براق نگاهم کرد. سرم را پایین انداختم و گفتم 
کاش من جای آن خواستگار بودم. مینا پوزخندی 
زد و گفت: کاش.... 

و رویش رابر گرداند و رفت. انگار جواب بله 
را شنیده بودم. حال غریبی پیدا کردم. همان شب 
وقتی آقای مستوفی رادید م از او اجازه خواستم تا 
مادرم را بفرستم خواستگاری... آه بلندی کشید 
و گفت کی بهتر از تو؟ ولی مینا را که می‌شناسی. 
ايراد گیر است. نمی‌خواهم این بار هم به مادرت 
جواب رد بدهم. 

اما این بار ما جواب منفی نگرفتیم. ما 
خواستگاری رفت و خلاصه داستان این که مینا | 
خانم جواب بله را داد و من تنها پسر کامیاب محله 
بودم که بالاخره توانستم با یکی از دخترهای اقای 
مستوفی ازدواج کنم. 

از عروسی ما بیست سالی می گذرد وهنوز ا 
در همان محله کار می کنم. بچه‌هایمان را در 
همان محله بز رگ کردیم و خوشحالم که درست 
سربزنگاه همسر ایده آلم را به دست آوردم... ۰ 


ا 


آمیرعلی و نازنین زهرا و محمد مهدی ز نوروزی 


هر گا ناد چیز ی دا که نمی توان بمتر از 


آن راجا 


مثل یک زن شصت هفتاد ساله زند گی کنم. 

زند گی مااز همان روزهای اول سخت بود. 
می‌رفتیم س ر کار و بعد از ظهر که برمی گشتیم. 
جز تمیز کردن خانه و خرید هیچ کاری نداشتیم. 
پنجشنبه شبها به مهمانی می‌رفتیم. مهمانی‌های 
کسل کننده که وقتی بر می گشتیم دوساعت طول 
می کشدد تا هومن لباس و کفش و وسایلش را 
مرتب جمع کند. مدام نگران این بودم که مبادا 
جایی نامر تب باشد و او ناراحت شود. حتی قاشق 
و چنگالها را باید به نوبت می‌شستم و اگر هر چه 
دستم می‌رسید می‌شستم و می گذاشتم خشک 
شود دوباره خودش از اول ظر فها را می‌شست. 

کارهایش کلافهام می کر د. یک ماه دو ماه 
شش ماه... دیگر بریدم. گفتم بهتر این است که 
از همین حالا از هم جدا شویم. باورش نمی‌شد. 
گفت با گذشت می‌توانم زن ايده ال او باشم. ولی 
من نمی‌خواستم آن زنی باشم که او می‌خواهد. 
همان طوری که او نمی‌توانست شوهر ایده ال من 
باشد. به خانه پدرم بر گشتم و گفتم می‌خواهم 
طلاق بگیرم. و حالا در راهروه ای این داد گاه 
می‌روم ومی‌آیم تا راهی برای پایان این زند گی 


کوتاه پیدا کنم. "۳ 
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جایگاه عاثبت به خیری در اسلام 


یکی از مسائل مهمی که در مفاهیم د ینی ماوجود دارد. توجه به خاتمه عمل است که به عاقبت به خیری 
تعبیر می‌شود. توجه به عاقبت به خیری از آن جهت مهم تلقی می‌شود که سیب می‌ شود آدمی با تامّل و 


احتیاط بي 
نشود. در 


از جمله مسائل مهمی که مورد توجه جدی 
بزرگان دین قرار گرفته است. مسئله عاقبت به 
خیری است که در آیات متعددی از قر آن کریم 
متناسب با موضوعات مختلف بیان شده است. 
عاقبت به خیری در زندگی از آن جهت اهمیت 
دارد که می‌تواند انگیزه‌ای در فرد به وجود 
آورد تاسبب شود. فرد تمام امور روزانه خود را 
خالصانه در راه رضای خدا و به دور از هر گونه ریا 
انجام دهد. در روایتی نقل است. شخصی خدمت 
پیامبر اکرم (ص) رسید و با خوشحالی گفت:ای 
پیامبر خدا! احساس می کنم در دنیا خوشبختم 
ودر آخضرت جزء نیک و کاران, پیامبر فرمودند: 
چگونه به این نتیجه رسیده‌ای؟ آن شخص گفت: 
فلان مسجد رابنا کرده‌ام. تعداد زیادی از ایتام 
و خانواده‌های بی‌بضاعت رااداره می کنم. فلان 
مقدار صدقه جاریه می‌پردازم. 

پیامبراکرم(ص) برای آن مرد دعا کردند و 
ان مرد مجلس راتر ک کرد. بعد از ان پیامبر 
(ص) فرمودند:اگر کارهایی که آن مرد انجام 
داده برای ریا و گرمی بازار و خودنمایی باشد. 
شرّی بزرگ گریبانگیر او خواهد شد و اگر هدف. 
خداوند و انجام اعمال بر ای رضای خداوند بوده 
باشد. عاقبت به خير خواهد شد. 

در این باره روایتی از صادق آل محمد (ص) 
نقل شده است که می‌فر مایند: شگفت و تعجب. 
شگفت آور از کسی است که دجار خودشیفتگی 
در اعمال خویش شده‌است حال آنکه» از سرانجام 
کار خویش بی‌خبر است. 

امیرالمومنیسن(ع) هم در حدیث بسیار 
زیبایی درباره خسن انجام عمل می‌فرمایند: 

همه دنیا؛ در ظلمت جهل و نادانی نشسته 
است مگر در مواردی که از چراغ علم و دانش 
روشنی گرفته شود و علم و آگاهی حجتی است. 
که علیه آدمی تمام می‌شود مگر آنکه به مقتضای 
آن عمل شود. عمل در معرض آفت و رياو تظاهر 
قرار دارد. مگر آن مقدار از آن که رنگ اخلاص 
به خود گرفته باشد و خود اخلاص پیوسته در 
خطر است تا اینکه آدمی. سرانجام نیک و عاقبت 
به خیری خویش را شاهد باشد. 


۸( سس 


بیشتری وارد میدان عمل شود و تلاش کند در سایه اعمال نیک خود دچار بیماری غر ور و کبر 
ر گفتار پیش رو به اهمیت و جایگاه این مقوله مهم از دید گاه اسلام و روایات می‌پردازيم: 


خسن عاقبت 

در خطبه معر وف شعبانیّه پیامبر (ص)هنگامی 
که آن حضرت از کشته شدن امیر المومنین(ع) 
سخن به ميان می‌آورد. حضرت که ازشهادت 
در راه خداترسی ندارد. بلکه به عنوان یکی از 
باشنیدن خبر شهادت خود از پیامبر اکرم (ص) 
سوالی را مطرح می کند که از نگرانی آن حضرت 
E‏ 
می کند. امیرالمومنین(ع) خطاب به پیامبر (ص) 
می‌فر ماید: آیا در موقع شهادت از سلامت دین و 
حسن عاقبت برخوردار هستم؟ 

رسول خدا می‌فرماید: عاقبت به خیری برای 
تومسلم است. در انجاست که ان حضرت 
می‌فرمایند: به درستی که خوشبختی واقعی 
زمانی حاصل می‌شود که دمی سعادتمندانه به 
که فرجام کار باشقاوت و بدبختی به پایان اید. 


محیّت اهل بیت 


حضرت صادق (ع) در مرقومه‌ای برای مردم 
نوشتند:اگر دوست داری سرانجام کار تو به نیکی 
ختم شود و مرگ تو در شرایطی پیش آید که تو 
مشغول انجام بهترین اعمال باشی, حق خداوند را 
به دیده بزرگی بنگر, و مراقب باش نعمتهای او را 
د رگناهانش» هزینه نکنی و به انگیزه بردباریش 
که در حق تو دارد. غرور تورانگیرد. هر کسی را 
که از ماء یاد می کند و دوستی مارا در دل دارد 
و علیه توء اقدامی نکر ده است بزر گ بشمار این 
که در ادعایش راستگوو یا دروغگو باشد زیانی 
برای تو در برنخواهد داشت چرا که نیّت تو در 
نیکو کاری است. که به نیکی جواب می‌دهد و یا 
اینکه» انگیزه‌او در ناصافی و دروغ است که دامنش 
را می‌گیرد...همچنین در حدیثی از امیرالمومنین 
(ع) نقل است که فر مودند: من خوابیده بودم 
که با صدای نازنین پیامبر (ص) بیدار شدم که 
فرمود: برادر من و پدر فرزندان من هستی, بر 
بدان کسی که بر عهد و پیمان من بمیرد. جایگاه 
او در سایه سار لطف خداوند است و سرنوشتش 


پا ۴ 
مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری «i‏ 


سوّال: در بعضی از احکام درخصوص 
کود ک ممیّز آمده است "کود کی که خوب را 
از بد تشخیص می‌دهد ‏ منظور از خوب وبد 
چیست؟ و سن تمییز چه سنی است؟ 


پاسخ : منظوراز خوب وبد چیزی است که 
عرف آن‌راخوب یابد می‌داندوبایددراین 
رابطه,شرایط زندگی کودک وعادات و آداب 
وستتهای محلی هم ملاحظه شود واماسن 
تمییز به تبع اختلاف اشخاص در استعداد و 
درک و هوش. مختلف است. 

سوّال: معیاردرسن‌بلوغ پسران‌ودختران 
سال شمسی است پاقمری؟ 


بجز عاقبت به خیری برای او نخواهد بود. 

در حدیث دیگری از مولای متقیان 
امیر المومنین (ع) در باب اهمیت عاقبت به خیری 
آمده است که: توجه داشته باشید مومن شایسته 
کسی است که هوای نفس خود را با فرمانبرداری 
از دستورات الهی ارام کند و تمام توان خود را 
در جهت جلب رضایت و خرسندی او به جریان 
اندازد و ذلت در حق مداری رابه عزت در باطل 
مداری ترجیح دهد. پس چنین مردی شایسته 
او را پذیراباشید وبه راه‌وروش او تأسی جویید 
و به وسیله او نیاز خویش را به آستان پرورد گار 
ببرید. چرا که او خود عاقبت بخیر شده و شما رابه 
عاقبت به خیری دعوت می کند. 

در پایان می‌توان نتیجه گرفت که اگر انسان 
تمام نیازهای خود رادر مسیر ارزشهای متعالی و 
کمالات نفسانی به کار گیرد و روح و جان خودش 
رادرفضای ت وگل وایمان توحیدی بالنده ببسازد. 
پیدا کند. 


کیانا نصرت زادد * 


هرچه خواستم از زیر بار ازدواج شانه 
خالی کنم نشد که نشد. یا لاخر ه مادر دست 
دختر دایی‌ام را توی دست من گذاشت و 
خودش برگشت به شهرمان 


من بچه کویر بودم.از روزی که چشم باز کر ده بودم 
تبه ماهور دیده بودم و وسعت بیابان و آسمانی که 


۳ 
چیزی که همه باید حواسشان باشد 


4 


می‌شد دست دراز کرد و ستاره هایش را چید و زیر ار 


خیمه ماه لم داد و آواز خواند... 

مامردم کویر صبوریم و قدر هر آنچه را که داریم 
می‌دانیم. آب برایمان از طلا با ارزشتر است وبا 
طبیعت دست آشتی داده‌ایم. 

حالا امادست سرنوشت مرا پرت کرده بود جایی 
که از آسمان صاف خبری نبود و جنگلهایش جلوی 
نگاهم را می‌گرفت و بارانهای بی وقفه و بی‌پایانش 
برایم باور کردنی نبود. 

سالهای اول جنگ بود و من در دانشگاه گیلان 
مشغول به تحصیل شده بودم. روزهای اول هر 
واینکه خیابانها هميشه خیس هستند... 

مادرم هم دلواپس این بود که مبادا من سر ما بخورم 
یا رطوبت, بدن درد برایم بیاورد... 

سال دوم و سوم تقریباً به این وضع عادت کرده 
بودم و دلتنگ آسمان کویر می‌شدم. منتظر بودم 
هر چه زودتر درسم تمام شود و به شهر خودمان 
برگردم. اما هنوز دو ترم مانده بود که درسم تمام 
شود که خبر رسید پدرم در جبهه شهید شده ... 
شهادت پدرم ناگهان زند گی ماراتغییر داد. خواهرم 
که به عقد پسر عمهام در آمده بود زودتر از موعد 
به خانه شوهر رفت و مادر و برادر کوچکترم برای 
فرار از خاطرات و دلتنگی‌هایی که داشتند همراه 
من به رشت آمدند تا در این یک سال باقی مانده 
کنار من زندگی کنند. 

زند کین دانشجویی من حالا کمی شلوغتر شده بود. 
خانه بزرگتری اجاره کر دیم و زند گیمان روال 
عادی‌اش راپیدا کرد. برادر کوچکم به مدرسه 
می‌رفت و مادر سرش به پخت وپز و خانه داری 
گرم بود. اما اندوه از دست دادن پدر سایه سنگینی 
بود که روی قلب همه ما بود. 

درسم که تمام شد تصمیم گرفتم یکی دو سال 
دیگر هم در رشت بمانم تا برادرم دبیرستانش را 


تمام کند و بتواند از امکانات کلاسهای کنکور این 
شهر استفاده کند.اما دست سرنوشت چیز دیگری 
می‌خواست. بهم پيشنهاد کاری در مشهد را دادند. 
در آمدش خوب بود ومی‌توانستم آینده خوبی در 
آن کار داشته باشم. باز مادر و برادرم را از رشت 
بردم مشهد. دو اتاق اجاره کردیم و زند گی رااز سر 
در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شود. مادرم 
اميد داشت برگردد شهر خودمان. حالا هر کدام 
از بچه هایش در یک شهر بودند. دلش هوای 
زاد گاهمان را کر ده بود. از طر فی نمی‌خواست مرا 
تنها بگذارد. برای همین اصرار داشت هر چه زودتر 
ازدواج کنم.مهمتر از همه می‌خواست همسر من از 
اهالی شهر خودمان باشد تابالاخره‌روزی روز گاری 
شانه خالی کنم نشد که نشد. بالاخره مادر دست 
دختر دایی‌ام را توی دست من گذاشت و خودش 
برگشت به شهرمان. 

به همسرم قول داده بودم در اولین فرصت انتقالی 
خواهم گرفت و می‌رویم کنار خانواده‌هایمان زند گی 
می‌کنیم. هر چه پس آنداز داشتیم می‌فرستادیم یزد 
تابرایمان زمین بخرند و بعد هم خانه‌ای در آن 
بسازند و همه چیز برای برگشتن ما مهیا شود. پس 
اندازهای اند ک ما آجرهای خانه را بالا می‌برد و 
چیزی نمانده بود تا خانه تمام شود ولی نمی‌دانم 
چطور شد که به سرم زد برای ادامه تحصیل به 
خارج از کشور بروم. جنگ تمام شده بود و چند تایی 


شبهای شادی با کیک و شیر بنی‌های تبفانی 
۱( 


از همدانشکده‌ای هايم برای ادامه تحصیل به اروپا 
رفته بودند و همانها مرابه این کار تشویق کردند. به 


همسرم گفتم فقط چند سال طول می کشد و بعد از | 
آن مستقیم به یزد خواهیم رفت و همه عمرمان را | 


ادامه تحصیل من بیش از ده سال طول کشید. بچه . 
هایمان در غربت به دنیا آمدند و بز رگ شدند و 


همسرم همیشه با اندوه خاصی می گفت در حسرت 
زند گی در خانه خودمان در يزد خواهد مرد... 


بعدازده سال حس کردم دیگروقت بر گشتن است. | 
روزی که یزد راتر ک کرده‌بودم فکر نمی کر دم این | 


همه سال از آن دور بمانم. بالاخره به یزد بر گشتیم. 
در دانشگاه مشغول به تدریس شدم و دوباره انگار 
جان تازه‌ای گرفته بودم. مادرم هم این سالها انتظار 
بازگشت مرامی کشید و به سال تکشید که از نیا 
رفت.ناگهان حس کردم یزد برایم برهوت شده نه 
پدری بود. نه مادری ونه خواهر و برادرهایم آنجا 
بودند. خانواده همسرم هم پراکنده شده بودند. 

این تجربه تلخ من و همسرم راواداشت تا تصمیم 
بزرگی بگیریم. و آن هم اینکه هر گز بچه هایمان را 
از خودسان :ورکیم آرژوهایبان ربلد مدت و 
طولانی نکنیم که وقتی به آن می‌رسیم دیگر دیر 


شده باشد. 


حالا سالهاست که مادر تهران زند گی می کنیم. . 


بچه‌ها همین جا تحصیل کردند و مشغول به زندگی 
هستند و هميشه به آنها می گویم حواستان باشد 
وقتی به مقصد می‌رسید دیگر دیر نشده باشد.... 


رنه 


۶۰۳۳۸۱۶ ۷۹ 


ماج حسین (ع) 


اند دشدن هماذند دیدن ذست زر ١گ‏ هی جح 


دروغ می 


» 


نمادانند 
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مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


چشمبه راه 


ماشاءالله فرمانی -"بیجار "کردستان 


در "چشم به راه؛ "ماشاله فرمانی" نویسنده 
خوش قریحه وپرشکیب و فروتن که چندین 
انان خاد و قوی و ماد گر از او دز این 
صفحات به چاپ رسیده به شیوه تک گویی 
ذهنی وبا سنجید گی خلاق و هنرمندانه واقعیت را 
با زآفرینی کرده است. مضمون و موضوع "چشم 
به راه" اشارتی تامل برانگیز دارد به گسیختگی 
دردناک مناسبات عاطفی انسانی. 


نزدیکی‌های ظهر است. آرام و بی صدا گوشه 
اتاق. کنار پنجره‌روبه کوچه. روی تختخوابم 
دراز کشیده‌ام وهمچنان منتظر شنیدن صدای 
زنگ تلفن روی تاقچه هستم. مثل تمام روزهای 
قبل سکوت سنگینی تمام فضای اتاقم را پر کرده 
است. اگر اشتباه نکنم آخرین باری که تلفن اتاقم 
به صدادر امد ده دوازده روز قبل بود. آن هم 
یک پسربچه شماره اینجا رااشتباهی گرفته بود. 
ا ی را بزداشتم و الو را کن اج 
'ببخشید اشتباهی گرفتم گفت و گوشی راقطع 
کرد. چقدر صدایش شبیه بچگی‌های پسرم 
فرام رز بود. کاش گوشی رابه این تندی قطع 
نمی کرد و کمی بااو خوش وبش می کردم و دلم وا 
می‌شد. اما... تمام مهره‌های پشتم تیر می کشند. 
ازغروب آفتاب دیروز تاحالا از تختم پایین 
نیامده‌ام. بی‌حوصله, نگاهی به فضای داخل اتاق 
می‌اندازم. غلتی می‌زنم و آرام دست راستم را 
به لبه پنجره می گیرم و به سختی بدنم رابالا 
می کشم وروی تخت می‌نشینم اما چند لحظه 
بیشتر ننشسته‌ام که هوای خفه اتاق کلافه‌ام 
می کند. سریع پنجره روبه کوچه را باز می کنم تا 
بلکه نسیم بهاری به داخل اتاقم بوزد و روح وجان 
خسته‌ام را جلای دوباره بدهد ولی از بخت بدم 
امروز از خنکای نسیم بهاری خبری نیست تامثل 
روزه ای قبل. فضای اتاقم مملو از بوی گیاهان 
وحشی دامنه کوهستانهای گروس (۱) شود. 

دستم رابه لبه پنجره می گیرم و سرم را 
آهسته بیرون می‌برم واز بالا به داخل کوچه نگاه 
می کنم.مثل همه روزهای قبل پسربچه‌های 
همسایه داخل کوچه باریک محله مشسغول 
بازی فوتبال هستند. از آن بالا مشغول تماشای 
بازی‌شان می‌شوم. هميشه بازی بچه‌ها را دوست 


@ اسفعد ٩۱‏ اطلاھات ہف گے 


داشته‌ام چون یادآور کود کی‌های پراز شور 
ونشاط خودم هستند., آن وقتهایی که از صبح 
علی الطلوع تاپاسی از شسب در میان کوچه‌های 
خاکی با پسرهای قدونیم قد محله به بازی "ئه له 
که وئه لانی(۲) وچه وچاره کی "(۳) می گذراندم 
اما پسرهای این دوره وزمانه دیگر این بازی‌ها را 
نمی‌شناسند وفقط بازی با توپ رابلد شده‌اند واگر 
یک وقتی توپشان رااز آنها بگیری. دستپاچه به 
خانه هایشان بر می گر دند. انگار اصلاً غیر از توپ 
بازی هیچ بازی دیگری وجود ندارد. همچنان 
مشغول تماشای پسربچه‌ها هستم که دروازه بان 
مقابل پنجره از آن پایین می‌بیندم. بلند سلام 
می کند و همچنان که چشمش به توپ پلاستیکی 
بازی است برایم دست تکان می‌دهد. دستهایم 
رابه دوردهانم حلقه می کنم وبه زور صدایم را 
بلند می کنم و می گویم پسرم. مواظب باش گل 
نخوری! " وپسرک با تکان دادن سرش پاسخم 
را می‌دهد. نیم ساعتی که می‌گذرد. یکی دونفر 
از بچه‌ها برای خوردن ناهار از بقیه جدا می شوند 
وبارفتن آنها بازی تمام می شود وهمه به خانه 
هایشان باز می گر دند. بارفتن بچه‌هاء نگاهم را از 
بیرون اتاق می‌گیرم. دست دراز می کنم و گوشی 
تلفن کنار تختم را برمی دارم وبه گوشم نزدیک 
می کنم. صدای بوق ممتد را که می‌شنوم.دوباره 

دهانم خشک شده است. دلم یک استکان 
چای تازه می خواهد اما از پریروز که بسته چایم 
تمام شده تا الان چای نخورده‌ام .امامن که چای 
خورقهاری بودم ویک موقعهایی روزی ده پانزده 
استکان چای می‌خوردم. حالا چطوری توانسته‌ام 
دو روز را بدون چای تحمل کنم. خودم هم باورم 
رابرمی دارم و لنگ لنگان خودم رابه اجاق گاز 
می‌رس‌انم و زیر کتری را روشن می کنم تا لااقل 
یک استکان آب جوش و قند بخورم. 

اب که جوش می | یدیک حبه قند برمی‌دارم. 
لیوانم را پراز آب جوش می کنم و کنار یخچال 
روی زمین می‌نشینم وهمچنان که مشغول 
خوردن آب قند هستم به روزهای خوش گذشته 
می‌اندیشم» به روزهایی که با همسرم سمیرا و 
پسرم فرامرز در خانه قدیمی پدری‌ام زندگی 
می کردیم. چه روزهای خوبی بود. از صبح خیلی 
زود تاغروب آفتاب در کار گاه آهنگری پدرم کار 
می کر دم. شبها هم همه در حیاط بز رگ خانه کنار 
حوض می‌نشستیم. پدرم از خاطرات گذشته‌اش 
برایمان تقل می کرد از گرانی وحشتتاک شانزده 
ریالی نان( ۴).از دست به دست شدن شهر توسط 
روسها و عثمانی‌ها و... همه سراپا گوش بودیم. 
مادرم برایمان از سماور زغالی چای می‌ریخت 
و... اماخیلی زود این روزهای خوش تمام شد. 
همسرم در عنفوان جوانی: بع داز یک مریضی 


سخت ازدنیا رفت و من وفرامرز هشت ساله 
را تنها گذاشت. به فاصله دوسال بعداز مرگ 
همسرم سمیراء پدرومادرم هم فوت کردند و من 
ماندم و فرامرز وان خانه دراندشت پدری... چه 
رنجهایی کشیدم تا توانستم دست تنها فرامرز 
رابه مدرسه ودانشگاه بفرستم. بعداز آن هم که 
به سن ازدواج رسید. مقدمات ازدواجش را با 
دختر مورد علاقه اش فراهم کردم. زنش راکه به 
خانه آورد به یک ماه نکشید. خانه پدری‌ام راهم 
فروختم و با پول آن دو واحد آپارتمانی خریدم. 
یکی برای خودم ویکی هم برای فرامرز وعروسم 
تانزدیکشان باشم. آپارتمانها در طبقه چهارم 
ساختمانی درهمان محله قدیمی خودمان است 
اما تنهاد وسال بعد از مستقرشدنمان در آنجا 
فرامرز آپارتمان رابه اکرم خانم. زن همسایه 
فروخت وبا زن وفرزند تازه متولد شده‌اش به 
آن سر شهر رفتند. هرچه کردم تا مانع رفتنشان 
شوم قبول نکر دند. فرامرز می گفت آپارتمان از 
محل کارش خیلی دور است.اوایل رفتنشان ازاین 
محل» فرامرز پشت سرهم به من زنگ می‌زد و 
جویای حالم می‌شد. هفته‌ای یکی دوبار هم یا 
مرا به خانه شان می‌برد یا در خانه‌ام مهمان من 
بودند. اما یکی دوسال که گذشت رفته رفته آمد 
ورفتها کم و کمتر شد و به چند ماه یک بار رسید. 
این اواخر هم که سر کشی جایش را به تماس 
تلفنی داد و فرامرز طبق برنامه» ماهی یک بار به 
خانه‌ام زنگ می‌زد و احوالپرسی کوتاهی می کرد 
و لیست وسایل مورد نیازم رامی‌خواست و بعد 
آنها رابا آژانس برایم می‌فرستاد.امائمی دانم چرا 
این بار یادش رفته است که به خانه‌ام زنگ بزند. 
الان نزدیک پانزده روزاست که از وعده‌زنگ 
زدنش گذشته و مایحتاجم هم خیلی وقت است 
که تمام شده است واگر اکرم خانم نبود که یک 
روز درمیان برایم چند نان لواش و کمی پنیر و 
حلوا و یک پاکت شیر می‌خرید. حتما از گرسنگی 
تلف می‌شدم. اما از بخت بدم او هم چهار پنج روز 
است که به خانه خواهرش در شهر ستان رفته 
است. کاش می‌توانستم بروم این دور واطراف 
چرخی بزنم ومایحتاج خودم را تهیه کنم. ولی چه 
کنم که نمی‌توانم از پله‌ها پایین بروم. ساختمان 
هم که آسانسور ندارد. یادم می آید که چند وقت 
قبل خواستم تا سر محله بروم و کمی میوه بخرم اما 
در همان راه پله طبقه چهارم . روی سومین پله. 
به یکباره مهره‌های پشتم تیر کشید ند و نفسم به 
شماره افتاد وجیزی نمانده بود که روی پله‌ها ولو 
شوم خداپدر ومادر ساکنان طبقه سوم رابیامرزد 
که به دادم رسیدند و مرابه اتاقم ب گر داندند. از 
همان موقع به بعد دیگر جرات بیرون رفتن از 
ساختمان را از دست داده‌ام. 

دلم ضعف می‌رود واحساس گرسنگی 


شدیدی به سراغم آمده است .در یخچال را 


باز می کنم و به داخلش نگاهی می‌اندازم. همه 
ظرفهای خوراکی خالی‌ان د. دوباره در یخچال را 
باناراحتی می‌بندم. به خودم می گویم که شاید 
اکرم خانم از سفر بر گشته باشد. چند اسکناس 
از داخل کابینت کنار یخچال بیرون می آورم 
وازجایم برمی خیزم. عصایم رادر دست می گیر م 
ولنگ لنگان خودم را به جلو در همسایه روبرویی 
می‌رسانم. صاحبخان ه راصدامی‌زنم "اکرم 
اکرم خانم هنوز از شهرستان برنگشته 
است. ازهمان جا همسایه‌های طبقه | 
سوم را صدا می‌زنم ولی آنها هم پاسخ 
نمی‌دهند. بادلخوری به اتاقم برمی | 
گردم. دورواطرافم رادید می‌زنم. کیسه 3 
شدت می گیرد. به دشواری چند تکه 
ورندازشان می کنم وآنهارا در دهانم | 
رابادندانهای مصنوعی‌ام خرد می کنم | 
به یاد حرفهای پدرم ازگرانی شانزه | 
ریالی نان می‌افتم که می گفت: در | 
گرانی آن سال شهر. بعضی از مردم 
گروس هیچ نوع خوراکی در اختیار 
نداشتند که بخورند و مجبور بودند با علفهای 
هرز گرسنگیشان رابرطرف کنند... خرده 
نان خشک و مانده. گلویم را به کز کز می‌اندازد. 
کمی آب می‌نوشم تا کز کز گلویم برطرف شود 
وبعد دوباره به روی تختخوابم برمی گردم. گوشی 
تلفن رابرمی دارم وشماره فرامرز رامی گیرم 
امامثل همه دفعات قبل. صدای ناشناس زنی 
پاسخ می‌دهد این شماره تلفن خاموش ات 
گوشی رابا ناراحتی سر جایش می گذارم وبا خود م 
زمزمه می کنم: " کاش شماره جدید فرامرز را از 
او می‌گرفتم. کاش... ". چقدر دلم برای فرامرز 
و زن و بچه‌اش تنگ شده است. آخرین باری که 
انها را دیدم در خانه شان مهمان بودم. نوه‌ام یک 
هفته‌ای بود که به مدرسه می‌رفت . در ان یک 
ساعتی که پیششان بودم نوه‌ام با ذوق وشوق 
اتفاقهای مدرسه را براپم باز گ و می کرد. خیلی 
دلم می‌خواست دستهای کوچکش را در دست 
بفشارم و تمام حرفهای قشنگش را بشنوم ولی 
چه فایده! پسرم فرصت بیشتری به من نداد و 
بعد از خوردن ناهار به سرعت مرا به آپارتمانم 
باز گرداند. فکر می کنم الان نوه‌ام کلاس دوم یا 
شاید هم سوم باشد. خیلی دوست داشتم سالهای 
آخر زندگی‌ام در کنار فرامرز و زن و بچه‌اش 
باشم وهرروز با نوه‌ام بازی کنم؛ برایش قصه 
بگویم واو رابه پارک سر کوچه ببرم و... اما 
افسوس که به این آرزويم نرسیدم. 

باناراحتی روی تختم دراز می کشم.لامپ 


ودر خود فرو می‌روم. ساعاتی رادر سکوت 
به یکباره احساس می کنم ذهنم انباشته از واژه 
شده است. واژه‌ها در مویر گهایم به جنب وجوش 
در می آیند وبه ماهیچه‌های قلبم فشار می آورند. 
روشن می‌شود. به دیوار کنار پنجره تکیه می‌زنم 


و دورواطرافم رامی‌پایم.دفترچه تلفن روی 
تاقچه را که می‌بینم ناخود آگاه آن را برمی دارم. 
بر گی از آن می کنم و رویش برای پسرم فرامرز 
ئه رانی پرسید ده نگ و باسه گه م /ثه راسه ر 
نیگه ید له باو که پیره / مه گه ر نیزانید یه زه مین 
گی ره /مه گه ر نیزانید د لم ته نگه راد /ثه رای 
دیگه ند خوازم که ف مه پاد /مه گه ر نیزانید ته 
نیایی سه خته /ثاگه م ته نیا فریه به د به خته / مه 
گه ر نیزانید دلم شکیایه /ئه رای دیگه ند دلم له 
ک دایه/ به ره و بوینمه د ئامای ماله گه م / قووه 
وژنگم چرای ماله گه م /پر گیانم تیشه پشتم بیه 
سه کووم /به ره و بوینمه د بلا خاسه وبووم / به ره 
وبزانید خراوه حالم / هه ر وه ک که وتری شکیایه 
بالم /ده ردو به لاگه د وه بان سه رم /له خواخوه 
ش نیای م چه و له ده‌رم /له دیگارمان سال 
داوردیه /ترسم روژی بیاید ک باو کد نيه /نیزانم 
خوا گیان که‌ی وه يا گد خه‌ی /هه مساله ری خوا 
سه ر که شی له م که ی / له هوو شد چیه چه سه 
ختی کیشام /تو وه مه د ره سه و دانشگاه نیام /ده 
وره‌ی زاروویی له هووشد نيه /زه حمه ته گانم له 
هووشده و چیه /بیانی دوریام حتا مووقه‌ی خه و / 
دو سوریا مه وه م تا نیمه شه و / چه ته فری بد مه 
د چه نازد کیشام /ثه رای سه ر به ر زید جووانی 
نیام /حه قم ئه یه نه وی له ياگد بچم / کفتم وه 
مننه‌ت له چه وبکه فم / خولاسه روله فر یه دلته 
نگم / وهی روژگارا وه ر خوه م له جه نگم / نامه‌ی 


راد نویسم له‌ی ره دانمه‌ی /نه وانه وی نمه دله 
یره ثه لگره ی / چون وه کارد یای قه شنگ دزانم 
/ جوانید دوری ده ردد وه گیانم / تو نیش هه ر وه 
ک م ته نیا دمینید / هه ر چی وه شانید هه رئه وه 
ش چنید "/[به زبان کردی] 

(سلامم به توگل قشنگم /چرااحوالم را 
نمی پرسی؟ / چرابه پدر پیرت سرنمی‌زنی؟ /مگر 
نمی‌دانی زمینگیر است؟ /مگر نمی‌دانی دلش 
برایت تنگ شده است؟/ برای دیدنت 
| حاضر است به پایست بیفتد /مگر 
نمی‌دانی تنهایی سخت است؟ /آدم 
[ تنها خیلی بدبخت است /مگر نمی‌دانی 
| دلم شکسته است؟ / دلم برای دیدنت 

لک زده‌است /امیسدزندگی‌ام.بیا 
. ببینمت /توان زانوهايم. چراغ خانه‌ام / 
ِ" جانم پراز درد است ویشتم خمیده‌است 
/بیاببینمت تا بهتر شوم /بیا تابدانی 
حالم خراب است /مثل کبوتری بالهایم 
شکسته است / درد و بلایت به جان من 
بیفتد /خدارا خوش نمی‌آید که من 
"۳ چشم به راه باشم /از زمان دیدارمان 
یک سال گذشته است /می ترسم روزی 
بیایی که من نباشم /نمی‌دانم خدا چه 
وقت به یادت می اورد / که همسایه در 
راه خدااز من سر کشی می کند /یادت رفته که 
چقدر سختی کشیدم / تو رابه مدرسه ودانشگاه 
فرستادم /زمان کود کیات رابه یاد نداری / 
زحمتهایم را فراموش کرده ای / ازصبح تا موقع 
خواب از خانه بیرون می‌رفتم / تا نیمه شب کار 
می کردم /چقدر تورابه تفریح بردم و چقدر نازت 
را کشیدم / برای سربلندیات جوانی‌ام رادادم / 
حقم این نبود که ازیادت بروم /موقع درماند گی از 
چشم بیفتم / خلاصه. فرزند. خیلی دلتنگ هستم / 
این روزها فقط خودم را مواخذه می کنم /نامه‌ای 
برایت می‌نویسم وآن را اینجا می گذارم /مبادا تورا 
نبینم! آن رااز اینجا بردار /چون خوب می‌دانم 
به کارت می آید /دردت به جانم» جوانی تو هم 
تمام می‌شود / توهم مثل من تنهامی‌شوی /هر چه 
کاشته‌ای آن را درو می کنی ) 


دهانم خشک شده است. احساس تشنگی 
می‌کنم. ولی حوصلهام نمی گیرد تاکنار یخچال 
بروم و آب بنوشم. ته مانده آب دهانم را قورت 
می‌دهم. دست نوشته‌ام راروی تاقچه کنار تلفن 
می گذارم و دوباره روی تختم دراز می کشم... 


۱-نام تمام منطقه بیجار. 

۲-یک بازی قدیمی در منطقه بیجار است؛ شبیه به 
۳-نام محلی کردی بازی قایم موشک. 

۴-اشاره به گرانی همه گیر سال ۱۲۹۶شمسی. 
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با همه به آرامش 


رفتار کن تا از هیچ کس در هراس نبا 


شی 


۵ چاراز درکن 


نمای ورودی مجتمع تجاری نور تهران 
فروش نداشتند؛ رفتند 
پاساژنور تهران‌مجتمع بزرگی است در تقاطع خیابان 
طالقانی و ولیعصر که وقتی وارد آن می‌شوی به طرز 
عجیب وبی‌سابقه و خلاف رسم سایر پاساژهای 
بز رگ نوری در سالن‌ها وجود ندارد ودر تاریکی 
قدم می‌زنید. تاریکی که حتی نور مغازه‌های یکی 
در میان‌روشن‌هم نمی‌تواند از سیاهی آن کم کند 
تاهمین ابتدای کار مشخص شود یکی از علتهای 
این کم رونقی همین کم نوری است که مشتری را 
همان ابتدای ورود بی میل می کند. مغازه‌ها یکی در 
میان باز وبسته هستند واگر بشماری, تعداد بسته‌ها 
به تعداد بازها می‌چربد. هر چه از در ورودی دور 
می‌شوی تعداد مغازه‌های بسته هم بیشتر می شود 
وبه طبقات بالاتر که می‌رسی دیگر تک و توک 
مغازه‌ای بازی وجود دارد. علت را که سوال می کنیم 
یکی از کسبه جواب می‌دهد: فروش نداشتند و 
بی خود آمده‌بودند. برای‌همین زود جمع کردند 
ورفتند. "از کسی دیگر می‌پر سیم راسته کسبه 
پلاسکو کجاست وجواب می‌شنویم: "در ساختمان 
پخش شده‌اند و همه جا هستند." 
هر کاری می کنیم خریدار نداریم! 

رونق‌نداشتن پاساژ بز ر گترین گله تمام کسبه است» 
کسبه‌ای که از خلو تی پاساز در روزهای پایانی سال 
شکایت دارند. به اتیکت قیمتها که نگاه کنید تا ۲۰ 
درصد بابیرون تفاوت قیمت دارد. آن‌قدر که همین 
پایین بودن قیمت سوال مامی شود ویکی از کسبه 
اینطور پاسخ می‌دهد: قیمتهاراواقعاپایین زده‌ايم. 


مغازه یکی از کسبه که مجبور به ترک آن شده‌است 


د نے ۲ اطلعات‌متگی 


یک بنر بز رگ که روی آن عکس ساختمان نیمه سوخته پلاسکو نقش بسته است. ساختمانی که بیش از 
یک سال است که دیگر نیست ومثل دندان کشیده‌ای جای خالی آن در خیابان جمهوری مانده‌است. 
بنری که باخبر دادن تخفیف ۱۰ تا ۰ ۴ درصدی مخاطبان رابه خر ید تشویق می کند. کسبه پلاسکو 


نزدیک به یک سال است که در مجتمع تجاری نور تهران در چهار راه طالقانی ولیعصر سا کن هستند. 
مجتمعی که علیر غم موقعیت جغرافیایی که دار د در عمر ۰ ۱ ساله خود نتوانسته مکان پر رونقی برای 
کسبه‌اش‌باشد.در روزهای آغاز ین اسفند و پایانی سال ٩۶‏ که بازار خریدهای‌نوروزی کم کم داغ 
می‌شود. به این مجتمع تجاری سر زدیم تا از حال و هوای این روزهایشان سر در بیاویم. 


طوری که انگار قیمت عمده خورده‌است. همین 
کاپشن رامن در پلاسکو حدود ۲۰ ۲ هزارتومان 
می‌فر وختم.امااینجا ۱۴۰ هزارتومان گذاشته‌ام و 
نمی‌خرند. ما کمترین فروشمان در زمان پلاسکو 
روزی۱/۵تا۲میلیون تومان بود.امااینجادشت 
نمی کنیم و بعضی روزهاحتی فروش نداریم. 
نمی‌دانیم مشستری‌هایمان کجاهستند؟ یاجایمان 
رانمی‌شناسند یاتبلیغاتی نشده که‌مارا پیدا کنند. 
این روز هاا وچ فروش بازارپوشاک است,اماشمانگاه 
کنیداهیچ کس نمی ید وهمه‌بازار خلوت است. 
اینجا شاید یک پنجم یا یک دهم پلاسکو در امد 
داریم. به مغازه‌های دیگر هم سر بزنید می‌فهمید. 
شلوار را ۵۵ خریده‌اند و دارند ۶۵می‌فر وشند اما باز 
فروش نمی‌رود." 
این پاساژ کشش ندارد 

مهلت اجاره‌رایگان کسبه پلاسکو رو به پایان است 
وآنهاباید سال بعداجاره‌پرداخت کنند.امایکی 
دیگر از کس به می گوید که فقط اجناسی که‌از آنها 
تک سایز وجود دار د رااینجامی آ ورد چون‌این پاساژ 
برایش سودی ندارد: مااز پلاسکو که آ مدیم همان 
اول فهمیدیم کهاینجا کشش کار راندارد. فقط 
تک سایز و تک رنگها رامی آوریم اماباز هم کشش 
ندارد و اجناس رااز همان انبارمان پخش می کنیم. 
امااین پاساژ بیشتر به‌یک‌دخمه‌می‌ماند.ماخودمان 
بعد از عید بعید است اینجابمانیم و می‌رویم.فکر 
می کنم ماهی ۱/۵ تا ۲ میلیون از پلاسکویی‌ها اجاره 
بگیرند. قیمت بالایی نیست ولی واقعا اینجا فروش 
نداردونمی‌ارزد. چون‌اینجایک دهم پلاسکوهم 
فروش نداریم. چاره‌ای نیست.باید کسبه بسازند. 
چون‌هر جای دیگری برون د بایدماهی ۱۵ تومان 
کرایه بدهند. این بنر را هم تازه سر در پاساژ زده‌اند 


مغازه‌های تاریک و تعطیل راهروهای مجتمع نور تهران 
که گله کسبه را به همراه دارد 


واز نتیجه‌اش خبر نداریم. ولی واقعا منتظریم ببینیم 
مردم چه کار می کنند؟" 

مجبور شدند بروند 
آقای حسینی جوادی صاحب یکی از بر ندهای ایرانی 
پلاسکواست و می‌گوید که با افتخار روی تولیداتش 
همیشه "1۷12161111121 را نوشته است و در حال 
حاضر جزوشورای‌پلاسکونیزهست واطلاعات زیادی 
دراین‌باره‌دارد: ٩"‏ ۲فروردین ٩۶‏ قرار گذاشتند که 
همه اینجا جمع شوند. این راهروهای خالی که شما 
می‌بینید. بهترین رآهروها بودند و همه چراغ‌ها روشن 
بودند.همه مدند د کور زدند وزحمت کشیدند.اما 


همه جاهایی که داده بودند راهر وهای پشتی پاساژ 
بود واصلا مشتری به آن سر نمی زد. مجبور شدند 
بی‌خیال هز ینه‌ای که کر ده بودند بشوند و ول کنند و 
بروند تااینجا خالی شود. در این راهروهاهیچ وقت 
مشتری نمی آید واصلا پاخورش خوب نیست. بعد 
هم اعتراض کردند که چرامغازه‌های راهروی اصلی 
رانمی‌دهید, گفتند وا گذار شده‌است.در صور تیکه 
شما می‌بینید همه خالی و خاموش هستند. برای همین 
تعدادزیادی ازاینجارفتند وپخش شدند. واقعا 
بدهکاری زیادی داشتند." 
شارژهم سه برابر شد 

یکی از گله‌های کسبه بالا رفتن قیمت شارژ بعد از 
ورود پلاسکویی‌ها به پاساژ است. یکی از کسبه در 
این باره‌می گوید: قیمت شار ژ پیش از ورود ماماهی 
۵هزارتومان بود.امابعداز ورودی پلاسکویی‌ها به 
۰ هزار تومان رسید ومنت سرمان گذاشتند وبه ۱۶ 
هزارتومان تبدیلش کردند. وحدود ۴۰۰هزارتومان 
ماهی در م ی آید.اين در حالی‌ست که‌مادر پلاسکو 
برای کل سال یک میلیون شارژ می‌دادیم. از اینها 
گذشته صاحب ملک به ما می گوید ما می‌خواهیم از 


کسبه معتقدند راه رفتن هم در این پاساژ تاربک برای 
مشتربان کسل کننده‌است 


اسناد یکی از مغازه‌های پلاسکو که در آتش‌سوزی 
به این شکل در آمده‌است و صاحب اسناد آنها را 
همینطورنگه داشته 


شماشکایت کنیم که این پاساژ راخراب کردید. واقعا 
ناراحت کننده است. به مااز سال گذشته قول دادند 
پلاسکورابساز ند.یک‌سال گذشته است‌ماهنوزخبری 
نیست. روز اول گفتند به ما وام ۸درصدمی‌دهند, بعد 
شد ۱۲ درصد. بعد شد ۱۸ درصد و در حال حاضر 
می گویند ۱ ۲درصد.اين اصلابر ای ماصرف ندارد. 
همینط وری بانکها به ما ۱۸درصد می‌دهند و اصلا 
به این چیزهاحتیاجی نیست.به ماتولیدکنندهها 
می گویند ۵درصد سود بگیرید. ان وقت وارد کننده 
تا ۲۰۰ درصد سود می کنند." 
دوست ندارند اینجا رونق بگیرد 

به گفته کسبه مسئولین اینجا خودشان هم دوست 
ندارنداین پاساژ رونق بگیرد.برای این موضوع هم 
دلایل خودشان رادارند. یکی ازساکنین درباره 
این بی‌رونقی می گوید:"مابه این نتیجه رسیدیم که 
مسئولین خود شان هم دوست دار ند اینجا بی رونق 
باشد و گرنه فکری به حال این همه مغازه خالی و 
خام وش می کردند. حداقل مدیریت به صاحبان 
مغازه‌هایی که خاموشند بگوید یا باید جنس بیاورید 
بفروشید یا اینکه به صورت رایگان در اختیار کس 
دیگری قرار دهید. خب مشتری وقتی این حجم 
از مغ ازه تعطیل و خاموش رامی‌بین د نمی‌ماند و 
می‌رود.تنهاکاری که انجام دادیم این بود که یک 
سری رایزنی کر دیم وایستادیم و گفتیم مغازه‌های 
طبقه‌های پایینرابهمابدهید تج به چا شویم اجا 
به روشنایی نیاز دار د که مشتری دلش بخواهد بیاید. 
حتی این کار را انجام نمی دهند." 


یکی از تولید کنندگان سابق پلاسکو به ما می‌گوبد 
که همیشه با افتخار بر چسب ساخت ابران را روی 


محصولاتش زده‌است 


آیا هنوز هم نیاموختی؟! 
که اگر همه ی عالم 


۳ 


هديهاو 


باو کل کی 

وبه سمت‌او قدمی بردار:سکوت گورستان را 
می‌شنوی؟ 

دنیا ارزش دل شکستن را ندارد... 

می‌رسد روزی که هر گز در دسترس نخواهیم 
بی خیال نداشته هایت 

بی خیال غصه هایت 

۲( به کات رانا رام می کند 

به من بگوببینم 

امروز نفس کشیده‌ای؟ 

پس خوش به حالت عمیق نفس بکش. عمیق, عشق 
راء زندگی راء بودن راء بچش, بیش لمس کن 
وباتک تک سلولهایت لبخند بزن.. 


ارمان عابد 


به جه می‌ناز یم؟ 


نخل؛ درخت عجیبی است؛ 

جنوبی ها بیشتر می‌دانند که چه می گویم. 

انگار این درخت چیزی شبیه به آدمیزاد است. 
نخل تنها درختی است که اگر سرش راقطع کنی 
می‌میرد.بر خلاف همه درخت ها که سر شان را 
که می‌زنی بار و ب رگ شان بیش ترهم می‌شود. 
اما نخل, نه! 

مهم نیست ریشه اش در خاک سالم باشد. نخل 
بی سر می میرد! 

این رااولین بار از د کتر مجتهدی استاد فلسفه 
دانشگاه تهران آموختم! 


مهم نیست ریشهات هزاران سال در خاک تاریخ 
باشد. مهم این است که سرت هم سالم باشد! یعنی 
نمود فرهنگی امروز جامعه‌ات هم سالم باشد. 
ا کک ا ام ای بیم ارشد. آن فرهنگ 
می‌میرد. ولو هزاران سال ریشه داشته باشد! 


پس ما به چه می‌نازیم! 
زهرا باشازاده-مراغه 


ردج و گنج 
زن و شوهر پیری با هم زند گی می کر دند. پیر مرد 
همیشه از خر وپف همسرش شکایت داشت وپیر 
زن هر گز زیر بار نمی رفت و گله های شوه رش را 
به حساب بهانه گیری های او می گذاشت. 


ا رها هجت ان ادامه داشت تااینکه 
یک شب... پیرمرد برای اینکه ثابت کند زنش 
در خواب خروپف و آسایش او رامختل می کند 
ضبط صوتی را | ماده کر دوهمه خر ناس های 
گوشخراش همسرش راضبط کرد. پیر مرد صبح 
از خواب بیدار شد و شادمان از اينکه سند معتبری 
برای ثابت کر دن خر و پفهای شبانه اودارد به سراغ 
همسر پیرش رفت واوراصدازد. غافل از اینکه‌زن 
بیچاره به خواب ابدی فر و رفته بود! از آن شب به 
بعد خروپف های ضبط شده پیرزن, لالایی آرام 
بخش شبهای تنهایی او بود 


بیژن ملاح سعید بندر انزلی 


بات هگ ماو شناد 


انسان خود وا نمی شنا 


مگ در 


نگام فر و 


کټ 


@ فر د وهو سه 
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گوشه‌وکتارچمان ۱ هر ساله بیش از یک میلیارد کیلوگرم ته سیگار زباله تولید می‌شود و متاسفانه بخش اعظم آنها در سطلهای زباله 
را ا ۳ ۱ دیستند و در محیط عیابانها رودخانه‌ها و عیره اتداحته می‌شوند. | کثر آنها راهشان رابه سیستم گزارش آیریان و 
یوالب غاد ر جانوران و حیوانات خانگی پیدامی کنند و یا گوشه و کنار کوچه‌ها و خیابانها انباشه می‌شوند. خانم "سالی داولی" 

از اهالی منطقه آبرن در کالیفرنیا که از ته سیگار و منظره بد آن نفرت دارد. تصمیم گرفته است نقش خود رادر 

زن‌تد‌ مبکاری جمع آوری این زباله ایفا کند. او تصمیم گرفته هر ته سیگاری که می‌بیند درون کیسه‌ای بیندازد و از روز اول که 

اي کار راشروع کردم است تعداه نها راهم می شمارد. | کنون که حدود سه سال ونم از شروع این کار می گذ رد: 

۱ 2 4 خانم داولی توانسته بیش از یک میلیون ته سیگار جمع آوری کند و لقب "زن ته سیگاری "را به خود گرفته است. 


شده‌ام که من یک نفر در مسیر رفت و آمد خودم در این شهر کوچک. توانسته‌ام بیش از یک میلیون ته سیگار 
جمع کنم!من هر روز این کار راادامه می‌دهم و تعدادشان را می‌شمرم. تصور کنید اگر همه این کار رامی کر دند. 
این تعداد چقدر بیشتر می شد!متاسفم که انسانها به این راحتی در حال تخریب دنیای خود هستند "او در کیفی 
CI aR‏ ار ار 
: ق دریک روز ۳۰۰۰ ته سیگار جمع می کند. این زن با انگیزه, ماموریتش را با برداشتن اولین ته 
۾ سیگار در روز ولنتاین سال ۲۰۱۴شروع کرد و تصمیم گرفت این کار راتارسیدن به عدد یک 
3 س میلیون ادامه دهد. | کنون چند وقتی از رسیدن به این هدف گذشته است 
اوی ر اما او حاضر نیست از آن دست بکشد و هدف جدیدی برای خود تعیین 
و #6 و ۶ کرده‌است تابتواند ۲ میلیون ته سیگار را از خیابانها جمع کند. 
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زباله‌هایی که انسانها تولید می کنند علاوه‌بر آلود گی و مشکل تجزیه شدن. برای حجم زباله‌ها کافی نیست. همچنین امکان سوزاندن زباله‌ها نیز وجود 
مشکلات دیگری هم ایجاد کرده‌اند. کوه بزر گی از زباله که در منطقه ماپوتو ندارد چون دود حاصل از آن علاوه‌بر آلودگی شدیدی که تولید می کند. 
درمورامیک ج آوری ا ود راز برس رااان ور و خطرات یار ری الا نارواد رو 
علاوه بر مجروح کردن ۶ نفر جان ۱۶ نفر دیگر راهم گرفت. این منطقه کاهش تولید زباله است. 
گرد آوری زباله که حدود ۱۷۰ هزار متر مربع مساحت دارد و ارتفاع زباله‌ها تمعن اله 
۱۶۷ مر می‌رس ید مانند بیمن رویسر مردمی که در ان نز د یکی زند کی 
می کردند فروریخت و دهها خانه راهم در خود دفن کرد. یکی از مردم 
منطقه گفت. این اتفاق در ساعات اولیه صبح رخ داد و صدایی شبیه به صدای 
اجار ات که او راار جوا تا کرک مردمی ک را زقد کے 
می کنند. با جستجو در زباله‌هایی که پر از پشه و بیماری هستند و یافتن وسایل 
ما رای درو راما می کک بت ار ۰ 
صبح فروریخت و حدود ۱۰۰ متر به سمت خانه‌ها پیشروی کرد. پیدا کردن 
منطقه‌ای برای دفن زباله‌هاهمواره بامشکل روبرواست,چرا که‌هیچ گودالی ک ا EY‏ وه 
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معلم تموقد معلمی به نام "آورا کوادو" بسیار تلاش می کند نرم افزاره‌ای کامپیوتری رابه دانش آموزانش 
ی ا ار ار رها 
داش آموزان مال را امو دای کار مل ]اق مایم کمک ایر ال و نارگ 
جلسات مفرح و گاه چالش برانگیز برای دانش آموزان انجام می‌شود. اما آقای کوادو در کشور غا 
برای آموزش مبانی علم 11به دانش آموزانش از معلمان دیگر بیشتر تلاش کرده است. او بدون 
اینکه هیچ کامپیوتری در مدرسه در اختیار داشته باشند. با کشیدن محیطهای نر م افز ارهای مختلف 
روی تخته یا دیوار, سعی می کند آنها رابه دانش آموزان آموزش دهد. او تمام جزئیات نرم افزارها را 
با دقت و ظرافت روی دیوار می کشد و توضیحات مربوط به هر بخش رانیز در کنارشان می‌نویسد. 
البته این کار نمی‌تواند با شسرایطی که هر دانش آموز یک کامپیوتر در اختیار دارد. کسان باشد. اما 
او نهایت تلاشش را می‌کند تا با امکانات موجود بتواند بیشترین آموزش رابرای آنها فراهم کند. او 
می گوید: "هر معلم» شیوه خاص خود را برای ارائه مطالب به دانش آموزان دارد. این هم شیوه خاص 
من است. من این کار را انجام می‌دهم تا بچه‌ها درک بهتری از آنچه درس می‌دهم پیدا کنند. با این 
کار حداقل می توانم تصویری دقیق از آنچه را باید پشت یک کامپیوتر ببیند برایشان ترسیم کنم "" 
تصاویری که او از کلاسش در اینترنت منتشر کرده است. به سرعت همه جا پخش شد و هزاران 
تفر تلاش و خلاقیّت او را تحسین کردند. اوافزود: تدریس چنین درسی در مدرسه‌ای که کامپیوتر 
ندارد بسیار جالب است!اما من عاشق داتش آموزاتم هستم. پس هر کاری که بتوانم انجام می‌دهم 
ال قامطالی راد ر ک کک ا واتار ار ار اوطلان ورس درخوات کرد هر ور 
۴ که تمایل و توانش راداشتند. تعدادی لپ تاپ به این مدرسه هدیه کنند. 


3) نات 7 اطلعات‌هقگی 
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شاید خبر بارش ویروس وبا کتری از آسمان رایک شوخی بدانید. اما تحقیقات پنج دانشمند‎ 
در اسپانیاء امریکا و کانادا نشان داده است که ویر وسهای مختلفی در اتمسفر زمین در حال‎ 
08٤٥ گردش هستند و به زمین سقوط می کنند. "کر تیس ساتل ؛ ویروس شناس دانشگاه‎ 
گفت: هر روزه بیش از ۰ ۸۰ میلیون ویروس از جو زمین روی نقاط مختلف می‌بارند. این‎ 
مقدار یعنی حدود ۵ ویروس برای هر نفر از جمعیت کانادا .این اولین بار است که نحوه‎ 
پخش ویروسها وحر کت آنها در جو زمین بررسی می‌شود. ویروسها ممکن است قبل از‎ 
اک همم رم رسد هارن کلوم رار رک کان ا ان انان‎ 
دریافتند که هر روزه میلیاردها ویروس و دهها میلیون با کتری از زمین وارد اتمسفر آن‎ 
می‌شود. یعنی تعداد ویروسها ۴۶۰ برابر باکتریهاست. این با کتری‌ها و ویروسها بر اثر‎ 
جریانهای هوا به نقاط مختلف می‌روند و معلوم نیست دوباره در کدام شهر یا کشور فرود‎ 
می آیند. جریان هوایی روی دریاها و طوفان ها. انها را به لایه‌های بالاتر اتمسفر می‌بر ند.‎ 
و دوباره‌با بارش باران یا برف به زمین برمی گردند. اولین بار حدد ۲۰ سال قبل بود که‎ ۴ 
ویروسهایی با ژنتیک یکسان را در نقاط بسیار دور از یکدیگر پیدا کر دند.اما دلیلی برای‎ 
آن پیدانمی کر دند. بنابراین هر قدر هم که از شیوع بیماری‌ها روی خشکی جلوگیری کنیم.‎ 
همیشه این خطر وجود دارد که ویروسی از یک منطقه دوردست روی سرمان ببارد!‎ 


را ی 


نشانه‌های این موضوع می‌دانند که قطبهای زمین در حال جابه جاشدن هستند که‌البته تبعات آن بسیار مخرّب خواهد بود. حامه‌هاوی 


این تغییرات به شدت روی تمام چیزهایی که روی زمین وجود دارد تاثیر خواهد گذاشت. اگر قطبهای مغناطیسی زمین 
جابه‌جا شود. برقها قطع خواهد شد. آب و هوا کاملاً گر گون می‌شود. و زمین در معرض بادهای خورشیدی قدرتمندی 
خواهد بود که می‌توانند لابه اوزون را کاملا از بین ببر ند. البته این پدیده‌ای طبیعی است و قطبهای ز مین در طول عمر سیاره. 
بارها جابه‌جا شده‌اند. این اتفاق آخرین بار حدود ۰ هزار سال قبل رخ داده است. اکنون تخمین زده‌اند که این تغییر هر 
۰ هزار تا ۲۰۰ هزار سال یکبار رخ می‌دهد. بنابراین احتمالا اکنون به نوبت بعدی جابه‌جایی قطبها نزدیک هستیم. در ۱( 
۰ سال گذشته.میدان مغناطیسی حاصل از هسته مذاب زمین, ۱۵ ردصد ضعیف تر شده است و این مدر کی است || 
که نشان می‌دهد قطبهای زمین کم کم در حال جابه جاشدن هستند. جابه جا شدن قطب هاء حیوانات و پرند گانی را که از 
میدان مغناطیسی برای جهت یابی استفاده‌می کنند سر گر دان خواهد کرد و تابشهای خطر ناک بیشتری از نور خورشید به 
سطح زمین خواهند رسید. عملکرد ماهواره‌ها مختل شده و چرخه تشکیل ابرها نیز تغییر خواهد کرد و این چیزی نیست 
که بتوان جلوی آن را گرفت. چون پدیده‌ای طبیعی است. بلکه تعیین زمان و سرعت رخ دادن ان است که اهمیت دارد تا 
بتوان آماد گی لازم برای آن رابه دست آورد. جابه‌جا شدن قطبها تاثیر فراوانی خواهد داشت اما به معنی پایان دنیانیست. 
فقط باید برای تغییرات آماده‌بود تابه چالشی بز رگ تبدیل‌نشود. 


را lC la‏ 
کشورهای جهان در حال روی آوردن به استفاده‌هر چه بیشتر از این خودروها و و جایگزین کردن 
خودروهای بنزینی هستد. اما شاید بد نباشد بدانید که ۱۱۸ سال قبل» شرایط بسیار متفاوت و البته 
در آمار از امروز بهتر بود! در آن زمان ۸ درصد از تمام خودروهای جهان, الکتر یک بودند! اولین 
خودروی تولید شده توسط شر کت پورشه الکتریک بود. سریع‌ترین خودروی جهان هم الکتریک بود. 
"هنری فورد "و توماس ادیسون "با همکاری هم برای تولید یک خودروی الکتریک کار می کر دند. 
خودروهای الکتریک در یک قرن قبل نیز وجود داشتند و اینده را تامین کر ده بودند. در سال ۱۹۰۰ 
میلادی. ۰ ۴ درصد خودروها از بخار استفاده می کر دند. ۲۸ درصد الکتر یک بودند و ۲۲ درصد با 
خرن حر کت می کر ر تام ال ۱٩۱۳‏ مر نود یک ۲۰ هزار ۶ ودروی ا خیاانا 
حر کت می کردند. این خودروها به دلیل اینکه سر و صدایی نداشتند. هندل زدن لازم نداشتند و 
هیچ دود یا بخاری تولید نمی کر دند بسیار محبوب بودند. ر کورد سرعت خودروهای الکتریک در 
آن سالها مر بوط به سال ۱۸۹۸ بود که خودرویی توانسته بود بااسرعت ۱۰۶ کیلومتر در ساعت 
حرکت کند وبا یک بار شارژ کامل ۱۶۱ کبلومتر راهراطی کند.به دلیل عدم وجود چاده‌های بیرون 
شهری و یا سنگلاخی بودنشان, از خودروهای الکتریک در داخل شهر استفاده می‌شد. در سال ۰۱۹۱۴ 
هنری فورد اعلام کرد که همکاری‌اش با ادیسون به نتایج خوبی رسیده است و سعی دارند خودروی 
الکتریکی تولید کنند که قیمت بسیار پایینی دارد و همگان بتوانند آن را خریداری کنند. اما متاسفانه 
خودروی الکتریک فورد هیچ وقت به تولید نرسید. اگر می‌رسید. بازار خودروی امروز کاملا با چیزی 
که می‌بینید متفاوت بود. در واقع مدل 1 از همان شر کت فورد بود که با تولید بسیار انبوه. خودروهای 
الکتریک آن زمان رااز رده خارج کرد. پیشر فتی که امروزه دوباره شاهد هستیم. از جر قه‌های کوچکی 

در اواخر دهه ۷۰و ۰ میلادی شروع شدا! 
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لمات دقنگی هماره DAA‏ 


از: اعظم نوری 


رنگ باختن عشق 
اولین چیزی که در طلاق عاطفی میان زن و شوهر 
از بین می‌رود , جاذبه و اعتماد آنها نسبت به هم 
است.وقتی یکی از ز وجین مملواز نیازهای بر آورده 
نشده در زند گی مشترک باشد. احساس غمگینی 
و ناامیدی در او شکل می گیرد. 
طلاق عاطفی راحتی " طلاق پنهان "نیز می‌نامند. 


چرا که همسران در محیطه ای اجتماعی ممکن 2 
است خوب و صمیمی به نظر برسند. اما در تنهایی ۳ 


طلاق عا طنی 
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گاهی زن وشوهر به خاطر هر مسئله کوچکی باهم جر و بحث می کنند و گاهی‌ هم 
روزهاوحتی ماهہابایکدیگر حرف نمی‌زنند. این زن و شوهر‌هااختلافاتشان به جایی 
می رسد که دیگر هیچ توجّبی به هم ندارند واصلاً بود ونبود همسرشان برای آنہا 
فرقی ندارد.طلاق عاطفی بیانگر رابطه زن وشوهری است که روبه زوال است.این 
نوع طلاق به مرور ز مان تنشی فزایند ه میان زن و شوهر ایجاد می کند که معمولاً به 
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ورفتارشخصیت فرزندان این خانواده ها »شنیده 


ام 2ے 
E‏ 


ر لام از بین می‌رود و جملاتی که میان آنهارد وبدل ۸3 ایم.امابررسیهای اخیر نشان می‌دهد که زوجهای 


oS 


می‌شود همگی بوی بی‌تفاوتی می‌دهد. 


ss | CENDI 
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قادر به تحمل یکد بگر نباشند. این سرد شدنها ۲ 


ممکن است در آغاز یکطرفه باشد. اما اند کی که 4 


بگذرد دو طر فه می‌شود.به مر ور زمان زوجین 
دیگر نه نگران هم می‌شوند و نه نسبت به یکد یگر 
عاطفه مثبتی بروز می‌دهند.زند گی زیر یک سقف _ 
در حالی که درواقع هیچ ار تباط رضایت بخشی ۰ 
بین | نهاو جود ندارد. تحمل مشکلات رادشوار و 


0( دلایل اصلی 
از جمله دلایل بر وز طلاقهای عاطفی , می‌توان به 
این موارد اشاره کرد که البته در ميان دیگر دلایل 


ز این ده‌مبهم فرزندان خود. به طلاق عاطفی و 
جدایی که درهیچ کجاثبت نمی‌شود وزمینه 


1 سازحکمفرمایی یک تشنج روانی درخانواده 
ر است.روی می آورند. 

۲ آماروتحقیقات‌نشان‌می‌دهد که طلاق عاطفی 
0 د ر کشور ۵۳ در صد بوده ودراین حالت والدین 
ا سعی‌می کنند تابد رم میل خود.با تحمل سختیها 
1 ومشاجرات پیاپی ود ر گیریه ای آزاردهندهو 
طاقت فرسافرزندان خود راازابتلابه آسیبهای 
احتمالی بیمه کنند. 

نکتسه‌دوم.اینکه‌دراین گون ه خانواده‌هابوالدین 


3 
طلاق ,شایعتر ینهاهستند؛وجودوی ‏ گیهایاخلاقی 1 

۲ .۰ هه ۰ ۲ 
خوب وموفق ارز ای کو2 اف راود گن سعی 
0 می کنند.زند گی خود را در همان وضع نگه دارند. 


نامطلوب در زوجین .ازدواج دیر هنگام. .خشونت 
و یکی‌از زوجین.دخالتهای بی مورد دیگران‌در 


ادامه زند گی رادشوار تر می‌سازد.این روند ممکن 2 زند گی مشتر ک.بیکاری یااز دست دادن موقعیت 
است حتی سالها به طول بینجا مد و در نهایت به شغلی, به خطر افتادن وضعیت اقتصادی خانواده و 
طلاق قانونی منتهی شود. 4 م درنهایت ضعف مهارتهای ار تباطی کلامی وغیر 
i ASO‏ کلامی در همسران.مهمترین نکته‌ای که توجه به 
3 :۲ آن می‌تواند مانع از بر وز بسیاری از جدایی های 
1 عاطفی شود. این است که همسران در شناخت و 

. برطرف کردن نیازهای عاطفی یکدیگر. ناموفق 

می‌شوند. 
a ACMI‏ 
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تمر کز روی نقاط ضعف 
بو ویس ان سم که رای و 
می‌دهد. این است که چون نیازهای زوجین تو سط 1 
یکدیگر بر آورده‌نمی‌شود.رفته رفته به جای وجوه 1 راهکارها 
مشترک.هریک به‌اختلافات‌ونقاط ضعف‌دیگری خانواده درمانی,راه کار بهب ود بحران طلاق 
می‌اندیشد.پیامد این تمر کز منفی.بر جسته کردن 1 عاطفی است واز آنجا که طلاق پدیده‌ای است 


3 


فضای فردی وسعت می‌بخشد و فضای دو نفر ه را ۳3 
تلا 


a 


بسیاری دررابطه با آسیبها وعواقب تلخ این پدیده 


اسفعد 3۳ اطلا 


به‌اين خاطر که از دور زندگی آنهااز نگاه‌مردم 


۷ اما کارشناسان براین باورند. درصورتی که زوجین 
ازلحاظ ادامه زند گی مشترک به نتیجه مثبتی 
o‏ 

4 نرسیدند.بهترین راهکار جدایی رسمی وپایان 


مشاجرات است؛چراکه که در خانواده‌هایی که 


0 مشاجرات و درگیریها به صورت مداوم جریان 
دارد؛این فرزندان هستند که آسیب می‌بینند. 
به‌طور کلی می‌ توان گفت نیازهای‌اساسی که 
5 برای مر دان تعر یف شده است عبار تند از : 
آي حمايت خانواد گی تحسین. همراهی در تفریحات 
و... در مقابل نیازهای‌اساسی که برای زنان تعریف 
4 می‌شود, عبارت است از: 


ی 


22z 


در 
ا 


محبت. گفت و گو. صداقت و روراستی» حمایت 


ا ملی و تعهد خانوادگی. 


حال و با توجه به این که تفاوت زیادی در نیازهای 


مردان وزنان دیده‌می‌شود. به وجود آمدن‌مشکل 
و سا زگاری میان آنها زیاد تعجب آور نیست. 


/ شاید مردی به راستی به همسر ش علاقه داشته 
سره ۲ 

کر اسک امامت کل ابتحاشست کا وصور 
ث می کند نیازهای همسرش مانند نیازهای خود 
اختلافات و نادیده گرفتن اشتراکات است که به 1 که به گسست خانواده می‌انجامد وتا کنون مطالب : 


این فطلب راتان ت سدق ی کید 
۳ 


زوج میلیار در کانادایی. چند روز قبل اجسادشان در زیر زمین خانه 
اعیانی‌شان پیداشد. 

به گزارش پلیس تورنتو اجسادخانم و آقای شربی که ۷۰و ۷۵ساله 
بودند. توسط صاحب یک بنگاه‌محلی پیداشده‌است. ماموران‌هم در 
بررسی محل جنایت هیچ نشانی از ورود غیر مجاز یادر گیری پید انکردند 
و به همین دلیل اعلام کردند که انها خود کشی کرده‌اند.پلیس محلی 
هم باتوجه به شواهد و مدارک به دست آمده‌هر گونه اقدامی رامبنی بر 
اینکه | نهابه قتل رسیده‌اند. رد کرده‌است!این زوج کانادایی که موسس 
وصاحب یکی از بزر گترین شر کتهای داروسازی کانادا بودند. خانه شان 
رابرای‌فر وش گذاشته بودند. آنهاپان زدهمین ثروتمند کانادابه مار 
می آمدند واز کمکهای انسان دوستانه به بیمارستانها, دانشگاهها و 
موسسات تحقیقاتی کار نامه در خشانی داشته‌اند. البته خانواده این زوج 
خود کشی والدینشان رارد کر ده و خواستار مشخص شدن علت دقیق 
مر گشان شده‌اند. به همین دلیل تحقیقات همچنان ادامه دارد. 


چندی پیش کار گر ان یک قالیشویی در منطقه "قلعه نو "تهر ان جسد 
حلق آویز پسر نوجوان یکی از شر کای کار گاه را پیداو وحشت زده 
پلیس منطقه راخبر کردند. 

پلیس هم اعلام کرد:ساعت ۰ بامداد بود که به ما گزارش دادند. 
جسد حلق | ویز شده‌پسر ۱۶ساله‌ای در منطقه قلعه نو مشاهده شده 
است وبا حضور ماموران ما در محل مشخص شد این نوجوان با استفاده 
از پارچه‌ای از میلههای قالیشسویی خود را آویسزان کرده‌وجان باخته 
است.ماموران پس از تحقیقات دریافتند.پسر نوجوان که‌فر زندیکی 
ازشر کای‌قالیشویی است.شب حادثه در کار گاه‌مانده‌بود که‌به طرز 
مشکوکی‌جان‌باخت .بعد هم این پر ونده‌بادستوربازپرس کشیک 
جنایی در اختیار پلیس آ گاهی قرار داده شد تامعمای مر گ پسر نوجوان 
مشخص شود و جسد نیز برای تعیین ساعت و زمان دقیق مرگ به 


پزشکی قانونی منتقل شد. 


تزریقآمپول‌م رک 


پسر ۸ ۲ساله‌ای‌اهل آلونی از توابع شهر ستان 

لرد گان بر اثر تزریق آمپول جان باخت. 

چندی پیش رئیس بیمارستان شهدای لر د گان 

استان چهار محال و بختیاری گفت:جوانی به نام 

"پوریا "حدود یک ماه پیش در حالت مرگ مغزی 

در بیمارستان لر د گان پذیرش شد وپس از بررسی‌های تخصصی مشخص شد این 
بیمار که از درد گوش رنج می‌بر ده باتهیه آمپولی که فقط در مراکز دولتی و آن هم 
در اتاق عمل برای انجام بیهوشی استفاده می‌شود. به درمانگاه آلونی مراجعه کرده 
وبا اصرار خواستار تزریق آمپول شده است.مسئول تز ریقات هم ابتدا از تزریق این 
آمپول امتناع کر ده اما وقتی با اصرارهای بیمار روبرو شده‌درنهایت تزریق راانجام 
داده است و بلافاصله پس از تزریق. پسر جوان دجار ایست قلبی شده و به کمارفته 
است واين درحالی بود که وقتی بیمار در حالت مرگ مغزی, در بیمارستان پذیرش 
شد.پزشکان با همه امکانات و تجهیزات موجود. تلاشهای بسیاری بر ای احیای او 
انجام‌دادن د اما تلاش | نهابی‌نتیجه بود و در نهایت فوت کر د.خانوادهپسر جوان 
اما می‌گویند: درمانگاه آلونی تزریق رابه درستی انجام نداده و همین باعث م رگ 
پسرشان شده‌است.خواهر پسر جوان هم در این باره گفت:اين آمپول راپزشک 
درمانگاه به صورت شفاهی تایید کر ده بود و مسئول تزریقات باید با کیسول هوا این 
آمپول را تزریق می کرد. اما به خاطر بی‌اطلاعی چنین اقدامی را انجام نداده و همین 
آمر منجر به فوت بر ادرم شده است.تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه دارد. 


طلاهر لاتم ست 


عضو هیات مدیره انجمن تولید کنند گان و فروشند گان طلا و جواهر با اعلام هشدار 
به‌مردم نسبت به خرید کالایی تحت عنوان "لاک طلا گفت: :به هیچ وجه در 
لاک هایی تحت این عنوان. طلا وجود ندارد و صر فا ترفندی برای گران‌فروشی 
و جلب توجه مر دم توسط سوءاستفاده کنند گان است. وی افز ود: پس از اینکه 
اخباری در رابطه بافر وش لاک طلا منتشر شد بلافاصله بررسی‌های خود رادر 
مورد وجود طلا در چنین لا ک‌هایی انجام دادیم وبا آزمایش این کالا ومخلوط 
کردن آن با اسید سولفوریک و اسید کلریدریک. .متوجه شدیم که چنین مسأله‌ای 
صحت ندارد و به هیچ وجه در این لاک ها طلا وجود ندارد.وی با اشاره به اينکه در 
لاک ه ای طلا نوعی رنگ‌های 

شیمیایی همانند اکلیل به کار 

برده‌شده که رنگی طلایی دارند. 

بیان کرد: این ذرات شیمیایی 

که‌همانند الکل هستند. برق 

مخصوصی به رنگ طلا دارند 

ومردم بايد توجه داشته باشند 

که هر چیزی که اسم طلا دارد 

به معنای به کار بر دن طلادر ان 

نیست و در مورد کالای مذ کور. 

ساخت شیمیایی به رنگ طلا 

به کار گرفته شده است. گفتنی 

است درخواست مکتوب برای 

جمع آوری لاک ه ای طلابه 

ستاد مبارزه با اچاق کال وارز 

ارسال‌شده‌است تااقدامات 

لازم در این رابطه انجام شود. 


اطلامات‌دننگی شماره 2۵ 


تنها دستگاهها نیستند که کهنه می‌شوند. مراقب کهنه شدن عة 


هم باشیم 


۵ د مو دا دترا 


امروز گلاره ۰ساله است. یک دختر پنج ساله 
و دو پسر دوقلوی دوونیم سلله دارد. او در خانه 
مادرش زندانی است یا بهتر است بگویم بدجور 
زیر نظر است. اصلاً حق ندارد تنهایی از خانه بیرون 
برود. گوشی او به‌شدت کنترل می‌شود. اگر توالت 
رفتن یا حمامش کمی طولانی شود. مادرش به در 
می کوبد. بز رگترین آرزوی گلاره این است که ولش 
کنند اما می‌داند که این ناممکن است. برادر ومادر و 
پدرش برایش خط و نشان کشیده‌اند! گلاره آرزوی 
خیلی بز رگ دیگری هم دارد: اجازه بدهند بدون 
بچه‌هایش به شیراز بر ود و فقط دو سه روز در خانه 
مرحوم عمویش مهمان باشد. گلاره که حال جسمی 
وروحی مناسبی هم ندارد. از مادرش خواهش 
کرد با سفر شیرازش موافقت کند. مادرش اولش 
گفت: "اگه حالت بهتر می شه و اگه خواهرت هم 
باهات میاه اش کال نداره... نزو کلازه گفت: "فقط 
می‌ترسم برام حرف دربیارن." مادرش کمی فکر 
کرد و گفت: بهتره نری... برات حرف در میارن!" 
پسرعموی گلاره‌در شیراز با مادرش زند گی می کند 
و مجرد است. 

گمان کنم کنجکاو شده‌اید که بدانید جریان چیست 
و چراگلاره تحت نظر است. جرمش چیست؟ 
شوهرش کجاست؟ چرادخالتی نمی کند؟ چرا گلاره 
در حسرت دو روز تنهایی است؟... برای رسیدن به 
جواب بهتر است به ده سال پیش بر گردیم : گلاره 
بیست ساله بود. رفته بود لاک پاک کن بخرد. 
سوپری سر کوچه تمام کرده‌بود. به سر چهار 
راه‌رفت و خریدش را کرد. در راه بازگشت. یک 
پسر موتورسوار مزاحمش شد. میلیمتر به میلیمتر 
دنبالش کرده بود و حرفهای نامربوط می‌زد. جوانی 
که شاهد این داستان بوده غیرتش گل کرد و ان 
مزاحم راسر جای خودش نشاند. البته به قیمت 
شکستن دماغ مزاحم. و این شد بابی برای آشنایی 
گلاره و میشم. چون او رابه جرم شکستن دماغ به 
داد گاه بردن د. مینم موضوع مزاحمت ودفاع از 
دختر را پیش کشید. قاضی از گلاره خواست بیاید 
شهادت بدهد. میثم برای اینکه دفاعش از گلاره 
موجه جلوه کند. به قاضی گفته بود عاشق گلاره 
است و قرار شده مادرش به خواستگاری برود. مادر 


٩ ۳‏ اطافات‌هقگ 


چو اشا امع لم تلا 


میثم از گلاره خواهش کرد پیش قاضی ادعای میثم 
راتأیید کند. 
میثم با پرداخت دیه آزاد شد اما قلبش زندانی نگاه 
گلاره شده بود. چند شب بعد از آزادی با مادر و 
خاله‌اش به خواستگاری آمدند و گلاره رابا سیصد 
سکه برای میثم عقد کردند. میثم در د کان مر حوم 
پدرش کار می کرد. آنها خانه قدیمی و بزرگی 
داشتند و یک طبقه‌اش را به میثم و گلاره دادند. 
میثم مرد بسیار مهربانی بود چون برای کارهای 
خانه و مسائل دیگر به گلاره هیچ گیری نمی‌داد. اگر 
گلاره تا ظهر هم می‌خوابید. میثم اعتراض نمی کرد. 
ده پانز ده روز پس از عروسی یک روز گلاره خواب 
بدی دید و از خواب پرید. و میئم را دید که کنار 
اجاق گاز صندلی گذاشته و دارد مواد می‌زند و در 
خودش گذاشت واورا نش اند و در مزایای مواد 
کشیدن زبان فرسود و زن جوانش را قانع کرد که 
اگر می‌خواهی تمر کزت بالا برود و کلی کار کنی و 
خستگی را نفهمی, اگر می‌خواهی خلاقیتت بالا برود. 
واگر می‌خواهی غم عالم به چشم تو پشم گوسفند گر 
باشد .از دود جادویی شیشه کام بگیر و آز جهنم وارد 
بهشت شوا گلاره گفت حکم آنچه تو فرمایی و میثم 
لوله پایپ را به دهان گلاره گذاشت. 
گلاره‌ومینم سوگند خوردن د که این راز رابه 
هیچکس نگویند . میثم از نوجوانی معتاد شده بود و 
تا آن روز با اصول سر مخفیکاری نگذاشته بود رازش 
فاش شود. آن روز هم اگر گلاره مچش را گرفت: 
به خواست خودش بود تازنش راهم پایپ خودش 
کند و مجبور نباشد قایمکی مواد بزند. روزهای اول 
که گلاره با این دود آشنا شده بود. تهوع و سر گیجه 
داشت اما بدنش عادت کرد و مثل میثم هر روز صبح 
اولین کارش نشستن روی صندلی کنار اجاق گاز بود. 
خودش بلد نبود بکشد. میثم برایش پایپ می گرفت و 
قربان صدقه‌اش می‌رفت. او معتقد بود این خوشبختی 
بزرگی است که زن آدم هم‌پاییش باشد! 
جور دیگر :این قصه‌ای تکراری است که پیسری 
مزاحم دختری می‌شود ویک جوانمرد از دختر 
دفاع می کند و کار به عشق و عاشقی می کشد. انقدر 
تکراری است که عجیب است که وقتی دختری 
در چنین وضعیتی قرار می گیرد. حواسش نیست 
که اینجور ازدواجها معمواً آخر عاقبت ندارند. 
اگر شما جای او بودید. وقتی کسی در گذرگاهی 
مزاحم می‌شد. هیچ محل نمی گذاشتید واگر کسی 
مثل میثم خودش راقاتی می کرد. باز هم توقف 
نمی کردید و زود از آنجا دور می‌شدید چون به اين 
نمی‌ارزد که آدم تابلو شود بعدش هم مجبور باشد 
به داد گاه برود. اگر شما جای او بودید و مجبور بودید 
به داد گاه بروید. به قاضی دروغ نمی گفتید که با میثم 


دوست هستید و قصد ازدواج دارید. 9 
بودید می‌دانستید که ازدواجی که باشکستن دما 

و دعوا جفت وجور شود. ممکن است سرانجام ِ 
نداشته باشد. مردی که یکهو خودش را قاتی می کند 
و مشت می‌زند. شاید آدم ناجوری باشد. در ازدواج 
هم جای هیچ ریسکی نیست. 

اگر شما جای گلاره بودید. جور دیگر می‌د یدید 
و همین که متوجه شدید دارد شیشه نوازی می کند. 
قصه‌اش رابه پدر ومادرتان می گفتید چون 
می دانستید اعتیاد بیماری بدخیمی است و هر کس 
سمتش رفته. عاقبت به شر شده. شما هر گز پیشنهاد 
میثم رابرای استارت اعتیاد قبول نمی کر دید چون 
بارها شنیده‌اید که مواد مخدر چه مصیبت عظیمی 
رازش پی نبرده. شما باهوشید و نتیجه می‌گیرید که 
مدت طولانی توانسته اعتیاد شدیدش راقایم کند. 
بعدش چه شد؟ گلاره کاملا معتاد شد. میثم 
ساعت نه صبح مغازه را باز می کر د. گلاره ظهر بیدار 
می‌شد. به میثم زنگ می‌زد که بیدارم. میثم کر کره 
راپایین می کشید وبه خانه می‌رفت. صندلی‌ها را 
کنار گاز می گذاشت و برای گلاره پایپ می گرفت. 
وقتی که او راو خودش را سیردود می کرد به د کان 
برمی گشست. گلاره روی مبل لم می داد و ماهواره 
می‌دید. بعدش غذای سریع الیختی آماده می کرد 
ونزدیک عصر بامیثم چند لقمه می‌خورد. شیشه 
اشتهایش رافر سوده کر ده بود. یک سال پس از 
ازدواج وزنش از پنجاه و سه کیلو به چهل کیلو رسیده 
بود. او عاشق خوردن يخ بود. در فریزر چندین ظرف 
بخ گذاشته بود و رابه‌را کروچ کروچ یخ می‌جوید. 
شخصیت گلاره مطابق موادی که مصرف می کرد. 
د گر گون شده بود ولی خودش فکر می کرد همه چیز 
طبیعی است. برایش عادی بود که ساعت سه صبح 
بخوابد و ظهر بیدار شود. برایش مهم نبود که گاهی 
تا ده دوازده روز از خانه بیرون نمی‌رفت. خواهرش 
راتمسخر می کرد که از صبح تا شب مثل تراکتور 
کار می کند. برای خودش فلسفه داشت که مگر آدم 
چند بار متولد می‌شود؟ چرابه جای اینکه خوش 
باشد. مدام آشپزی و جاروپارو کند؟ و می گفت مگر 
مواد چه ضرری دارد؟ آزارم به کسی نمی رسد. هیچ 
غصه‌ای هم ندارم. همیشه ریلکس هستم و قهقهه 
می‌زنم از بی‌خیالی! 

گلاره و میم پنج سال پس از عروسی بچه‌دار 
شدند. دختری نازنین و ضعیف که پر از عوارض 
شیشه بود. دو سال و نیم بعد یک دوقلو هم زائید. 
هر دو پسر بودند و جنسش جور شد: یک دختر و 
دو پسر. دخترش هنوز کوچک بود اما کمک کار 
خوبی بود. صبح زود بیدار می‌شد. تکه‌ای نان و پنیر 


می‌خورد که پدرش دیشب برایش روی کابینت 
گذاشته بود. وقتی هم بر ادرهایش بیدار می‌شدند. 
به آنها پستانک یا شيشه شیر می‌داد. گلاره هنوز تا 
ظهر می‌خوابید و احساس خوشبختی می کرد. 
جور دیگر: گلاره بیمار شده. اعتیاد تمام سلسله 
اعصابش را مختل کرده. جسمش هم که اوضاع 
خوبی ندارد.اگر شما جای او بودید. و شما نه... اگر 
یکی دیگر جای او بود و معتاد شده‌بود. از در و 
دیوار و مجازی و تلویزیون و ماهواره می‌شنید که 
اعتیاد خیلی بد است و باید ترک کند. او اگر به 
جای گلاره بود. در زند گی اش تغییر ایجاد می کرد. 
گلاره تایییست خوبی است. می‌توانست کار در خانه 
بگیرد. وقتی آدم بیکار است. سلولهایش فر سوده و 
خلاقیتش رااز دست می‌دهد. آرزوهایش با پر گار 
اعتیاد می‌جر خند بنابر این چیز زیادی نمی‌خواهد: 
سقفی و موادی و کسی که نگوید بسه دیگه! اگر کسی 
دیگر جای گلاره بود. اول تر ک می کر د. بعد بچه‌دار 
می‌شد واول زند گی خودش و شوهرش راسامان 
می‌داد. او چون قادر نیست جور دیگر ببیند. توجه 
نمی کند که تولد بچه‌ای در آن محیط به صلاح بچه 
نیست اما گلاره معتاد بود و فکرش به اینجاها قد 
نمی‌داد. از بخت بدی که بچه‌هایش داشتند. زایمان 
آخرش دوقلو شد. اگر یک آدم عاقل جای او بود. از 
تلد بچهاولش انگیزه می گرفت که ترک کند ولی 
خواسته‌های او در نان و یخ و شیشه‌اش خلاصه شده 
بود. دور از جان شمااگر کسی معتاد است و یا جور 
دیگر را می‌خواند. سرنوشت گلاره و میثم را ببیند و 
دلش برای آینده خودش بسوزد! 

یک اتفاق بد :ده سال از سقف و دود مشتر ک 
گلاره و میثم گذشته. دختر شان پنج ساله است. و دو 
ر دوو ار .چند روز است که پهلوها و 
بخشی از شکم میثم ثم درد می کند. سفیدی چشمش 
روز به روز زردتر می‌شود. دهانش همیشه تلخ است. 
آن روز صبح به د کان نرفت .درد ناجوری داشست. 
آژانس گرفت و به درمانگاه رفت .سر راه پنج گرم 
شیشه گرفت تااگر حالش بد شد .دم دست داشته 
باشد. داروهای پزشک عمومی درمانگاه اثر نکرد. 
دردش بیشتر شد. نصفه شب اور ژانس صدا کر دند. 
گلاره پیش بچه‌ها ماند. تا ساعت ده صبح از میثم 
خبری نبود. گلاره هم خواب بود. دخترش بیدارش 
کرد و گوشی تلفن رابه او داد. مادر میثم بود. گفت 
می‌ماند تا گلاره بتواند به بیمارستان سر بزند. گلاره 
بلد نبود شیشه بکشد. یک گرم را سوزاند تا توانست 
چند دود غلیظ بگیرد. بساط رازیر تخت قایم کرد 
و منتظر مادرشوهر شد. مادر میثم آمد و خبر داد 
به گلاره دست نداد و به بیمارستان رفت. میثم 
بیهوش بود. یکی از پرستارها به گلاره گفت د کتر 
که طبیب حاذقی است. حدس می‌زند میثم سرطان 


پیشرفته‌ای دارد. فعلاً منتظر جواب آزمایش‌ها 
هستند. گلاره یکی دو ساعت در بیمارستان ماند و 
به خانه ب رگشت. مادر میثم با دیدن او پساط شیشه 
را که از زیر تخت پیدا کرده بود به او نشان داد و 
پرسید جند وقته که معتاده؟ گلاره اعتراف کرد 
که نزدیک به پانزده سال است. و مج خودش هم 
باز شد. مادر میثم بچه‌ها ووسایل آنها ابرداشت 
و به خانه خودش برد. به مادر گلاره هم زنگ زد 
که دخترت افت بود و خبر نداشتیم. به جای اينکه 
شوهر معتادشو تر ک بده, خودشم معتاد شده. 
پدر و مادر و برادر گلاره آمدند و گلاره را 
سرزنش کنان به خانه خود بردند و او راقرنطینه 
کردند. گلاره گریه می کرد که بگذارید بروم به 
میثم سر بزنم اما چند جفت نگاه آ تشين به او اخم 
می کردند و پدرش می گفت "خر خودتی. به بهانه 
عیادت از مریض می‌خوای بری مواد بزنی؟ اوضاع 
گلاره بی‌ریخت شد: درد خماری و غصه میثم به رگ 
و پی او جنگ می‌زد. سه روز گذشت. در این مدت یا 
خواب بود یا غصه می‌خورد و اشک می‌ریخت. کسی 
به دلجویی و دلداری سراغش رانمی گرفت. گلاره 
روی دیوار اتاقش که مثل زندان بود نوشت: "قبلاً 
وقتی می‌خندیدم می گفتند چرا می‌خندی, به ما هم 
بگو بخندیم. حالا که غصه می‌خورم کسی نمی گوید 
به ما هم بگو تا غصه بخوریم ". 

پنج روز پس از بحران جسمی میثم, چنگال بیماری 
حلقومش را فشرد و میثم مُرد. پزشکان اعتیاد را 
علت مرگ او دانستند. گلاره در قر نطینه بود و 
نتوانست روزهای آخر عمر شوهرش پیش او باشد. 
برادرش خبر مرگ میثم رابه او داد. گلاره یکهو 
حس کرد زیر پایش خالی شد و سقوط کرد. امیدش 
به این بود که میثم از بیمارستان مرخص شود و 
زن و بچه‌هایش رابه خانه خودشان ببر د. دلش 
برای صندلی‌های کنار گاز تنگ شده بود. دستش از 
قلیش بیشتر می‌لرزید حالا چه کند؟ چطور شیشه 
گیر بیاورد؟ چطور می‌تواند از زندان و قرنطینه فرار 
کند؟ 

جور دیگر: اگر آدم باهوش‌تری جای گلاره بود. 
وقتی شوهرش بیمارستانی می‌شد و می‌فهمید مواد 
قاتل او شده, با اولین صدای گریه بچه‌اش, از خوایی 
ده ساله بیدار می‌شد. اگر باهوش تر بود. می‌فهمید 
که خودش هم دارد سمت راهی می‌رود که میثم 
رفته. غریزه حفظ جان اولین و قوی‌ترین غریزه 
تمام موجودات زنده است تا زنده بمانند و نسلشان 
نابود نشود. این غریزه در افراد معتاد به خوبی کار 
ی کوو ماش واه رورم اع مرا 
داده. گلاره بای د بیدار می‌شد و می‌فهمید که مواد 
زهر مار است ومنطق او رافلج کرده. اگر یکی دیگر 
جای او بود. به خاطر آینده خودش و بچه‌هایش 
زند گی‌اش را هدفمند می کرد و انگیزه‌های جدیدی 
در او متولد می‌شد. و اگر هوش بیشتری داشت, با 
مرگ میثم کنار می آمد و برای شرایط جدیدش 


برنامه‌ریزی می کرد. 
آخرش چه شد؟ گلاره از چند روز قبل به بچه‌ها و 
به همه کس و همه چیز بی‌توجه بود و در سیاهچال 
خماری قوز کرده بود. از وقتی که میثم فوت کرد. 
گلاره بی‌توجه‌تر شد. ایمانش را کلا از دست داد. رو 
به قبله می‌نشست و سر خداوند داد و قال می کرد: 
آزورت به شوهر بیچاره من رسید؟ زورت به من 
قب کی رگا لا رازه موس رید ؟ 
زورت به بچه‌های شوربخت من رسید که هنوز طفل 
معصوم هستند؟ با کشتن شوهرم با رگاهت بزرگتر 
و عظیم‌تر شد؟ عدالتت را شکر!" برادر کوچکش 
دلش برایش سوخت و از داروخانه غیر مجاز قرص 
متادون خرید و نصف قرص به او داد. البته دور از 
چشم دیگران. نیم ساعت بعد خون گلاره گرم و 
لرزش چانه‌اش قطع شد. اشتهایش باز شد و یک 
دانه شکلات خورد. 

برادرش هر روز یک نصفه متادون به او می‌دهد. حالا 
که نیازش به مواد برطرف شده. نیاز دیگرش سر 
برآورده و به او می‌گوید برای دو سه روز برو شیراز. 
مادرش مخالفتی نداشت ولی وقتی که گلاره گفت 
برایش حرف در می آورند. شیراز را به او ممنوع 
کرد. خانواده شوهرش قول داده‌اند با سهم‌الارث 
میثم از خانه پدری برای گلاره و بچه‌هایش خانه‌ای 
کوچک بخرند. قرار است برای د کان شا گرد بگیرند 
و از در آمدش ماهی یک و دویست به گلاره بدهند. 
گلاره به همه قول داده که دیگر دنبال مواد نخواهد 
دستش به مواد فروش و به خلوتگاهی برسد! 

جور دیگر:اگر گلاره‌برای جور دیگر دیدن آموزش 
دی‌ده‌بود. مر گ میثم را گردن حضرت خداوند گار 
نمی‌انداخت چون می‌دانست هر کس خر بزه بخورد. 
باید پای لرزش هم بنشیند. میثم پانزده سال مواد 
مخدر شیمیایی مصرف کرد بود پس هیچ عجیب 
نیست که سرطان سراغش بیاید. در جور دیگر 
به گلاره آموزش می‌دهیم تا خدا را بهتر بشناسد. 
او به دلیل شناخت غلطی که از خداوند دارد. فکر 
می کند شغل خدااين است که بگر دد دنبال آدمهای 
بدبخت و آنها را بیچاره کند! اگر خداشناسی او بهتر 
بود می‌دانست که خداوند برای مردم نشانه‌هایی 
قرار داده تا به مسیرهای غلط داخل نشوند. حتی از 
کسی که به لغزش افتاده دستگیری می کند. برای 
مثال خانواده‌میثم قولهای خوبی به گلاره داده‌اند 
و می‌خواهند دستش رابگیرند. او باید جور دیگر 
ببیند و بداند که اگر دوباره‌وارد مسیر شيشه شود. 
خانواده‌میثم مستمری او را قطع می کنند. بچه‌ها را 
هم می گیرند. او باید وسوسه دوباره معتاد شدن را 
از خودش دور کند و با دیدن بچه‌هایش و خودش 
انگیزه بگیرد. برادرش هم او را به درمانگاه می‌برد تا 
اگر قرار است دارویی مصرف کند. با دستور پزشک 
متخصص باشد mm‏ 
سر خود دارو تجویز نمی کنند. 


اطاضات منگے هماره EN‏ 


۳ 


خنده؛ مشکل زند گی را که چک و درد رو حی رامحو ہی کند 


۵ آناتول فر انس 


برای فضانورد شدن چه کارهایی باید 
نجام‌داد؟ این سوالی است که از اوایل 
شروع عصر فضاد ردهه ۱۹۶۰همواره 
پرسدده شده اسست. در آن روزها» 


خلبانان آم وزش دیده تریین افرا 
فه‌ای‌در پرواز شناخته می‌شدند. 


۰ 


باید شرایط فیزیکی بسیار مناسبی 


بتوانند در فضازندگی کنند و ... 


نیازهای جسمی و روانی 
فضانوردان باید از لحاظ جسمی در شرایط بسیار 
خوبی قرار داشته باشند. یک کاندیدای خوب بايد 
از چنان شرایط جسمی بی نقصی بر خوردار باشد 
که بتواند زندگی در فضای بی وزنی را تحمل 
کند. تمام فضان_وردان در هر رده و شغلی که 
باشند باید دست کم ۱۴۷ سانتیمتر قد داشتهاز 
دید نسبتاً خوبی برخوردار بوده و فشار خون 
آنها نیز در حد نرمالی قرار داشته باشد. البته 
هیچ محدویت سنی در گزینشها لحاظ نمی‌شود 
اما بیشتر کسانی که برای فضانوردی آموزش 
می‌بینند بین ۲۵ تا ۴۶ سال دارند و بارها پیش 
آمده که افراد مسن تر نیز برای انجام ماموریت 
به فضا رفته اند. 
همانط ور که گفته شد در روزه ای اول عصر 
سفر به فضا تنهاخلبانان اموزش دیدهاجازه 
سفر به فضارا داشتند اما امروزه‌این سفر به 
داشتن ویژگیهای بسیار متنوعی نیازمند است 
که توانایی همکاری با دیگر افراد در فضاهای 
بسته, یکی از آنهاست. افرادی که به فضا 
می‌روند معمولاً انسانهایی با اعتماد به نفس 
بالا و توانایی ریسک کردن هستند. همچنین 
آنها در مدیریت استرس بسیار توانا هستند 
و می‌توانند چندین کار رابه صورت همزمان 
انجام دهند. این افراد در روی زمین نیز بايد 
وظایف متعددی را برای محاسبه میزان 
توانایی در روابط عمومی خود انجام دهند 


6 ناس ٩‏ اطهات‌هدگد 


از جمله صحبت کردن در میان عموم. همکاری 
دادن در برابر مامورین رسمی دولت.از این رو 
فضانوردانی که با گروههای متنوعی از مردم 
رابطه خوبی برقرار کنند می‌توانند به عنوان 
عضوی از یک گر وه موثر و قابل اعتماد برای 
سفرهای فضایی دیده شوند. 


مهارت ها 
دانش‌گاهی نیاز دارند. علاوه بر این باید در یک 
حوزه تخصصی مر بوط به فضا نیز تجر به حر فه ای 
داشته باشند تا بتوانند به یک تیم فضایی ملحق 
شوند. برای مثال خلبان ان و فرماندهان باید 
تجارب پر وازی بسیار متنوع و جامعی در زمینه 
پروازهای تجاری و یانظامی داشته‌باشند. بسیاری 


از فضانوردان نیز پیشینه تحقیقاتی قابل توجهی 
دارند و ممکن است دارای مدارک دانشگاهی 
بسیار برجسته‌ای باشند. 

برخی دیگر نیز در زمینه نظامی و صنعت هوا 
فضا مهارت بالایی دارند. بدون توجه به پیشینه. 
وقتی که یک داوطلب فضان وردی در بر نامه 


شاید شماهم روزی به نضا ر تید 


فضایی کشوری پذیر فته می‌شود باید برای مدت 
طولانی آموزشهای طاقت فرسایی را که زند گی و 
کار در فضا را شبیه سازی می کند. تحمل کند. گر 
فضانوردان از قبل در مورد پرواز با سفینه فضایی 
چیزی ندانند. در این زمینه آموزشهای کافی را 
خواهند دید. همچنین مدت زمان طولانی را در 
محفظه‌هایی که شباهت زیادی به فضای داخلی 
سفینه‌های فضایی دارند. خواهند گذراند. حتی 
فضانوردانی که با راکتها و کپسولهای سایوز به 
فضا پرتاب می شوند باید توانایی صحبت کردن 
به زبان روسی را داشته باشند. 
تمامی داوطلبان در زمینه کمکهای اولیه آموزش 
می‌بینند و با ابزارهای تخصصی برای کار ایمن در 
قشائ غا رح ازس فته تیر فا خواهنه شد. با این 
وجود آموزش تنها به این شبیه سازها و تجهیزات 
ویژه ختم نخواهد شد. داوطلبان فضانوردی مدت 
زمان زیادی رانیز در کلاسهای درس گذرانده و 
در مورد سیستمهایی که بعدها با آنها کار خواهند 
کرد. آموزش می‌بینند. همچنین در مورد علم 
زمایشهایی که در فضابایدانجام دهند نیز دروسی 
راخواهند گذراند. در زمینه شناخت تجهیزات و 
نحوه تعمیر آنها در صورت بروز مشکل هم هر 

فضانورد آموزشهای جامعی می‌بیند. 

تمرینات جسمانی 
محیط فضا بسیار خشن و بیرحم است و 
انسانها تنها با شرایط موجود در روی زمین و 


جاذبه ای که در این کره وجود دارد. می توانند 


بنابراین فضانوردان باید از قبل آموزشهای 


کم از لحاظ جسمی سخت خواهد بود اما بعد از 
مدتی باشرایط زند گی در فضا آشنامی‌شوند و 
داشته باشند. 
علاوه بر این آنها مدت زمان زیادی رادر درون 
یک شبیه ساز به نام "شهاب‌سنگ تهوع "خواهند 
وزنی را تجربه کنند. همچنین برای مدتی در 
درون محفظه‌هایی که حالت شناور دارد آموزش 
می‌بینند که کار در فضا را برای آنها شبیه سازی 
خواهد کرد. علاوه بر این. فضانوردان در زمینه 
مهارتهای زن ده ماندن در زمین نیز آموزش 
خواهند دید تا در صورتی که فرود آمدن آنها 
طبق انتظار پیش نرفته و با دشواریهایی همراه 
باشد بتوانند جان خود را نجات دهند با اختراع 
واقعیت مجازی. ناسا و دیگر آژانسهای فضایی 
از روش آموزش سه بعدی با استفاده از این 
است که فضانوردان قبل از تر ک زمین باید از 
لحاظ بصری و حر کت شناسی به طور کامل با 
شرایط فضا آشنا شوند. 

آموزشهای آینده 
در حالی که بسیاری از آموزشهای فضانوردان 
در داخل اژانسهای فضایی صورت می گیرد. 
شرکتها و موسسات خاصی نیز وجود دارند که 
برای اماده کردن خلبانان عمومی و نظامی و 
همچنین مسافران فضایی این افراد رادر زمینه 
سفر فضایی آموزش می‌دهند. ظهور توریسم 
فضایی فرصتهای آموزشی دیگری را برای افراد 
عادی که می‌خواهند سفری به فضا داشته باشند 
اما نمی خواهند این کار را به عنوان یک تخصصر 
و شغل داشته و در واقع تنها به جنبه ماجراجویی و 
تفریحی آن توجه دارند. فراهم خواهد کرد. علاوه 
براین بزودی باید شاهد فعالیتهای تجاری در فضا 
باشیم که مستلزم آموزش نیر وهای حرفه ای و 


که به فضا می‌روند. سفر به فضا یک ماجراجویی 
باید آموزش کافی در این مورد دیده شود. 


شا ےا 
نزدیک شهر نورنب رگ آلمان خانواده‌ای با ۱۸ 
فرزند زندگی می کر دند.پدراین خانواده برای امرار 
معاش آنها. می‌بایستی ۱۸ساعت در روز به هر 
کار سختی که در آن حوالی پیدا می‌شد تن می‌داد. 
درهمین خانواده فقیر دو بر ادر خیالاتی؛ رویایی 
محال در سر داشتند انان شیفته هنر بودند.اما نیک 
می‌دانستند که پدرشان هر گز نخواهد توانست 
ل اب دازدسرانجام یکی 
از برادران پذبرفت که چهار سال کار کند ومخارج 
تحصیل برادر دیگر را تقبل کند به شرطی که پس 
ازچهار سال او از طریق فروختن نقاشی هایش 
خرج تحصیل برادر راادا کند...هردو بر ادر به عهد 
خود وفا کردند.چهار سال گذشت هنر مند جوان به 
دهکده‌اش باز گشت. نزد برادر رفت و گفت:الوعده 
وفا برادر....وقتش رسید تا رویایت را تحقق بخشی 
وهنرمند شوی من اکنون نقاشی پر آوازه‌ام ومی 
توانم حامی تو باشم. 

برادر شاغل سرش راپابین انداخت: بر ادر من 


سال من مجبور به کار در معدن بودم. N‏ 
انگشتانم چندین بار شکسته و در دست راستم درد 
شدیدی راحس می کنم. حتی نمی توانم ممتد یک 
لیوان رادر دستم نگه دارم. من نمی توانم با مداد یا 


ماجراهای واقعی خاد ج | 
چا 


بقیه از صفحه ۱۳ 


زمعحرره د ر ف ررهفت دقبقه 


صدایش را می‌شنود؟ دریل به سختی سرش 
را تکان داد. پرستار این بار گفت: "اسم من میسی 
هستش. میتونی اسمم رو تکرار کنی؟" و در کمال 
تعجب. دریل دهانش راباز کرد و اهسته اسم 
پرستار را تکرار کرد. همین لحظه نیکی وارد اتاق 
شد و وقتی چهره خندان پرستار رادید فهمید 
اتفاقهای خوبی در راه است. دست همسرش را 
گرفت. پرستار از دریل پرسید: این خانم خوشگلی 
که دست شمارو گرفته. کیه؟" 

درول سر را با کرای تبگی ای و 
ای # 


پزشکان معالج دریل هنوز بر ای بهبود او دلیل 


منطقی و علمی ندارند. جز اینکه بگویند همه اینها 
فقط یک معجزه است. باز گشت دریل به زند گی. 


دریل اما می گوید هنوز آن لحظه‌های خاص 


دستهای دعا 


قلم مو کار کنم و آن نقشهای ظریف را طرح زنم... 
حاصل از کار در معدن هرگز نقاش نشد... اما... 
اگر شماشاهکار البرشت دورر را دیده باشید دستان 
شریف و پینه بسته ای رامی‌بینید که به هم چسبیده 
۰ ار لاغر ‏ ته سمت آسمان است., دستانی 
NT‏ پاس قدردانی از 
او ےا کا تام مامردم 
صفتی بر آن افزودند...دستان دعاگو,دستانی که به 
مدد خدامعجزه کرد ویکی از بهترین هنر مندان رابه 
همه دورانها هد یه داد....انگشتانی که اگرجه طرحی 
نکشید ونقشی نزد اما زند گی انسانی به زیباییی 
رسم کرد.واگر ظاهراهنری عرضه نکر د هنرمندی 
عرضه کرد....دستانی که خود. هنر شد.... 
هر گز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق 
ثبت است بر جری ده عالم دوام ما 
حافظ 


آر مان عابد 


راازیاد نبرده. آنقدر آن لحظه‌ها خوب و رویایی 
بودند و دریل چنان آرامشی داشت که بارها گفت 
نمی‌خواهد به زند گی بر گردد. نه از ترس خبری 
بود نه از خشم و دیگر احساسات منفی. فقط نور بود 
و آرامش... صدایی در گوشش پیچید که می گفت 
هیچ بنده‌ای نباید قدرت خداوند رافراموش کند. و 
با قدرت خداوند. دریل دوباره‌به زندگی بر گشست 
وبااینکه همه پزشسکان می گفتند حتی اگر چشم باز 
کند تا اخر عمر نمی تواند خودش و خانواده‌اش را 
به یاد بیاورد. دریل موفق شد تمام یافته‌های علمی 
رازیر سوال ببرد. دریل مدتی بعد از بیمارستان 
مرخص شد و زند گی دوباره‌ای را آغاز کرد. به 
خاطر اثر آن هفت دقیقه» او تا آخر عمر مجبور 
است زیر نظر پزشک باشد و دارو مصرف کند 
و برای بهبود برخی فعالیتها فیزیوتراپی شود اما 
مردی که روزی پزشکان می گفتند حتی نمی‌تواند 
حرف بزند. به راحتی دوچر خه‌سواری و پیاده‌روی 
می کند و از همه مهمتر. زند گی می کند... 
پزشکان درست می گفتند؛ زند گی دریل 
هر گز مثل قبل نشد. درمان او هنوز ادامه دارد و 
گاهی اوقات اوضاع خیلی سخت پیش می‌رود ولی 
همیشه حتی در سخت ترین لحظه‌ها به خودش 
نهیب می‌زند که نباید قدرت خداوند رادست کم 
بگیرد. چون خیلی وقت‌ها قسدرت خداوند تمام 
معادلات رابه هم می‌زند. 


اطلعات‌هفنگی همارو ۳۱۷/۲۲۱ 


٣ 


مادر رویدادهانقئی نداریم امادر اینکه چگونه آنهادا تجیر کنیم هو رم 


چیست این نش سوزنده که در جان من‌است؟ 
جیست این درد جگرسوز که درمان من است؟ 
از دل ای آفت جان صبر توقع داری 
مگر این کافر دیوانه به فرمان من است؟ 
آنچه گفتند ز مجنون و پریشانی او 


ماه را گفتم و خورشید و بخندید به ناز 

کاین دو خود پرتوی از چاک گریبان من است 
عالمی خوشتر از آن نیست که‌من‌باشم 

امد و رفت و دلم برد و کنون حاصل وصل 
اشک کر می است که بنشسته به دامان من است 

کاش ہی روی تو یک لحظه نمی‌رفت ز عمر 
ورنه این وصل که باز اول هجران من است 
داستانی است که او عاشق دستان من است 
عماد خراسانی 


ودوست 


نمی دانم 
نمی‌دانم کجای خیالم جایت گذاشته‌ام 
کجا گم‌ات کرده‌ام 
که هر چه می‌روم 
ومی گردم 
نمی‌یابمت 
ای از دوردستها 
زهرا زارع 


FP‏ ۲ اسفعد ٩:‏ /طلعات‌دقگی 


کار شعر را 
نه پایانی است 
ونه ابتدایی 
و شاعر چون باغبانی‌ست 
که دسته گلی می‌سازد 
بی انکه بداند 
آن را به دست که خواهد سپرد 
یا بر پای که خواهد نهاد 
بیژن جلالی 


روزهای فاصله 
درروزهای فاصله معتاند اس 
همدم برای روز مبادا نداشتیم 
آخر بدون عشق چگونه؟ به ما بگو 
سرنخ برای حل معما نداشتیم 


دارواگر چه عشق, دو قرص ابغل "نوشت 


Cl 
گیرم توان رفتن بی‌وقفه داشتیم‎ 
راهی به سمت جادهة رویا نداشتیم‎ 
دیروز را برای چه بیهوده باختیم؟‎ 
آن روزهانانة د ا ا‎ 

باید به رسم عشق. جگر می گذاشتیم 
دیگر زمان شاید واما نداشتیم 


صدف امجدی - قوچان 


J 


در هرم آفتاب نگاه 


بر طرة بلوطی خود شانه می‌زند 

۳ 

غزل غزل 

از راه می‌ر سد جادو گر بهار 

عریانی مرا 

با مخمل شقایق و نیلوفر و سمن 

در جشن شعله‌های شکوفه 

تن جامه می کند 

در لابه‌لای عطر علفها پیدات می کنم 

با بالهای پروانه 

وقتی به جستجوی تو 

پرواز می کنم 

باهم در سرزمین دل 

پنهان ز چشمها و دهنها 

همخانه می‌شویم 

در هرم آفتاب نگاهت 

از یاد می‌برم 

قندیل آه و سوز درون را.. 

بگذار تا ببارد بر شیشه گی دل 

باران سنگهای فصول سرد 

تا یاد تو 

به خاطر من زخمه می‌زند 

هیچم غمی به سینه و دل نیست 
فتاح پاد یاب - فومن 


ی 1 7 به جان تو 


5 ف 
ھال کے 
ا ذخ ببین» این روزها در خویش می کاهم به جان تو 
ر > ج ۹ جهان بی تو رااصلاً نمی‌خواهم به جان تو 
/⁄/ ډډ من و آیینه‌ای که خالی از حال و هوای توست 
97 ا و کے هو ببینء این روزهای تلخ, چون آهم به جان تو 
کل عبور از روزهای خستة کنعان. نه کارم نیست 
٩ ۲ ۰‏ ۱ 1 چ صدای یوسفم. در غربت چاهم به جان تو 


دیوانه ی 
رنج درد کهنه راویرانه می‌داند. نه تو 
آنچه با ما کرده‌ای بیگانه می‌داند. نه تو 
رقص گیسوی تو بر دندانة شانه ز جیست؟ 
گر چه این بازیگری را شانه می‌داند, نه تو 
هر که مفتون تو شد, مجنون لیلای تو نیست 
این معما گونه رافر زانه می داند. نه تو 
راز خود راسوختن» چون شمع بین انجمن 
علتی دار د. فقط پروانه می‌داند. نه تو 


زجر آن راشانة مر دانه می‌داند. نه تو 
همچنان دیوانه‌ام. تو همچنان افسانه باش 
معنی دیوانه راء دیوانه می‌داند. نه تو 


حسین عوض زاده - گرمسار 


دو شعر کوتاه از محمد کریم جوهری - 


کرمانشاه 

۱( 
مشت مشت 
ستاره‌می‌افشانم و 
سید سبد 
بهار می آرم 
برای چشمانت ۱۳( 
۱۳ 
"۴۶ شكوفة بهار نارنج! 
نامت همه جا 
E‏ روان است 
E‏ وتات 
اا ر 


a.‏ گلویی خسته ام. آواز جانکاهم به جان تو 


تویی که بی‌قراری‌های من را خوب می‌دانی 


بح چه باشی, چه نباشی: با تو همراهم به جان تو 
شعبان کرم دخت - بابلسر بهمن ٩۶‏ 


سروده‌اید: 

* آقای عباس عابذ ساوجی-ساوه جادوی چشمانت 

به شعر معاصران عمیق تر نگاه کنید واز با 

عنصر خیال و انديشه بیشتر بهره بگیرید. پس نگاهم نکن 

در کوچه‌های خالی شما بگذار راحت زند گی کنم 
این سطرها به نثر بیشتر شبیه 
است تا شعر. پیشنهاد می کنم فعلا 
تامی‌توانید مطالعه کنید. 


من ان مړ غې که افکندم ډه دام صد بلاخهد را 


# خانم مریم عزیزی -تهران 

# خانم سحر عبادیان -تهران برای شما که به قول خودتان 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: تازه‌سرودن‌راشروع کر ده‌اید. 
اگر به زلف دراز تو دست مانرسد خوان دن هر کتاب شعری مفید 
گناه بخت پریشان و دست کوته ماست است.از حافظ وسعدی ومولانا 
وا د ستاعان گرفته تا مجموعه شعر معاصرانی 
فعلن(فعلات)" است: چون نيما اخوان ثالث. شاملو, 
اگر به زل-مفاعلن ۳ سپهر ی و... 
ف دراز -فعلاتن 
توس ما ا 
نرسد -فعلن هر پنجر ه 
گناه بخ -مفاعلن < یک خاطره‌از توست 
ت پریشا-فعلاتن خاطره‌ای که روبه اسمان 
ن و دست کو-مفاعلن ۱ باز می‌شود 
مات فیلات هر پنجره 

تصویر تو را 


# آقای شاهین ملکی -همدان ت‌ در قاب خود دارد 
و می‌در خشد 


پنجره 


ده یکت ږ داز بی هنگاه کر دم ستلاخود و۱ 


۵ و حشی با 


چون آفتاب 


ِ مهدیه باوندپور - کرج 
٭ آقای سعید جهانی -شیروان 


Neveshte_Nab@yahoo 


ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
فقط با ذ کر نام: ۴۹ ۰۹۳۵۶۹۲۰۳ 


EE 
9 ۳ 
همیو نورشید که روشن بکند‎ 
هستی ر(/ تا(بدمیر تودر(ين دل‎ 
من با دارد!‎ 
اسفندیار نیکزاد‎ 


ELE‏ تب 


نیازی نیست که اطرافمان پر از آدم باشد. همان 
چند نفری که با هم هستیم. ادم بودنمان رابه هم 
ثابت کنیم. کافیست 

مهران کریمیان شاهی 
مهم نیست که چه کسی چشم به سقف دوخته, 
بیمار قطع نخاعی, یا کود ک تازه متولد شده. اصل 
سقف است که زندگی در زیر آن خلاصه شده 


است 
عباس عابد 
تو خواهی رفت.دیگر حرف چندانی نمی‌ماند. چه 
باید گفت با آن کسی که می‌دانی. نمی‌ماند؟! بمان 
و فرصت قدری تماشارامگیر از من, تو تا آبی 
بنوشانی» به من جانی نمی ماند, برایم قابل درک 
است.اگر چشمت به راهم نیست. برای اهل دریا 
ر شسوق بارانی نمی‌ماند. همین آمروز داغی بر دام 
بنشان که در پیری, برای غصه خوردن نیز دندانی 
نمی‌ماند. بخوان از چشمهای لال من امروز شعرم 
را... که فردا از من دیوانه. دیوانی نمی ماند 
۱ امیرعباس سوری 
اصل خانه تکانی عید نوروز. خانه تکانی دل اسست. 
اگر می‌خواهید واقعا خانه تکانی کنید. لطفا همین 
الان هرجه کدورت و کینه از دوست یا نزدیکان 
دارید. از دلتان بیرون بریزید و عشق را آغاز کنید 
بهرام نادمی 
دوست من» به زودی متوجه خواهی شد که چه کلاه 
بزرگی‌سرت گذاشت این زند گی, که هر روزت 
رابه بهانه روز بهتر از تو ربود و تو چه ساده لوح 
بودی که حرفش راباور کردی, زندگی توهمین 
امروز است. همین ساعت. پس دوستت دارم را به 
هر کسی که لازم است بگو و هر از گاهی باخودت 
خلوت کن فارغ از هر فکری... امازند گی‌ات را 
همین امروز زند گی کن! 
اصغر شاهنظری 


EP‏ اسقد ٩۱‏ اطلاعات‌هفگ 


کاش می‌شد هر یک از ما آدمها جزیره‌ای برای 
خودمان داشتیم. به نام جزیره تنهایی ".هر 
گاه خسته می شد یم»از نقابهای دیگران» به این 
جزیره کشف نشده می‌رفتیم و فرسنگها از خود 
دروغین‌شان فاصله می گرفتیم. کاش آنقدر شجاع 
بودیسم در لحظه, صورتکهای رنگی را از صورت 
زندگیمان, حذف می کردیم 

نسیبه توفیقی 
بر کارگه دوست چو بر کار نشینیم /مر جمله جهان 
راهمه از کار بر آریم / گلزار رخ دوست چو بی برده 
ببینیم / صد شعله ز عشق از گل گلزار بر آریم 

شهرام قلی پور 
مامانم‌همیشه می گفت:نه ماه طول کشیده تاقلبت 
شکل بگیره نگذار یکی بیاد تو ۵ ۱ ثانیه بشکنه و بره 

پریسا 

دوست من هیچ می‌دانی که من می‌توانم دنیا را 
یک دستی فتح کنم...اگر دست دیگرم راتو گرفته 


باشی 
نگین-ن 


قنبر یوسفی 
همیشه نباید حرف زد. گاه باید سکوت کرد. حرف 
دل گفتنی نیست! باید آدمش باشد. کسی که بایک 
نگاه کردن به چشمت تا ته بغضت را بفهمد 
معصومه خداداد صوفیانی 
هنوز آونقدر قوی نیستم که بتونم نسبت به بعضی 
چیزایی که مهم نیستن بی‌تفاوت باشم. گاهی یاد م 
میره که دوره ساد گی گذشته. گاهی بانبودن 
قشنگتر به نظر می آیی! اما بدون.با احساسهاراحت 
شکسته میشن. هر چند گاهی این شکستناشون چند 
دقیقه بیشتر طول نمی کشه 
نسیم خوب آیند-دهلران 


۰ به د ریا شکوه بردم از شب دشت 

: وزاین.عمری که تلخ تلخ بگذشت 

| به هر موجی که می گفتم غم خویش 
: سری می زد به سنگ و باز می گشت 


خدایا! 

به آنچه که دادی تشکر ! 

به آنچه که ندادی تفکر ! 

به آنچه که گرفتیتذ کر 

که: 

داده ات نعمت ! 

نداده ات حکمت ! 

و گرفته ات عبرت است ! 

یارب آنچه خیر است در تقدیر ما کن | وآنچه 

شر است از من و دوستانم دور کن. آمین». 
لیلی زارع 


تو شمال شهر تهران .یه قنادی باز شد . 

فقط پولدارا میتونستن اونجا خرید کنن 

.یه روز که تعدادی از پولدارا تو قنادی در حال 

خرید بودن 

یه گدای ژنده پوش وارد شد و تموم جیبهاشو 

گشت .یه ۵۰ تومنی پیدا کرد و گذاشت رو 

میز ,گفت اینو شیرینی بهم بده !!! 

مدیر قنادی با دیدن این صحنه جلو اومد و 

به اون فقیر تعظیم کرد و با خوشحالی و لبخند 

ازش حال پرسید و گفت : 

YS‏ یر 

مزین فر مودید ... 

پولتون رو بردارید وهر چقدر شیرینی دوست 

دارید انتخاب کنین !!!! 

۱ 

دا ای حر کت ارات شدن واک رای 

کردن که چرابا ما اینجوری بر خورد نکر ده‌ای 

تاحالا ؟ مدیر قنادی گفت :شما هم اگه مثل 

این آقا ؛تموم داراییتون رو . رو میز میذاشتین 

,جلوتون تعظیم میکردم . 

در پوشیدن خطای دیگران. شب باش؛ 

در فروتنی, زمین باش؛ 

در مهر و دوستی, خورشید باش؛ 

در هنگام خشم و غضب. کوه باش؛ 

در سخاوت ویاری به دیگران, رود باش؛ 

در کنار آمدن با دیگران دریا باش! 
شکلات تلخ 


که به نظر فراموش شان کرده ایم . 
اما وقتي 
حرفشان به ميان مي آید 
دیگر نمي توانیم لبخند بزنیم 
نزار قبانی 


جدول متقاطع ) 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO 0 1‏ 


افقی: 

۱. حکم یادستوری که از طرف مدیران سازمان‌برای 
اطلاع کار کنان ابلاغ می‌شود -نوعی روش تمر کز با 
هدف کسب آرامش و اصلاح کیفیات روانی 

۲. تالاربزر گ_-چاه‌معروف‌دوزخ_درختی‌مخروطی 


شکل 

۳ رودی‌دراروپ | کتابی ازابن سینا-اقیانوس 
پاسیفیک 

.٤‏ اکسید سدیم-حیوان نجیب-کشتی جنگی- 
توضیح دادن 

۵. نیم تنه آستین دار -صمغ گیاه گون- گلی معطر 
-سرای مهر و کین 


۶ حرف ندا-از اجزادو گانه بدن-مقصود 

۷ شخص بسیار دانشمند -نامه بر -میانگین 

۸ قورباغه درختی - کرم روده-غذای آبکی 

٩‏ بخشنده-تقسیماتی در ورزش کاراته-گیاهی 
دارویی از تیره نعناعیان 

۰. واحدی برای شمارش چهار پایان_جد_-شیارهای 
داخل لوله سلاح 

۱ طاقچه بالا-چر ک از توابع گیلان -آب بند 

1۲ مدر ک -پرچم -بچه شتر -جوانمرد 

۳. خانه‌های‌ریزروی‌عکس-رسم کردن- 


دانشمند 

6. پاکیزه-عقاب_-حرف پانزدهم 

۵. پادزهر -روز آمد کردن 

عمودی: 

۱. وسیله توزین فشار اجسام غوطه ور در گاز - 
هنرسرا 


۲. ماه خارج-ایتالیای سابق -مر تجع فلزی 

۳ کشته راه‌خداءدین‌ووطن-جمع فکر-علم. 
معرفت 

۶ قوت‌لایموت-چین خورد گی پارچسه-خزنده 
گزنده-اجرت 

۵. خاندان-مرکز کانادا-آب‌ویرانگر-علامت 
جم 

۶. سخت دل -واحد نظامی شامل سه جوخه - 
مرگ 

۷ رسته‌ای در ارتش وسپاه-معدن-محل تمرین یا 
تفریح دانش آموزان 

. پول سرزمین آفتاب تابان - کشور ماتادورها- 
شبیه, مانند 

٩‏ رنگارنگ ماه انداختنی -چیر گی, غلبه 

۰ گلو حلقوم -شیرینی اسفنجی -درد 

۱۱ تصدیق انگلیسی-دریاچه‌حمام-پاد گان -واحد 


نیس 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های‌ این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارندمی توانندفقط پنجشنبه هااز ساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 


همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. ۱ شاهرود 
۳ ۳ 7 5 سحر میرمحمدعلی - 9 

آزبین عزبزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 7 0 ۰ 

مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره ۲-شهمیسادهقان نوذری -نکا 


مجله اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و 
برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود.البته به شرطی که کد پستی.نشانی 
و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم 
نیست پست سفارشی شود. 
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۳ دیوار بلند و محکم -نقره-سقف دهان-موجودی 
خیالی دارای شاخ و دم و بدمنظر 

۳. حمله-به هم یاری کردن-واحد ورزش بو کس 
۶ گندماز آسیاب بر گشته_فروش‌اول‌هر کاسب 
-دیدنی نظامی 

۵ حل نشدنی, غیر قابل حل -نامه کوتاه 


اسامی بر ند گان جدول ۳۷۷۵ 


سخاوت. در زیاد 


۰ 


ےھ ۰ 
یدں 


لست 


ن است 


e‏ لارو 


(ب ) جه تعداد است 
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آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله یاایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و یا || شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده رابا ذکر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها || همراه‌بالا پیامک‌نمایند. یک نفر وبرای جداول سود و کوو کاکورو وهیداتونیز انفربه قید قر عه‌انتخاب 
از ساعت1۸/۳۰الی۲۰/۳۰به شماره تلفن || وبه‌هر یک‌هد یه ای به رسم‌یادبود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


۵ 


یک ششم 


جانوری‌دریایی 
ا 


رودی در 
س 
| ضمیروزنی | 


جدول سود وکو ۳۷۸۶ 
اعداد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۳ طوری قرار د هید که 
هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


۱ اسقحد ٩۱‏ اطلھاتھڈگے 
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شکلہای پنہان در تصویر نقاشی روی دیوار 
بچه‌هاباهمکارییکدیگر بر روی دیوار نقاشی می کش ند.امادر میان‌این تضویر زیبا۷اشکل 
دیگر نیز پنهان شده است که از شما می خواهیم با توجه به شکلهای داده شده و اسامی شان. آنها 
#۰ رادر تصویر اصلی پیدا کنید. در پایان می توانید با مراجعه به قسمت پاسخهاء جواب صحیح را 
ملاحظه کنید. 


برای اینکه بدانیم این پسربچه بر روی دیوار چه چیزی 
نقاشی کرده‌است کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و 
شماره‌ها را به ترتیب از یک تا ۶۰به هم وصل کنیم. 


برای نظم بخشیدن به دنیاء اول دلمان را صاف کنیم 
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هشت اختلاف در تصویر باز د ید از باغ وحش 

در بازدید از باغ وحش این شخص برای اینکه بتواند از روبرو تصویر 
صورت یک زرافه راداشته باشد. ر وی شانه های دوست خود رفته 
است.امادر ميان دو تصویری که از این صحنه بامزه تهیه شده و دریک 
نگاه کاملاً یکسان به نظر می رسند. هشت اختلاف وجود دارد. 


6 کننوسیوس 
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نمی خوای از اتاقت بیرون بیای؟ اگه 
خواستگارت رو ببینی ضرر داره؟! 

سرم راروی زانوانم گذشته بودم و به مشکلات 
وبدبختی‌هایم فکر می کردم که‌مادر آهسته دراتاق 
رابه صدادر آورد. سرم رابلند کردم و گفتم: وقتی 
قصد ازدواج ندارم دیدن خواستگار چه فایده‌ای 
داره؟ چند بار این رو بهتون گفتم اما هر بار بی توجه 
به خواسته من هر کی میاد خواستگاری بهش روی 
خوش نشون میدین و بعد من رو مجبور می کنین که 
بیام پیششون و به قول خودتون ببینمش. انقدر از 
من خسته شدین که زود می‌خواین ردم کنین برم؟ 
اخه باباجان, من که ازاری براتون ندارم. بذارین 
به درد خودم بسوزم و بسازم. دلم می‌خواست مثل 
دوستام دانشگاه قبول بشم اما نشد. وضع 
مالی پدرم اجازه نمی‌داد دانشگاه آزاد 
درس بخونم. دوست داشستم بهترین 


چیزها نصیبم بشه اما نشد... دارم دیوونه میشم "!... 
مادر اخمی به چهره نشاند و گفت: 

"این همه ناشکری نکن دختر. الان هم به جای 
این کولی بازی‌ها پاشو بيا برو به خودت برس. 
غروب مهمونا میان . 

از اتاقم بیرون آمدم. به زور آبی به صورتم زدم 
وبه طرف آشپزخانه رفتم. در کتری را برداشتم و 
در حالیکه می‌خواستم جای دم کنم. پرسیدم: 

حالا این پسره کی هنست ٩۳‏ 

پدرم که داشت روزنامه می‌خواند گفت: نکنه 
آلزایمر گرفتی؟ از دو روز پیش تا حالا چند بار 
مادرت بهت توضیح داد!" نگاهی به پدر انداختم و 
و 

مادر سری تکان داد و گفت: 

"دیپلمه‌ست.پدر پولداری داره. قیافه ش 


بار چهارمی که به اتفاق 
میکائیل به دفتر کیامهر رفتم. مرابه 


کناری کشید وگفت:" شوهرت خیلی پولدوست و 


جاه طلبه. تشرط می‌بندم اگه به جایی برسی از 


موقعیتت سو »ءاستفاده مهب 


هم خوبه. پسر برازنده اییه. خواهرزاده همسایه 
س رکوچه اییه. تو رووقتی داشتن می‌رفتن خونه 
خاله ش توی کوچه دیده و بهت علاقه‌مند شده. 
همین طور که چای خشک رادر قوری می‌ریختم 
بر بخت خودم لعنت فرستادم و گفتم: 
"اگه یه جو شانس داشتم و دانشگاه قبول 
آخه یه دییلمه به چه درد من می‌خوره"؟ 


ساعت شش غروب بود. صدای زنگ در مرا 
به خودم آورد. خواستگار و خان واده‌اش بودند. 
ا یکانیل ‏ حدود می مال داشت و هفت سال از 
بزرگتر بود. موهای جلوی سرش کمی ریخته بود. 
قیافه اش را نپسندیدم. قبل از اینکه مرا ببیند. رفتم 
ثاق خودم. صذایشان را از آنجا می‌شسنیدم,پدر 
میکائیل پز او رامی‌داد و می گفت: پسرم جربزه 
داره با هوشه و میتونه از فرصتها استفاده کنه ". 
پدرم ترسید: برای آینده چه نقشه‌ای داره؟ 
میخواد پیش شما کار کنه؟" این بار خود میکائیل 
جواب داد و گفت: میخوام برم کانادا؛ هم کار کنم 
و هم ادامه تحصیل بدم. چند نفر از فامیلامون اونجا 
هستن. پدرم قول داده که ازم حمایت مالی کنه 
گل از گلم شکفت. از این بهتر نمی‌شد. همای 
سعادت خودش آمده بود سر آغم. بی تابانه منتظر 
مان دم تامادرم صدایم کند و به هال بروم. پدرم 
گفت:" تصمیم گیرنده نهایی دختر مه. خودش باید 
با آقامیکائیل صحبت کنه و تصمیم بگیره بهتره 
چند کلمه‌ای با هم حرف بزنن و ببینن تفاهم اولیه 
رو دارن یانه ؟... پس از صحبته ای پدرم بود 
که مادر صدایم زد. نیم ساعتی بامیکائیل توی 
حیاط صحبت کردیم. پدرش وضع مالی خوبی 
داشت و میکائیل هم که ارزوی پیشرفت داشت. 
می‌توانست مرا به خواسته هايم برساند. 
خواستگارها که رفتند پدرم نگاهی به من 
انداخت و گفت: ان‌گار کبکت خروس می‌خونه!" 
در حالیکه به حرفهای میکائیل فکر می کر دم. 
کے ارف این همویه که دبالشی مکش 
فکرش خوب کار می‌کنه. اگه ازدواج کنیم و به 
کانادا بریم. به آرزوهام می‌رسم ",پدرم غرولندی 
کرد و گفت: "این پنبه رو از گوشت بیرون بیار. من 
اجازه نمی‌دم بری خارج از کشور "۲ 
یک هفته بعد جواب مثبت رابه خانواده 
میکائیل اعلام کردیم. به او گفتم:" حرفی درباره 
خارج رفتن نزن. طوری وانمود کن که پشیمون 
شدی و می‌خوای پیش پدرت بمونی و کار کنی ۲ 
میکائیل به حرف من عمل کرد و پدرم وقتی 
دید در دوران نامزدی‌مان حرفی از خارج رفتن 
نمی‌زنیم. با خیال راحت به ازدواج ما رضایت داد. 
میکائیل همانطور که پدرش گفته بود آدم پر 
تحر ک وباعرضه‌ای بود که دلش می خواست خیلی 


زود به همه جا برسد. می‌گفت:" چنان خوشبختت 
کنم که همه انگشت حيرت به دهن بگیرن "۲ 
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در کانادا زند گی می کردند. همانها بودند که با 
زرنگی تمام برای ما وی زا گرفتند و به این ترتیب 
بدون آنکه پدر و مادرم بفهمند مقدمات کار را 
کردم و آنها هم چازه‌ای جر تسلیم نداشتند به این 
ترتیب ماعازم کانادا شدیم. 


شب ورودمان در خانه یکی از پسر خاله‌های 
میکائیل مراف وي بت افتخار مابرباشد 
خودمان بودیم و ایرانی‌هایی که همسایه یا همکار 
پسر خاله‌های میکائیل بودند. اواسط میهمانی به 
میکاتیسل گفتسم"جزهمیدی یه ترانه بخوتم؟" 
یکی از پسرخاله‌های میکائیل صدایم را شسنید و 
گفت:" به به! نگفته بودی خانمت خواننده‌ست آقا 
میکائیل ".تا میکائیل بخواهد جوابی بدهد من 
گفتم: غلونکنین. خواننده کجا بود؟ یه ته صدایی 
داریم فقط! و بعد از اینکه همه با اشتیاق برایم کف 
زدند. شروع کردم به خواندن. یکی از آنها گفت: 

"حیفه این صدامنتشر نشه. من دوستی دارم که 
متخصص کشف استعداده. اگه تشخیص بده که 
صدات خوبه تو رو به اوج می‌رسونه. کاری می کنه 
که خانوادههت توی ایران تصویر و صدات رو ببینن 
وبشنون و از تعجب دهنشون باز بمونه ۲ 

از خوشحالی سراز پا نمی‌شناختم, اما میکائیل 
تمایلی به این کار نداشت. دلم می‌خواست یک 
شبه ره صد ساله راطی کنم و به شهرت بر سم. به 
میکاتبل می‌گفتم: میدونی [گه خواننده بش م +۸ 
اتفاقی می‌افته؟ میتونم کلی د رآمد داشسته باشم. 
فکرش رو بکن. سال دیگه این موقع کنسرت 
میذارم و پول پارو می کنم!" و میکائیل در جوابم 
می‌گفت: آولاً که این همه خوش باور نباش. بعدش 
هم من نمی‌خوام تو خواننده بشی .| 

میکاتیل از ته دل راضی ود اما اقترا سرا 
رفتیم که دوس ت پسرخاله میکائیل سفارشمان را 
گر ده بود. آهنگسازی که تا ان زمان حتی اسمش 
راهم نشنیده بودم. کیامهر " جوان سی و هفت. 
هشت ساله‌ای بود که کلی ادعایش می‌شد. صدایم 
را که شنید. گفت: جنس صدات خوبه و اگه کمی 
تمرین کنی میتونی موفق بشی ". 

داشتم از ذوق بال در می آوردم. پرسیدم: ایعنی 
کی می‌تونم کنسرت بر گزار کنم؟ کیامهر نگاهم 
کرد و گفت: انگار خیلی عجله داری؟ خواننده 
شدن و گل کردن به این آسونی‌ها نیست که"! 

قرار شد ده جلسه به دفتر کیامهر بروم و اصول 
خواننده شدن را بیاموزم سپس کیامهر به عنوان 
اسپانسر از من حمایت کند و به لس آنجلس بروم... 


بار چهارمی که به اتفاق میکائیل به دفتر کیامهر 
رفتم» مرابه کناری کشید و گفت: شوهرت خیلی 
پولدوست و جاه طلبه. شرط می‌بندم اگه به جایی 
برسی از موقعیتت سوءاستفاده می کنه . 

اخمی کردم و گفتم: میکائیل آدم خوبیه. تازه 
خودش یه رستوران زده و وضع مالی خوبی هم 
داره. در ضمن با خواننده شدن موافق نیست و به 
زور راضیش کردم "۲ 

کیامهر شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: 

"به هر حال خوب نیست که هر روز دنبالت راه 
بیفته و بیاد اینجا. مگه بچه‌ای یا خدای ناکر ده بهت 
اطمینان نداره"؟ 

حرفهای کیامهر روی من تاثیر گذاشت و همان 
روز از میکائیل خواستم دیگر مثل سایه دنبال 
من نیاید. بالاخره بعد از کلی دعوا و جارو جنجال 
قبول کرد. اما وقتی به خانه برمی گشستم با اخم و 
تخم می‌فهمان د که اصلاً راضی به این کارهای من 
تست من اما ی تاوت وی ای 
با ذوق و شوق از کلاسهایم حرف می‌زدم واینکه 
در چه مرحله‌ای قرار دارم. 

پس از به اتمام رسیدن کلاسهای خوانند گی. 
هم تشویقم می کرد. ر ک و راست گفت:" تو به درد 
خوانند گی نمی‌خوری. صدات حس و حال نداره. 
میدونم که دلت می‌خواد خیلی زود پولدار و مشهور 
بازیبایی که تو داری میتونی یه کار نون و آبدار 
داشته باشی "۲ 

در حالیکه حسابی سرخورده شده بودم فوری 
پرسیدم:" چه کاری؟ کیامهر سرش راخاراند و 
گفت: میتونی مدل لباس بشی. یکی از دوستای 
آمریکایی من که چند وقت قبل تو رو توی دفترم 
دیده اظهار تمایل کرده که ازت به عنوان مدل 
استفاده کنه ۲ 

نفس عمیقی کشیدم و گفتم: شوهرم رو با 
مکافات راضی کردم که به خواننده شدنم رضایت 
بده. حالا محاله که اجازه بده به عنوان مدل کار 
کنم!" کیامهر ابروهایش را بالا انداخت و گفت: 

آدیگه خودت می‌دونی! به نظرم حیفه که 
مثل زنای قدیمی ایران دربند امر ونهی شوهرت 
باشی ... کیامهر آنقدر وعده و وعید داد که خام 
شدم وبنای ناسا زگاری رابا میکائیل گذاشتم. 
بعضی شبها به خانه نمی‌رفتم و تا صبح در کاباره‌ها 
و خیابانها پرسه می‌زدم. دلم می‌خواست به هر 
طریقی شده کاری کنم که از موضع خود کوتاه‌بیاید 
و بگذارد مدل شوم. 

کارمان چند باری به کتک کاری کشید. 
شوهرم با پدرم تماس گرفت و جریان رابرايش 
گفت. من اما به تنها چیزی که فکر می کر دم پول و 
شهرت بود. پدرم هم نتوانست کاری کند که من از 
خرشیطان پیاده شوم. میکائیل تهدید کرد که اگر 


دست از کارهایم برندارم. رستوران رامی‌فر وشد و 
مراطلاق می‌دهد و به ایران برمی گردد. مرغ من 
اما یک پا داشت. فقط به هدفم و رسیدن به آن فکر 
می کردم... میکائیل چند باری با کیامهر در دفتر 
کارش در گیر شد و پای پلیس به میان آمد. کیامهر 
رضایت داد و میکائیل که دیگر از کارهای من 
خسته شده بود. از روی دلسوزی بخشی از مهریه‌ام 

آری, اینگونه بود که با خوشحالی نزد کیامهر 
رفتم و گفتم: "من دیگه آقا بالاسرندارم. کیامهر 
خنده‌ای کرد و گفت: آفرین, حالا دیگه به همه 
جامی‌رسی. اون مرد چشم دیدن موفقیت تو رو 
نداست ۲ 

جایی برای ماندن فداشتم. پسرخاله‌های مبکاتیل 
نخورم و بچسبم به زندگی‌ام. مراطرد کرده بودند. 
قرار شد مدتی در دفتر کیامهر مستقر شوم تا کارم 
ردیف شود و بتوانم با پولی که می گیرم برای خودم 
خانه‌ای دست وپا و به زند گی‌ام ادامه دهم. 

چند روز از حضورم در دفتر کیامهر می گذشت 
برد. فضای عجیبی داشت. چند مرد وزن هم آنجا 
بودند. زنها یکی از یکی زیباتر! 

کیامهر می گفت: چهره توشر قیه وجلوه‌دیگه‌ای 
داره!" مرد آمریکایی چیزهایی به کیامهر گفت و 
کیامهر من من کنان انهارابرایم ترجمه کرد. سرم 
نبود. بلکه تولید فیلمهای مستهجن بود! 

از جایم بلند شدم و سیلی محکمی به صورت 
کیامهر زدم و گفتم:" هنوز یه ذره شرف و غیرت 
توی وجودم مونده. متاسفم که گول تو رو خوردم و 
از شوهرم طلاق گرفتم ! 


اد اد اد 
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میکائیل واقعاً مردانگی کرد که مرابخشید. از 
دفتر آن مرد آمریکایی که بیرون آمدم. بلافاصله 
نزد میکائیل رفتم و جریان را با گریه برایش گفتم. 
به او گفتم که در این مدت حتی دست کسی به 
من نخورده و با التماس از او خواستم مرا ببخشد. 
میکائیل مرا به شر ط اینکه فوری رستورانش را 
بفروشد و به‌ایران باز گردیم دوباره عقد کرد. هوای 
غربت گرفته و خفقان اور بود. دلم برای دیدن 
محله‌ه ای تهران و خانواده‌ام لک زده بود. به ایران 
که باز گشتیم. میکائیل دوباره نزد پدرش با ز گشت 
و مشغول به کار شد. 

سالها از آن روزهای غفلت و غرور و بچگی من 
می کذرد خالا ماصا ک رس کال 
برایم بهترین زند گی با بهترین امکانات را فراهم 
کرده‌امااز رفتار سردش می‌فهمم که‌هنوز کاملً 
HE EL‏ 
حق می‌دهم و همیشه سعی در جبران دارم. 


اطاخاتمدگے دما 2 


عشق الهی در مشکلات برایم راه حلی مقتدر و خردمندانه می بابد 
گرم 


۵ کاذر ین داندر 


نام و چهره "سروش صحت" برای بسیاری از مخاطبان با لبخند همراه است که به واسطه 
حضور او در سالهای متمادی در آثار طنز است . هرچند کارهای طنز زیادی ساخته. 
به قول خودش اگر بیست سال پیش از او درباره ساخت طنز می‌پرسیدند. به شدت 
مخالفت کرده و می گفته روحیه من به طنز نمی‌خورد! این هنر مند اصفهانی مدتی است 


که از جلوی دوربین به پشت دوربین کوچ کرده و به کارگردانی روی آورده است. 


× شما آلود گی شیمیایی دریا خوانده‌اید. اما 
چطور بعد به هنر و بازیگری روی آوردید؟ 

در حقیقت من فوق دیپلم رادیولوژی و لیسانس 
شیمی کاربردی و فوق لیسانس آلودگی و حفاظت 
محیط زیست دریادارم. از قبل به ادبیات علاقه‌مند 
بودم ولی خانواده‌ام خیلی دلشان می خواست که من 
پزشک شوم. به همین دلیل می گفتند که پزشکی 
بخوان ولی اگر خواستی برو ادبیات کار کن‌اولی 
چون درسم خیلی خوب نبود پزشکی قبول نشدم و 
در ابتدا فوق دیپلم رادیولوژی قبول شدم و بعد از 
ان که دوباره کنکور دادم. شیمی قبول شدم ولی به 
شیمی خیلی علاقه مند شدم و بعد از ان متداول 
بود که همه به تحصیلات تکمیلی روی می آوردند و 
ی را 
است و احتمال قبولی‌ام سخت به نظر میر سید. 
ا 
ولی در همه این سالها به ادبیات علاقه داشتم. 

دلم می‌خواست یک روزی رمان نویس شوم. 
بعداز آن فکر کردم حالا که وارد زندگی شده‌ام 
بخواهم سراغ ادبیات بروم اوضاع مالی‌ام چندان 
مناسب و مساعد نیست. فکر کردم شاید فیلمنامه 
نویسی بتواند پلی باشد که هم علاقه‌ام به ادبیات و 
| نوشتن را پوشش دهد وهم شاید بتوانم از آن طریق 
پول دربیاورم. و اینطور شد که وارد حوزه فیلمنامه 
| نویسی و بازیگری شدم و بعد کار گردانی. 

× چطور با آقای مدیری آشنا شدید؟ 

به واسطه اینکه می‌خواستم فیلمنامه نویسی 
۱ انجام دهم و علاقه‌ای که داشتم. دانشکده سینما 
و تئاتر وجلسات نمایش فیلم رامی‌رفتم وبا اقای 
| ناصرنصیر دوست شدهبودم. برادر خانمم هم 
خودش سینما می خواند و از طریق آقای رامین 
El N‏ 
| ناصرنصیر به آقای مدیری گفت که به فیلمنامه 
| نویسی علاقه دارم. ولی آقای مدیری گفت که 
۱ ای 


بازیگری مناسب می آمدم! که به نطرم مقوله 
عجیب و جدیدی بود که تا ان لحظه به ان 
فکر نکر ده بودم. ولی در همان کار ۷۷ به عنوان 
بازیگر به تیم آقای مدیری اضافه شدم و یکی از 
نویسند گان کار هم شدم. 

× بعد از آن هم علاقمند به طنز ؟ 

اگر شما ۰ ۲سال پیش به من می گفتید که به 
چی علاقه دارم. فکر نمی کر دم به طنز علاقه دارم. 
الان می‌توانم بگویم که صحبت شما درست است 
ولی چون با آقای مدیری شروع کردم و ادامه دادم. 
همینطور در کارهای طنز جلو رفتم و می‌دانید که 
آدم در مسیری که می‌افتد. جلو می‌رود. شاید اگر 
بایکی دیگر کارم راشروع کرده بودم الان به نظر 
می امد که به ملودرام علاقه دارم. 

(بعد از حضور جدی در کار گردانی مخصوصا 
در سریال 'ساختمان پزشکان "د چار حاشیه هم 
شدید.مثلآسازنده مستند ۱۶۲ شمارامروج تفکر 
فروید می‌دانست. یااین رامی‌پذیرید؟ 

نه به هیچ وجه. معلوم است که نه. به خاطر 
اینکه یک کار نمایشی بود.اتفاقاً بعد اً کار گردان آن 
کار را دیدم. خیلی هم با هم صحبت کردیم و خیلی 
هم برخورد خوبی داشتیم. اینکه آدمها همدیگر را 
ببینند و با هم صحبت کنند. سوء‌تفاهمهای زیادی 
را ار ایکا و 
با هم صحبت نکنند. از هم تصویر ذهنی دارند. ولی 
وقتی همدیگر را می‌بینند این تصویر عینی می‌شود 
وای کی کک می کک را کار 
نمایشی و قصه بود. من می‌توانم از این سیب قرمز و 
CS‏ 
نارنجی به او کراین تمایل دارید و به خاطر رنگ 
قرمز به چیز دیگری ولی این در حالی است که تنها 
یک سیب و پر تقال روبروی شماست و سیب اصولاً 
قرمز و پر تقال هم نارنجی است. 

بعد از حواشی که ایجاد شد و فشارهایی 
که عمدتابه سمت شما می آمد. به نظر می‌رسید 


دیگر به سراغ ساخت آثار تلویزیونی نروید؟ _ 
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ساختن ساختمان پزشکان نبود. چون دیگر اصولاً 
یک جو برای هر کار طنزی ایجاد شده بود و من فکر 
می کنم آقای مدیری هم این را تجربه کرده باشند. 
به این فکر کردم که بهتر است يا دیگر تلویزیون 
باایمان که همیشه هم با همدیگر می‌نویسیم. یک 
طرح ملودرام نوشتیم. اما چرا ملودرام نوشتیم؟ 
من واقعا کار کردن در تلویزیون رادوست دارم و 
کار نخواهم کرد. هیچوقت دلم نمی‌خواهد ارتباطم 
باتلویزیون را کم کنم. یکی اینکه تلویزیون را 
کنون با تلویزیون کار کرده‌ام. نکته دیگر اینکه با 
تلویزیون شروع کردم و این را از یاد نمی‌برم. یعنی 
اگر یک جایگاه نصفه و نیمه‌ای پیدا کرده‌ام از طریق 
تلویزیون برایم حاصل شده و این را نباید فراموش 
کنم. دیگر اینکه مر دم اقصی نقاط ایران تلویزیون 
کے کت درس ت است که ممک است امار 
صعود يا نزول داشته باشد و در یک مقاطعی بیشتر 
تلویزیون نگاه کنند یا کمتر ولی به هر حال تلویزیون 
در همه خانه‌ها هست. حتی اگر روشن نمی‌شود 
ولی هست. هنوز که هنوز است مردم برنامه نود 
رامی‌بینند. 

× البته در نظرسنجی اخیر تلویزیون. 
لیسانسه‌ها پر بیننده ترین برنامه تلویزیون بوده. 

خداراشکر. ماابتدا با ایمان صفایی به طرح 
ملودرام فکر کردیم. چند نکته باعث شد که دوباره 
رااز قبل داشتیم و یک تهیه کنن ده‌خیلی خیلی 
هیچ جور کوتاه نمی آمد و پیگیری می کرد که حتماً 
ساخته شود. اگر واقعاً پیگیری‌ها و تلاشهای آقای 


با را ار 


شدید آقای جودی بود و نکته سوم اینکه آیاواقعا 
ممکن است که در تلویزیون کار طنز بکنیم یا دیگر 
ایمان شد و خواستیم که یکبار دیگر برای آخرین 
بار سعی کنیم و اگر نمی‌شد. می‌فهمیدم که دیگر 
کار من نیست و باید یک عده دیگر بیایند و امیدوار 
باشند که بشود. خیلی از مشکلات و نگر انی‌ها و 
دلمشغولی‌هایی که داشتیم.اتفاقاً وارد کردیم و 
کردند و کمک حالمان شد. مثل ماخیلی نگران 
بودیم که هر شوخی یکباره به کسی بر نخورد و هر 
اینطوری نمی‌توانیم پیش برویم و تصمیم گرفتیم 
که از همین استفاده کنیم که یک وقت به کسی 
بر نخورد و این جواب داد. اگر داریم با مسئولین 
شوخی می کنیم همانجا توضیح دهیم کهاين شوضی 
یک موقع نگران بود که سروان نعیمی ما ممکن 
است شوخی زياد از حد شود. ولی وقتی که مردم 
این پلیس را خیلی دوست دارند و ارتباط برقرار 
کرده‌اند وبرایشان عزیز است متوجه شدند که این 
شوخی نه تنها پلیس را دور نکرده که نزدیک هم 
کرده است. در واقع با ما خیلی همکاری کردند. در 
پخش این کار هم مثل هر کار دیگری ممیّزی‌هایی 
وزارتخانه‌ها و وزرا و نمایند گان شوخی کردیم. با 
پلی س و خود تلویزیون شوخی کردیم. البته یک 
جاهایی در امد و حذف شد ولی خیلی جاها هم 
× در مقطعی هم با برادران قاسمخانی کار 
می کرد ید. چه شد که مسیرتان از هم جداشد؟ 
مسیر اصلاً جدا نشده. من هم باپیمان و 
هم با محراب دوست هستم. دوستان 
خیلی نزدیک. هم با اقای مدیری. در 
واقع مشکل قطع دوستی یا همکاری یا 
اا ا 
که دوباره کار کنم. خیلی 4 
خیلی با لذت وبااشتیاق. ‏ 
الان محراب و پیمان 
دارند کار دیگری انجام 
می‌دهند. آقای‌مدیری 
هم کار تیک رون 
همانطور که رامبد و 
آقای عطاران دارند 
کار دیگری انجام 
می‌دهند ولی نه 
کدورتی در میان است 
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و نه مسأله‌ای. 

× پخش همزمان لیسانسه ها و «کتاب‌باز» با 
هم از تلویزیون خوب بود؟ 

برای کتاب باز خیلی خوشحالم. چون من 
مجری نیستم و تجربه مجری گری هم نداشتم 
وباترس ولرزاین کار را قبول کردم. به چند 
دلیل؛ یکی اینکه مجری نیستم و مجری گری بلد 
ی 
خوب و موفقی داشت که مردم دوستش داشتند. 
امیر حسین صدیق هم خیلی خوب کارش را انجام 
داده بود و هم خیلی محبوب بود و برنامه دیده شده 
بود. ادامه کاری که موفق بوده» ریسک بالایی دارد 
و سخت است ولی من به امیرحسین زنگ زدم و 
اجازه گرفتم. خیلی هم اظهار لطف داشت و به من 
اجازه داد. 

شما طیف گسترده‌ای را در کتاب باز 
دارید. اینها را چگونه انتخاب می کنید ؟ 

اتفاقی که در کتاب باز افتاد این است که برای 
نمي شود پس باید برای مخاطب عام تلویزیون 
اول کار که ماشروع کردیم طبیعتاً بیشتر از 
آدمهای شناخته شده‌ای که چهره پا فعالیتشان 
برای مردم شناخته شده است استفاده کردیم. 
لابه لای این چهره‌های شناخته شده, از آدمهایی 
که بیشتر فعالیتشان در حوزه کتاب بود به عنوان 
نویسنده مترجم, ناشر, منتقد هم دعوت کردیم 
وبه مرور دیدیم که استقبال و اقبال به ادمهای 
حوزه کتاب هم کم نیست و مردم از یک برنامه 
آدمهایی بیایند که کتاب و فعالیت در این زمینه 
گرفتیم که مهمانهایمان از هر دو دسته باشد و 
دوباره در هر دو دسته هم یک وقت متهم به یک 

می‌خواهیم مهمانان و ادمهای مختلف درباره 
کت کباب عر ادن وج اسه کتابهای لت 


۸ ۸ "۳ داشستیم. مگر می‌شود بیشتر از 


2 5 ۰ قس قسمت آن پخش شده و 
تقریباً ۰ تا مهمان داشتیم 
هفت. هشت تا کتاب اسم 
برده‌ایم. حدود ۰ تا 
کتاب. به هر حال نمی توان 
به همه کتابها و مقولات 
اشراف کلی داشت ولی 
از عکس‌العملی که دارم 
می‌بینم. خیلی خوشحال و 
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راضی‌ام و احساس می کنم بر نامه موفقی بود. 
× خودتان چه کتابی را برای مطالعه انتخاب 
می کنید؟ 
علاقه‌ام در این میان خیلی مهم است. اتفاقاً یک 
خصلت بدی که دارم که باید درستش کنم اينکه 
اگر یک کتابی خیلی خیلی مطرح شود, نسبت به ۱ 
آن گارد پی دا می کنم و می گذارم آبها از اسیاب 
بیفتد و بعد بخوانم. مثلا زمانی که همه بادباک ۲ 
باز را می‌خواندند. نخواندم! البته نمی‌دانم چرا: 
خوب هم نیست. ی امثلا کافکادر ترانه راوقتی ۱ ۱ 
که خیلی مطرح بود دلم نخواست که بخوانم. دلم | 
می‌خواهد که همراه جو جو گیر نشوم و با علاقه و ۱ 
حس سراغش بروم. ۱ 
)لابه قسمت بعدی لیسانسه‌هافکر می کنید؟ | 
من وایمان الان درحال نوشستن یک فیلمنامه | 
سینمایی هستیم که تهیه کننده آن آقای محمد 
شایسته است و قرار است که من بسازم. درواقع | 
اولین فیلم سینمایی من است و احتمالا اوایل سال | 
بعد شروع به ساخت کنم. بعد که تمام شود در 
این فاصله هم البته به متنهای فوق لیسانسه‌ها ‏ 
هم فکر می کنیم. ولی آن موقع سراغ ساختن فوق | 
لیسانسه‌ها می‌رویم. 
× خود تان را هم جای بیننده می گذارید؟ 


خوب کوش عردن. از مسایل 


البته نمی‌توانیم بخندیم و استرس بالاست. مثلاً 
در جایی که حبیب و مسعود در خیابان می آمدند 
و آواز می‌خواندند. جای خندی دن نبود. کنترل 
اینها باید یک تکه می‌خواندند. شعر راباید تمر کز 
می‌داشتند و گرما خیلی کلافه کننده بود و ظهر 
تابستان فیلمبرداری می کردیم. تا وقتی که در گیر 
کار هستیم وبازیگران باید تم رکز داشسته باشتد 
و بچه‌هاباید خیابان را مراقبت کنند. نمی‌توانیم 
بخندیم ولی به محض اینکه کات می‌دهیم و نگاه ۱ 
که ببینید متوجه می‌شسوید که یک جاهایی خیلی 

سخت می خندید؟ 

ماس فان له ا کنو ادارا 
کیف می کنم. اما امیر حسین رستمی خیلی خوب 

و سوال آخر. در فضای مجازی فعال هستید؟ 
رووا ل لاا و کر کی کید 
هستم. صفحه‌ها را نگاه می کنم ولی خودم چیزی 
در پنهان همه رانگاه می کنما(باخنده) 
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کمیاب اجتما 


عی امروز است 


عجیب ولی واقعی 


کاری به اقدام عجیب و غریب احمد نجفی 
نداریم. اصلا اینکه یک هنرمند شناخته شده با 
ایا مت ی کر اه با 
باید گل گرفت و من‌این کار رامی کنم و بعد هم 
صندوق عقب ماشین را با گچ و خاک و دبّه آب و 
طشت پر کند و برود درب فرعی ساختمان شماره 


۲ خانه سینمارا که شورای صنفی نمایش در آن 
Eg‏ 
هرچند باید بپذيريم که گاه در این مملکت گرفتن 
وستاندن حق با ادبیات مثبت و زبان خوش و با 
منطق و استدلال چندان ممکن نیست و داد و فریاد 
فسات مس ار بو aE‏ 
آنچه که محل بحث دارد خود حرف است. احمد 
نجفی می گوید در سینما باند یا مافیایی وجود دارد 
که حسابی در حال پروار کردن خود است. اینها به 
فیلمهای خودشان مجوز می‌دهند وبهترین اکران 


در بهترین زمان و با بهترین گروه سینمایی را نیز 
برای خودشان کنار می گذارند و حسابی هم چاق 
و چله شده‌اند و هیچکس را هم بارای مقابله با آنها 
نیست. اینها حتی در وزار تخانه هم نفوذ دارند و 
نفس بقیه سینماگران را گرفته‌اند. 

این حرف چندان هم بیراه نیست. نجفی 
فیلم کمدی "آینه بغل "رامثال می‌زند که در 
کوتاهترین زمان ممکن پس از ساخت در بهترین 
گروه‌سینمایی اکران شد و حال عنوان پر فروشترین 
فیلم سینمای ایران رامال خود کرده‌است.البته 
نمی‌توان گفت فروش بالای فیلم به تمامی مربوط 
می‌شود به زمان اکران و یا گروه سینمایی: اما سهم 
قابل توجه زمان مناسب و گروه سینمایی قوی را 
نیز در فروش بالای یک فیلم نمی‌توان انکار کرد. 
ضمن اینکه بسیاری هم هستند که مدتهاست 
منتظر نوبت مانده‌اند تا زمان اکران فیلمشان فرا 
برسد و فیلمهایی هم هستند که با وجود دریافت 
پر وانه نمایش هنوز نتوانسته‌اند به نمایش در آیند 
و سرمایه‌های کلانی هم در اين ميان به هدر رفته 
وتهیه کنند گانی را نیز دچار گرفتاری بازگشت 
سرمایه کرده است که "عصبانی نیستم از جمله 


آنهاست.اگر حسن کار عجیب و غریب نجفی در 
کنار معایبش تنها این باشد که دست مافیاهای 
احتمالی این صنعت رو شود و یا قرار و نظم و نظام 
عادلانه‌ای در ساز و کار ساخت. دریافت مجوز و 
اکران فیلمهای سینمای ایران بر قرار شود باز خوب 
است. اما اگر نتیجه کار این باشد که تنهامشکل 
احمد نجفی و فیلمش حل شود و با دادن چیزی 
مثل حق السکوت غائله بخوابد و اش همان آش 
باشد و کاسه همان کاسه. هیچ | بی برای این صنعت 
پرمخاطب و پرحاشیه گرم نخواهد شد. 


مشکلات مالی بر ای باز یگر مطر ح سالهای دور = 
رضا رویگري بازیگر پیشکسوت تلویزیون و سینماء 
درباره شرایط بازيگري خود در سال ۱۳۹۶ بیان کرد: 
سال سختي را دارم به پایان مي‌رسانم واصلاً پیشنهاد 
بازي در تلویزیون و سینما نداشتم. شاید اگر در این 
امثال من باید کاسه گدایی دست خودشان بگیرند. 
رويگري با اعلام اینکه پس از حضور در سریال 
"مختارنامه" دیگر پول خوبي از بازيگري به دست 
نیاورده‌است. گفت: متاسفانه بسياري از تهیه کنندگان 
دستمزد من را ندادند. بعد از پایان بازي در "مختارنامه چند فیلم و سریال بازي کردم 
که متاسفانه هنوز موفق به تسویه حساب با تهیه کنند گان این آثار نشدم و از این طرف 


ددوانی ید و طوافندهدطری پاپ 


محمد علی زاده چند روز پیش 
با حضور در برنامه من و شما" به 
صحبتهای چند ماه انز E‏ رضا 
صادقی عليه خودش واکنش تندی 
| نستان داد .ظلی‌پبور در آغاز این 
گفت وگو »به مداح بودن این خواننده 
اشاره کرد که علیزاده در پاسخ گفت: 
من از بچگی با ائمه بزرگ شدم و در 
خان_واده‌ای بودم که پدر و مادرم به 
این مسائل خیلی اهمیت می‌دادند. هميشه دوست داشتم برای ائمه 
یک کار بخوانم و ترانهاش راهم خودم بگویم, ترانه قطعه "خدای 
احساس "راهم خودم سرودم. من تا به حال مذاحی نکرده‌ام. فقط 
زمانی که بچه بودم در هيات محله‌مان نوحه خواندم. اما خیلی خیلی 
خوشحالم که دوستان مداح از ملودی‌های من استفاده می کنند. 
علیزاده در بخش دیگری از این برنامه به انتقاد تند از رضا 
صادقی پرداخت و گفت: ایشان صحبتهایی را در تلویزیون مطرح 
کردند و من هم به همین دلیل در تلویزیون این حرفها را می‌گویم. 
شیرم و بقیه موش هستند. من به شوخی گرفتم چون می‌دانستم 
ایشان اصولا به این حیوانات از جمله شیر علاقه دارد. اما بعدا 
نیست که مردم با عاشقانه‌هایش خاطره ساختند و گریه کردند. .من 
همینطو ر که آن حرفها را می‌خواندم اشک می‌ریختم .من که او رادر 
دل خودم بخشیدم اما قطعاً خدای من و پسر من که در آینده به دنیا 
خواهد آمد. به خاطر اشکهای من رضا صادقی را نخواهد بخشید. من 
از کسی کینه به دل نمی گیرم چون اگر بگیرم نمی‌توانم برای مرد م 
عاشقانه بخوانم. 


همبازی شدن کار گردان ایرانی با آل پاچینو 
در عالی که باه عاقه مان مامتظ راز دید مار تس اکور سر یهام 
8 ع, ‏ وس "ایرلندی "با حضور آل پاچینو رابرت دنیرو و جو پشی 

8W AE‏ | هستند.در خبری‌غافلگیر کننده‌بهمن قبادی, کار گردان 
ایرانی اعلام کرد که در این فیلم حضور دارد و صحنه‌ای 
۲ با آل پاچینو همبازی شده است.وی این متن را منتشر 

8 | کرده است: و ا "به کار گرداني 
مارتین اسکورسیزی. او براي من مثل یک برادر بزرگ 
۳ است. بسیار مهربان و حامی.برای چند روزي مهمان 
ی ی ۱ ۱ 
در یک صعته | ال ایو همباری اشم شتصی که 
بهمن قبادی و مارتین اسکورسیزی عمیقاً او را تحسین مي کنم و برایش احترام قائلم." 


۳ ۹ اطلاضات هقدگب 


ند 


الناز نعمتي 


پس از پایان جشنواره فیلم فجر در فصلی که به فصل سردا کران معروف است. 


نگاهی به فیلمبای در حال اکران سینما 


عاشتی در قصل سرد 


نکته رابار دیگر ثابت کردند که آثار خوب یا متوسطی که با تبلیغات موثر 


فیلمهایی در سینماها به نمایش در آمدند که فروش چندان بدی نداشتند واین همراه باشد در هر فصلی می توانند به فروشی قابل قبول دست پیدا کنند . 


۳ 
"اسرافیل" دومین فیلم آیدا پناهده فیلم سر و 
شکل دار و متوسطی است درباره عشقی قدیمی 
که به ظاهر در گذر زمان از بین رفته ولی با روبرو 
شدن عشاق جان تازه‌ای می گیرد و..فیلم قصه‌ای 
تکراری را در قالب روایتی تازه بیان می کند و موفق 
ك 
که قصه در شمال می گذرد روایت انسجام داشته 
واز ریتم قابل قبولی بر خوردار است.اما بعد از این 
بخش و با ورود قصه به بخش دوم دیگر رشته کار 
از دست مخاطب خارج و فیلم عملا به اثری دوپاره 
تقسیم می‌شود. وقتی قطار همراه با ثخصیت سارا 
به تهران می‌آید به مدت بیست دقیقه دیگر خبری 
از شخصیتهایی که در سواد کوه حضور داشتند دیده 
نمی‌شود و کلاف داستان از دست تماشاگر خارج 
می‌شود.مشکل دیگر فیلم انفعال شخصیتهاست. 
ماهی باعشق دوران نوجوانی‌اش روبرو می شود 
اما وا کنشی نشان نمی‌دهد. در مدرسه به او توهین 
می‌ش ود و به او تهمت می‌زنند اما وا کنش باز 
هم انفعال است. ماهی حتی در مواجهه با نیش 
ا 
می کند. این انفعال در شخصیت بهروز نیز دیده 
می‌شود. بهروز آشکاراهنوز ماهی را دوست دارد 
اما توان گفتن حقیقت رابه نامزد و یا حتی خواهرش 
ندارد. در اسرافیل سرنوشت کاراکترهای اصلی 
حول محور انفعال می گذرد و این انتظاری نیست 


که مخاطب از شسخصیتهای یک درام عاشقانه : 
دارد.بااین همه اما اسرافیل "فیلم خوش ساختی : 
است و ذوق کار گردانی رامی‌توان در آن دید. : 
پناهن ده از هیچ پلانی به اصطلاح سرسری عبور ۽ 
و NN‏ 
کار گردانی سنجیده فیلم دید. اضافه کنید به اینها 1 
بازیه ای خوب هدی زین العابدین و مریلا زارعی : 


هون 


دون تاریخ يدون !مضا 

دکتر نریمان (امیر اقایی ) پزشکی است که 
پس از تصادف با موسی ( نوید محمد زاده) و 
خانواده‌اش. از آنها می‌خواهد که به درمانگاه بروند 
اما موسی از این کار سرباز می‌زند و... 

دومین فیلم وحید جلیلوند همان رویکرد فیلم 
اولش "چهارشنه ۱۹ اردیبهشت را دارد با این 
تفاوت که کمتر به ورطه شعار زد گی می‌افتد و 
بیشستر قصه تعریف می کنسد. فیلم سروشکل 
خوب و ساختار استانداردی دارد و بزنگاههای 
دراماتیک‌اش به جاو تاثیر گذارند. "بدون تاریخ, 
بدون‌امضا اما یکی از ایرادهای اولین اثر کار گردان 


رابا خود ید ک می کشد و آن تلخی بیش از حد فیلم ۱ 


بادرامهای واقعگرایانه هیچ مشکلی ندارم امافکر : 
می‌کنم اتمسفر تلخ به موتیف آثار این کار گردان ‏ 
جوان تبدیل شده. جلیلوند برای تاثیر گذار کردن : 


آثارش انبوهی از سیه روزی و فلا کت راروی 
سر کارا کترهای فیلم آوار می کند و احساسات 


مخاطب رابه گرو گان می‌گیرد. این تمهید نهایتً تا 


همین جا جوابگو بود و در صورت ادامه دادن این 
روند مخاطبی که آمروز به فیلم اقبال نشان داده 
دیگر برای تماشای اينهمه تلخی تزریق شده به فیلم 
به سالن سینما نخواهد آمد. 

اما فیلم خالی از نکات مثبت هم نیست. آبدون 
تاریخ بدون امضا " مانند اولین فیلم کار گردان هم 
دیالوگ نویسی خوبی دارد و هم بازیهای درخشان. 
نويد محمد زاده باز هم در نقشی برون گراو 
کنش‌مند موفق جلوه می کند. اما سخت‌ترین نقش 
این فیلم را امیر آقایی بازی کرده است. شخصیت 
نریمان بايد درسکوت بار سنگین احساس گناه 
است و آقایی با تسلط و مهارت از پس این مهم 

نکته جالب توجه» دید گاه کار گر دان نسبت به 


: مخاطب‌رابه‌تماشای‌فیلم ترغیب وبااثر همراه کند. 


موضوعاتی مانند وجدان و درستکاری است. اینکه 
جلیلوند در جامعه‌ای که دغل بازی عادی‌تر از 
رفتار درست جلوه می کند. در فیلمش کارا کتری 
cl lC CE‏ 
وجدانش را زیر پا بگذارد. د کتر نریمان شخصیتی 
کاملا سفید نیست. اشتباه می کند. پنهانکاری 
می کند و دروغ می‌گوید و مانند همه آدمها 
ترسهای خودش را دارد.امادر نهایت عاقبت 
سنگین گناهش رابه یک عمر زندگی در تردید و 
حس گناه ترجیح می‌دهد... ولی کاش فیلم پایانی تا 


داستان "مادری" درباره زند گی دو خواهر است 
که به تنهایی در شسهر یزد زند گی می کنند؛ با این 
تفاوت که یکی عشق خود رارها کرده و دیگری 
عشقش اورارها کرده‌است. انها یک تنه روبروی 
مشکلات و مسائلی که سر راه دارند. ایستاد گی 
تو کلی سعی‌داشته فیلمی گرم در باب مهر و عطوفت 
و محاسن خانواده بسازد اما در نهایت اثری ملال 
تو کلی خام دستانه است و حتی از اند ک موقعیتهای 
دراماتیک فیلمنامه هم بهره نبرده‌است. واقعاً چه 
لزومی داشت که فیلم در یزد فیلمبرداری شود؟ 
جغرافی ا تاثیری در روند قصه ندارد و کار گردان 
و حتی از زیبایی‌های بافت سنتی این شهر(جایی که 
: کاراکترهای فیلم در آن زند گی می کنند)نیز بهره 
3 نبرده است. مادری می‌توانست با دارا بودن 
۰ فیلمنامه‌ای بهتر. شخصیتهایی منطقی تر و اوج و 
رِ فر ودهای دراما تیک به فیلمی متوسط تبدیل شود. 
: اما در شرایط فعلی اثری زیر متوسط است که تنها 
بازی خوب مریم بوبانی و هومن سیّدی می توانند 


۰ 
ت 


اخلضات هذنگی شما شستاا) 


e. eee 


٣ 


همیشه سعی کنید خوبیهای دیگران را برایشان نمایان سازید 


6 دیل کارنگی 


شماهم می‌توانید باارسال متنهای زیبای خنده‌دار خود د راین صفحه شریک 
شوید!پس مطالب خود راباذ کر نام ونشانی به ایمیل مجله یاشماره تلگر ام مجله 


یک لحظه فراموشی ۱ 


ویااز طریق فاکس وحتی نامه به دست ما بر سانید تا بانام خود شما چاپ شود. 
علی ملکی 


جواب دزد 
دزداومد خونه‌مون.داشت 
دال چ نمی کدی 
گفت:پول! گر فتم خوابیدم. 
یه و گفت: حالا که اینطور شد مودم رو 
می‌برم. هیچی دیگه نصفه شبی رفتم براش 
پول کارت به کارت کردم.بالاخره این 
بند گان خدا هم زحمت می کشن! 


خرید زمستانی 
رفتم کاپشن بخرم فروشنده گفت: ميشه یک 
میلیون و هفتصد. حساب 
سیزده دفعه سرما بخورم 
ويه دفعه هم آپاندیس 


عمل کنم ارزونتره! 


واکنش 
صبح می‌خواستم از یک بنده خدایی آدرس بپر سم. 
گفتم آقا ببخشید؟ گفت: خواهش می کنم و رفت. تا 
یک ساعت فکر می کردم حتما پاشو لگد کردم! 


تو مسیر امامزاده‌ایی بودم» پیر مردی رو که پیاده 
می‌رفت دیدم و دلم سوخت و سوارش کردم. 

روبه من کرد و گفت: 
خداخیرت بده! قدیما 


تا از سر کار رسیدم خونه, بابام پرید بغلم کرد و خانه فردوسی 


این مسیر رو با خر ای ی و 2 اسم زن همسایه‌مون, تهمینه اس اسم 
می‌رفتیم! نفهمیدم دیدم پ ۴ 2 رو داده ببرم سر کوچه! شوهرش هم رستم و اسم پسرشم 


تشکر کر د؟ خاطره 


سهراب گذاشتن. هر موقع میرم 
فردوسی در و باز می کنه! 


شعر خواندن من 

کلاس دوم ابتدایی 
آموز گار منو صدا کرد 
و گفت: یه شعر بخون. 
منظورش از کتاب 


داشت! 


مکالمه خبرنگار و چوپان 


خبر نکار: سر باصدای بلند شروع 
چویان:علف 


کردم ترانه ای از خواننده قدیمی خوندن. 
پرده از رازت کشیدم انقدر نازت کشیدم...همون 


چویان: اون هم علت می خورق لحظه معلم گوشم روپیچوند که حالا برای من آواز جایزه 

خبرنگار: شبا کجا نگه می‌داریشون؟ می عقوت 16 یک روز به شسوخی به زنم گفتم: خانوم 
چوپان: سیاها یا سفیدا؟ زهرا آقاغفاری. ۶۹ ساله-تهران | اگه من تو قرعه کشی بانک برنده‌شم تو 
خبرنگار: سياها چیکار می کنی؟ 

چوپان: تو یه خونه بز رگ باغ وحش گفت: نصف جایزه 


رو ازت می گیرم و 
برای هميشه تر کت 


خبرنگار: سفیدارو چی؟ 

چوپان: اونا رو هم تو همون خونه بز رگه! 
خبرنگار:با چی اونا رو تمیز می کنی؟ 
چوپان: سیاها یا سفیدا 

خبرنگار: سیاها 

چوپان: با آب تمیزشون می کنم 
خبرنگار: سفیدا رو چی؟ 


قفس آویزون شد و واسه 
حیوون | شکلک در آورد که 
رئی س اونجااومد و گفت: این 
| اي روبدین ما که خیلی س رگرم ۱ ۱ تومان تو قرعه کشی 
کس کننده‌ست. بانک برنده شدم. بیا این ۵۰۰۰ تومن رو 


چوپان: اونا رو هم با آب تمیز می کنم. یه وتا 4 محسن آهنگ -تهران بگیر و برو دیگه نبینمت! 
خبرنگار عصبانی می‌شه و می گه. پس چراهمش 
الکی میگی سیاها یا سفیدا؟ ینم 
مسخره‌مون کردی؟! کوچول و بودیم. دختر خواه رم از من 


به ام زنگ زدم گفتم پول بریز تو کارتم. جد فته | کم سن وسالتربود وخیلی منو اذیت 
هم ا ۳۳ می کرد. دوستان هم سن و سالم یک 
8 بکه کارتت چی بود؟ میق بار تصیحتش کردند که:" داییات 
اسمت چی بو ی ر رااذیت نکن. خدا می بسردت جهنم." 
بو گت وگفت: که معتوییر فجهت 
غرق این محبت مشدم: | میرم به مامانم می‌گم." 

سینا پور شیخانی -تهران ولی الله رضی 


39 اسف ٩۱‏ اللاعات‌دهگی 


با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال, خانه تکانی و آماده کردن 
خانه برای سال جدید به یکی از دغدغه های خانواده‌ها تبدیل 
می‌شود و در این مسیربیشتر قسمتهای خانه معمولا به خوبی نظافت 
می‌شود. اما بخشهایی از خانه هستند که معمولاًاز آنهاغفلت می کنیم 


دستگیره وسایل آشپزخانه 
و برای همه ما پیش 
۲ آمده‌وقتی در حال آماده 
|| کردن غذاهستیم از یک 
۱ دستمان برای باز کردن 
۱ در یخچال استفاده کنیم. 
حالا تصورش را بکنید 
وا مشفول پاک کردن 
#8 تکه ای گوشت خام با 

| | همه ی باکتری‌های 
-] روی آن هستید و اگر 
به این نکته توجه نکنید. 
دستگیره های یخچال. فریزر و فر به محلی برای 
رشد میکروبها وبا کتری‌ها تبدیل می‌شوند. این 
دستگیره‌ها را هفته ای یک بار با مخلوطی از یک 
پیمانه آب و یک پیمانه سر که تمیز کنید 

جا مسواکی 

نه تنها دندانهایتان 
بلکه جا مسواکی‌تان راهم 
باید تمیز نگه دارید. جا 
| مسواکی راهفته ای‌یک 
چ/| بار در ماشین ظرفشویی 

| شست و شو دهید. با با 
آب داغ و صابون به طور 
دستی آن را ضدعفونی 
کنید. ضدعفونی کردن مسواکها هم بخصوص در 
فصل شیوع آنفل وآنزاایده ی خوبی است. مسواکها 
رادو تاسه دقیقه در اب بجوشانید. 

وسایل جانبی کامپیوتر 

به مواقعی فکر کنید که پشت میز کامپیوترتان 
سرفه یا عطسه کر ده‌اید. حالا سعی کنید آخرین 
باری که موس و کیبورد کامپیوترتان را تمیز 
کردید به خاطر بیاورید. دیگر وقت آن رسیده 


جلوی رشد با کتری‌ه او میکروبهای روی میز 
کامپیوترتان را بگیرید. کیب ورد و موس‌تان را از 
کامپیوتر جدا کنید. آب و صابون رامخلوط کرده و 
a‏ آنها را 


هستید 777077 و 
صابون بشویید. نوع پارچه ای آن رامی توانید 
همراه با پارچه های کتانی که رنگ مشابهی دارند 
در فاشین لباسشویۍ وید آمابه خاطر داشته 
باشید که زیربشقابی های گلدوزی شده را باید با 


نرده پلکان 
با استفاده از 


مرطوبی آغشته به 
آب داغ و س رکه 
نرده‌ها را تمیز کنید. 
سپس با با 
یک دستمال پولیش 
_ | آنها را خشک کنید. 
حا دستگیره درها را هم 
به همین تر تیب می‌توانید تمیز کنید. 
کلید برق 
کلیدهای برق در تماس مداوم بادستهای الوده 
ما قرار دارند. کلیدها رابا استفاده یک پارچه نسبتا 
مرطوب آغشته به 
آب داغ و سرکه 
سپس از دستمال 
پولیش برای خشک 
کردن انها استفاده 
ساک خرید 
ساکهای خرید وسایل بسیار مفیدی هستند 
چون با آنها می توانیم وسایل زیادی راحمل کنیم و 
به علاوه بر خلاف کیسه های پلاستیکی. این ساکها 
مناسب محیط زیست هستند. با ای وجود. اگر این 
ساکها را به طور مرتب نشوییم» بوی نامطبوعی 


به این تر تیب با ماند گاری بیث 
به محل مناسبی برای رشد میکر وبها تبدیل می شوند. حالا اگر این 
صفحه را بخوانید متوجه می‌شوید که این قسمتها کدامند و چگونه 
می توانید به ساد گی و با سرعت آنها را تمیز کنید. 


بیشتر آلود گی‌ها و گرد و غبار این فضاها 


۳۳1 


می گیرند و به 


باکتری‌ها و قارچها 5 
تبدیل می‌شوند. 
می‌توانید در ماشین ۵ 
لباسشویی بشویید یا | (“ 
انها را با کیسه‌های | ت 
پلاستیکی بپوشانید 3 
تابه راحتی وبا 3 
استفاده از یک دستمال تمیز شوند. پا 
جایخی ۱ 
جایخضی در داخل و 
فریزر در معرض 
تکه‌های باقیمانده غذاها 


وبوی آنهاقرار می‌گیرد. | 
هر بار که جایخی را از ۱" 
بای داغلش خی 
می کیا آن راا آب 
داغ و مایع ظرفشویی به طور کامل بشویید. 

بطری آب 

بطری های آب را 
در مخلوط آب داغ و 
صابون به مدت پنج 
تا ده دقیقه بخیسانید. 
دال رفوا 
استفاده از برسهای 
مخصوص و دهانه 
آن‌رابایک خلال 
دندان تمیز کنید. در 
آخر. بطری رابه طور کامل با آب بشویید. 

شیر آب 

شیرهای آب به دلیل تماس مداومی که با 
دستهای ما دارند. آلوده ترین بخش خانه هستند. 
شیرها را هر روز با آب ۲ 
داغ و مایع ظرفشویی | 
تمیز کنید. برای براق 
کردن شیرها هم 
می توانید با تر کیب 


شته برنمی گردد و 


4 


۰ 


مه مه 


آ دنده شاید نبا ید 


جوش شیرین و س رکه 
یک خمیر درست کنید 
و آن را روی شیر ۷ 
ا 
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به یاد دستپخت عدسی 


مصطفی گلیاری 


وقتى که نازسانارسانامی‌شود )| 


"اولی از دومی پرسید: چطور پولدار شدی؟ دومی گفت: با پروژه. اولی پرسید: با پروژه؟ 
دومی» به جایی که یک زمین خالی و برهوت و بیابانی بود. اشاره کرد و پرسید: این 
پروژه رو می‌بینی؟ اولی گفت نه! دومی گفت واسه همین پر وژه جاهار میلیارد گرفتم!" 
گمان بگوسیبی این است که وقتی برای ساختن این حوضچه جلسه گذاشتند و پروژه 
اراقه دادند. قصدشان ساختن یک آب‌نمای درست درمون و بز رگ و خوشگل بوده که 
آب در آن جریان داشته باشد و رهگذران از تماشایش حظ ببرند. کارشناسان پس از 
ارائه طرح و گرفتن چاهار میلیارد یادشان آمد آنجا اصولاً آب ندارد که در حوضچه 
جریان یابد. آمایرف دارد واگر باران ببارد. حوضچه عایق به رسانا تبدیل می‌ شود و خطر 
برق گرفتگی دارد. کی وک کو کی ورو ا ی ا ا ر ي 
خطر برق گرفتگی جلسه تشکیل بد هند. 
آغرش هم سرو نه قضیه راا یک اباو 
هم می آورند که شنا نکنید وگرنه برق 
شما را می‌گیرد. حالا کار نداریم که اگر 
یک نفر سواد نداشت واینجاشنا کرد چه 
می‌شود ولی بایدپرسید؛ مومن مسجد 
۱ 8 ندیده اینجا برای شنا کردن" قورباغه 
هم مناسب نیست چه برسد به آدم. 


خداییش آدم از دست این همه مسوّول 

| و پروژه‌نویس می‌ماند معطل که بگوید 

| سیب یابگویدبر کارت بانکی کسی‌لعنت 
که در ایران اشغال می‌ریزد! 


بادیدن این عکس شاید طنزپر داز شوید و بگویید هی 
نگویید پراید چنین است وچنان است و استانداردهای 
شر کت بنز هم به گرد کمربند ایمنی‌اش نمی‌رسد. چه 
برسد به چیزمیزهای دیگرش. شاید شما پراید و این 


عکس نیست سازنده این بافتهای سنتی و گیاهی و زیبا هم هست. با 
دستهای‌هنر مندش الیاف گیاهی رابه‌هم می تند واین صنایع دستی زیبا را 
خلق می کد قیمت بالیی هم ندارن. مردم شیک وموندبالا زاين چیزها 
می‌خرند و به در ودیوار خانه می آویزند ود کور خانه را گرم می کنند.اگر 
مردم یاد بگیرند که از سبدهای گیاهی برای خرید استفاده کنند. دیگر 
مجبور نیستند برای هر چیزی یک کیسه نایلونی بگیرند و می‌دانید که 
نایلون برای اینکه در طبیعت تجزیه شود. سیصد سال وقت می‌خواهد. 
خیلی خوب است که بااین سبد بر ویم نان بخریم. خمیر وفطیر هم نمی شود 
ولی مشکل اینجاست که در خیابان از اینها دست نمی گیریم و خجالت 
مبل‌ها تازه مد شده! درود بر مریم محقق که بسی هنرمند است. 


عکس رافقط از جنبه فنی وصنعت خودر وسازی‌بررسی 
کنیدامااین عکس پیام فرهنگی مهمی‌دارد: بار کج هم 
به منزل می‌رسد! " مالک این پراید فرش‌هایش راروی 
صندوق عقب [نه توی آن] گذاشته و با کمربند ایمنی 
عقب پراید و تسمه ترک‌بند موتور آن رابسته است. 
شیشه عقب راهم مسدود کرده .بارش هم کج است و 
غیر قانونی.بااین حال از خيابانها واز جلو چشم مأموران 
راهنمایی رانندگی گذشته وبار کجش راصحیح و سالم 


به مقصد رسانده. اون مال قدیم بود که بار کج به منزل 
نمی‌رسید. حالا این حرفها خز شده و درستش این 
است که روی دیوارها و ایستگاههای اتوبوس و مترو 
بنویسند "بار راست به منزل نمی‌رسد. "حالا که گفتم 
اتوبوس یادی هم بکنیم از قشر هنرمندی که روی 
آتویویی‌ها زافتمای های مدای می کن گت 
دارم که درشت روی اتوبوس نوشته‌اند اسهال در 
کات مره که ساس سکول کال 
خیلی بو دار است! 


مرضیه ابراهیمی را یادتان هست؟ دختر بانشاطی 
که ضووت ویبایس را با انیت مه نی مالاا و 
بنگر که مرضیه چه شخصیت قدرتمند و باهویتی 
دارد که اجازه نداد سوزش صورت. خود خودش را 
هم بسوزاند. مرضیه توانست از منفی اسید به مثبت 
هنر برسد هر چند این منفی و مثبتی اجباری بود. او که 
هویت خود را فقط در پوست صورتش نمی‌بیند. به 
هویت واقعی و انسانی خود توجه کر دو ان‌رارشد داد. 


۹ اسفحد ٩۳‏ اطلاعات‌هفتگی 
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دچار شود برون گراتر شد تا حدی که از رخساره‌اش 
حرفها بزند. لبخندش راهم ببینید که چه عالی است. 
یاد لبخند دختر زیبای دیگری افتادم که شما هم او را 
می‌شناسید: فاطمه حمامی که نقاشی‌های زیبایی از 
افراد معروف می کشد مثل علی دایی. آدم با دیدن 
این دختران زیبا از خودش خجالت می کشد که برای 
افسرده می‌شود! 


تعبیر خواب 
خوابگزار:مصطف یگلیاری 
sooshtraa@yahoo.com‏ 


دوستانی که‌خواب خود رابه گوشی من تلگرام می کردند. 
لطفا فعلاً خواب یا پیام‌های خود رابا پیامک بفرستند. 


خودش اتش گرفت! 
خانم ک.ق.۶۱ساله متأهل بازنشسته» مشهد 


خواب ددم مثل وفتبایی که یدارم و فر اغتی دارم مبحله‌می خواندم. شوهر م 
هم طبق معمول داشت فیلمهای بکش,بکش می دید. اهل مطالعه نیست. گاهی 
ده احبار من کتای دست می گرد ویکی دو صفحه می خواند و کنار می گذارد. 
خلاصه صحنه‌های خوالیم مثل صحنه‌های عادی زند گی مابود. یکیو ددم خیلی 
هیحان زده شد و از خوشحالی ر قصید. بر سیدم چه شده؟ گفت در این فلم زنی 
هست کهمتل نوست. شوهر ی هم هست که متل من است. فرار است آن مرد. 
زنش را آقش بزند.به تلویزیون نگاه کردم و دید م آن زن و شوهر.من و شوهر م 
هستیم ودر آن قیلم. شو هر م می خواهد مرا آتش بز ند. شو هر م در فیلم مر اده 
صندلی _بستبود. دور م بک عالمه کتاب ومجله چیدهبود. کبریت کشیدویه 
کتاممانز دیک کر د. از توی_یکی از کتابهادست چرو کیده‌ای‌بیرون آمدو کبریت 
را گرفت وروی شوهرم انداخت. او آتش گرفت و در حالی که می‌سوخت. فریاد 
العفو سر داد. همان دست طنالباراباز کرد و ازاد شدم. من بالینکه‌زن کینه‌توزی 


نیستم. از سوختن شوهرم خوشحال بودم وداحس خوبی دار شدم. 
همه زا ل٩‏ کردم۱ 


احمد کاکایی۰ ۵۰ ساله. مجرد. بازنشسته.ایلام 

من مجر دم ولی خواب ددم بک زن جوان وهفت دختر یزر گ 
دارم. از سر کارم سر زده و از راه دام به خانه آمده‌بود .ده حباط نگاه 
کر دم. درییداری خانهام اجار تمان استو حباط ندارد. ار انال 
دیدم که زن وبچه‌هايم در حباط تخت گذاشته‌وروی آن نشسته‌اند. 
ظر فیهای میوه و شیر نی هم بود. دست هر یک از نایک مودایل بود و 
,امو بابل هامثل میمان ر فتار می کر دند. روی صفحه‌هر مودابل عکس 
مردی حوانبود که یکیو آن حوانماییر ون آمدندو کناز زن وبچه‌هایم 
نشستند. دیدم ر وی شت بام بک وم خلتون خبلی دزر گ‌هست. ان 
راغلتاندم واز آن‌بالاروی آنباانداختم. دیدم همگی متل کاغذ ناز ک 
شدند..داددنی خیس از عرق و قلبی که خبلی تند می‌زد.یدار شدم. 


انتقام پدر 


لیلاترابی, ۳۲ ساله.متأهل, خانه‌دار شیراز 


وقتی سه ساله‌بودم,ددرم قوت کر د. هیچ خاطر ای که خودم دیده 


دالشم.بادم نمی آسد. برای اولین دار خوابسدرم رادید م. از قاب عکس 
یرون آمد. داشتم گرده‌می کر دم. اشکیایم رایاک کردو گفت نگران 
ناش وہاآرامش زند گی کن. وقتی که مر دویه دنبای مرد گان آمد.انتقام تو 
رامی گیرم.وقتی بیدار شد م آرامش دالشتم. توضیح می دهم که شوهرم مرا 
خبلی عذاب می دهد در قامیل هم کسی راندارم کهازمن حمادت کند. 


می‌نویسم.مانند مشخصات فر د د یگری بود. تصادفی است.اگر کسی ۱ 
می خواهد خوابش چاپ‌نشود. حتماًت کید کند که چاپ نشود! ودوستانی که 
برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفا فقط یکشنبه‌ها وسه شنبه هابین 
ساعت ۱۵ تا ۱۷باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم 
شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. در ضمن خواب خود راقبل ازاين 

"۳ که‌برایتان تعبیرش کنم» برای کسی تعریف نکنید زیراشاید در خواب شما 
رازهایی باشد که‌وقتی که تعبیر ش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خودتان 
شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و خوشتان نياید. 


« 


e‏ خواب همان حشی را بیان می کند که در لایه‌های 
ناخودآگاه شما رسوب کرده. شما اهل مطالعه و تفکرید. همسرتان اهل 
فیلمهایی است که تماشای آنها به تفکر و دقت نیاز ندارد. در بیداری 
با هم بحث دارید و گمان کنم شما سعی می کنید ثابت کنید که روش 
شما متعالی‌تر و بهتر است[ گفت او هم سعی می کند ثابت کند که دارم 
وقتم را تلف می‌کنم و به جای اینکه فیلمهای سر گرم کننده ببینم. 
مطالب خشک و سنگین می‌خوانم | به نظر می‌رسد با اینکه می‌خواهید 
خود را ریلکس نشان دهید. ته دل از رفتار شوهرتان کینه دارید و چون 
حریفش نیستید. نمی‌تواتید خود را خالی کنید[تأيید کرد] به همین 
دلیل در خواب این امکان برای شما پیدا می‌شود و او را در آتش 
خودش می‌سوزانید. پیشنهاد می کنم اگر می‌خواهید شوهرتان به مطالعه 
گرایش پیدا کند. به جای اینکه علاقه‌ها و سلیقه‌هایش را تحقیر کنید. 
به فازهایی که دارد علاقه نشان دهید. در این حالت به جای اینکه لج 
کند. او هم به فازهای شما علاقه‌مند می‌شود و روابطتان رنگ صمیمیت 
خواهد گرفت. 


خواب شما می‌گوید مردی بد گمان هستید و نسبت به خانمها سوعظن 
دارید[تأیید کرد] و شاید به همین دلیل است که تا کنون ازدواج 
نکر ده‌اید تأیید ], در این خواب سوعظن شما انجا متجلی می‌شود که سرزده 
و از راه بام آمدید. موبایل در خواب شما نماد وسیله‌ای است برای گمراهی 
و خیانت|تایید غلیظ و شدید]. ترس شدیدی که از خیانت دارید و باعث 
شده ازدواج نکنید. در خواب به شکل زن و هفت دختر متجلی می‌شود تا 
عمق ترس و بدبینی شما را نشان بدهد. کشتن آنها به این معنی است که 
در برابر پدیده‌های دیجیتالی قدرت برخورد منطقی ندارید و گمان کنم 
گاهی باعث می‌شود بحثهایی کنید و کار به مشاجره بکشد[ تأیید... یک بار 
هم برای مشاجره‌های تعصبی و غیرتی بازداشت شده]. پیشنهاد می کنم به 
مشاور مراجعه کنید تا ریشه بدبینی شما را پیدا و درمان کند. 


با توجه به اینکه حامی ندارید و شوهری زن‌آزار دارید. و با توجه 
به اینکه یکی از وظایف خواب دیدن دادن آرامش است. سناریوی این 
خواب طراحی شده تا شما کمی آرام شوید. نکته مهمتری که این خواب 
به آن اشاره می کند: احساس ناامیدی زیادی می کنید و معتقد شده‌اید 
محال است که مشکلات شما حل شوند به همین دلیل است که حل 
شدن آنها آن هم به شکل انتقام به آن دنیا مو کول شده. این حس را 
از خودتان دور کنید. مطالب آیتم "جور دیگر باید دید" را با دقت 


بیشتری بخوانید تا بتوانید از راهی دیگر روابط خودتان و همسرتان را 


گرم و صمیمی کنید. 
اللات هگ شمه DAA‏ 


لات * کافی 


دست 


۰ دلکه دادد ده أن 


عمل کرد 


۵ انتونی دایز 


گادوین منشا مهاجم نیجریه‌ای تیم فوتبال پرسپولیس از رژیاهایش برای بازی در تیم ملی انا 
نیجر یه و قهرمانی با پرسپولیس در آسیا سخن گفت. حتی این بازیکن نیجریه‌ای برای همبازی 
ملی‌پوشش آرزو کرد که روزی او به لیگ فرانسه با انگلستان برود. منشااز همه چیز حرف زد. از 


دلایل کم گل زدنش تا چرایی قهرمان نشدن پر سپولیس در لیگ قهرمانان آسیا... 


× بعد از یک فصل خوب در پیکان و زدن ۱۵ 
گل به پرسپولیس آمدی. شرایط برایت چقدر 
تفاوت کرده است؟ 

به هر حال پرسپولیس یک باشگاه بزرگ است و 
شرایطش با پیکان قابل مقایسه نیست. بازیکنان 
بزرگ وبا کیفیتی اینجا هستند و می‌توانم به جرت 
بگویم که همه بازیکنان خوب ایران دوست دارند 
که جزیی از پرسپولیس باشند. البته می‌دانم که 
مردم و هواداران در پر سپولیس توقع بیشتری از 
من دارند. به طور مثال آنهسامی‌خواهند من اینجا 
بهتر از گذشته بازی کنم, اما از این مسأله غافل 
نشوید که فصل اولی است که به پرسپولیس آمده‌ام 
واگر دچار نوسان می‌شوم کاملاً طبیعی است. از این 
دست اتفاقات در فوتبال دنیا رخ می‌دهد و خیلی 
از بازیکنان به این شرایط دچار می‌شوند. به طور 
مثال‌الان علی علیپور راببینید که چقدر خوب بازی 


اد ۹۹ 


> 


می کند و گل می‌زند. اما کسی دو سال قبل درباره 
او صحبت نمی کرد. 

× جو و شرایط پرسپولیس در این سال اولی که 
اینجا هستی چطور است؟ 

من سالهاست فوتبال بازی می کنم و در باشگاههای 
متفاوتی هم توپ زده‌ام. اما پرسپولیس یک باشگاه 
بسیار بز رگ است که جو متفاوتی با تیمهای دیگر 
دارد. واضح بگویم. جو پرسپولیس با تیمی مثل پیکان 
کاملاً متفاوت است. در پیکان تماشاگر نداشتیم اما 
در تمرینات پرسپولیسدهها نفر به ورزشگاه می آیند 
وزمانی که مسابقه داریم ۳۰ الی ۰ ۴۲هزار نفر به 
استادیوم می‌آیند. تم رکز تمرینات و بازیها در 
پرسپولیس با سایر تیمها متفاوت است واین مسأله 
کار را خیلی سخت می کند. گاهی همین فشارها و 
شرایط سخت در پرسپولیس شما را به عنوان 
یک بازیکن عصبی می کند و دچار استرس زیادی 
می‌شوید اما با همه این شرایط به عنوان یک 
× نظرت در خصوص جدایی طارمی از 
پرسپولیس چیست؟ 

باید در نظر بگیرید که ما فوتبالیستها حرفه‌ای 
هستیم. من نمی‌دانم پشت پرده جدایی 
طارمی از پرسپولیس چه بود و چرا رفت اما 
| شاید او هم هدفی داشته که لژیوتر شده است, 
من برای طارمی در الغرافه آرزوی موفقیت 
می کنم و امیدوارم افتخاراتش بیشتر شود 
چرا که او علاوه بر اینکه فوتبالیست خوبی 
است در رفاقت هم شخصیت خوبی دارد. از 
روزی که با او همبازی شدم باید بگویم که او را 
انسان باشخصیتی دیدم و یک دوست خوب و 
همبازی حرفه‌ای برایم به حساب می‌آید. 

× امسال دو عملکرد متفاوت داشتی. در 


لیگ ایران زیاد گل نزدی اما در لیگ قهرمانان 
آسیا یک مهره ویژه و موّثر بودی. 

من دروغگونیستم. واضح می گویم که یکی از 
قهرمانان آسیابود چرا که خیلی دوست داشتم 
در این رقابتها بسازی کنم و به همین دلیل در لیگ 
قهرمانان آسیا تلاش بسیار زیادی کردم. دیدید 
که ما تا نیمه‌نهایی مسابقات هم خوب پیش رفتیم و 
خیلی خوب کار کر دیم. خود من کنار سایر بازیکنان 
خیلی راحت بودم. 

× صحبت از لیگ قهر مانان آسیا شد. خیلی‌ها 
اعتقاد دارند که اگر پرسپولیس می توانست 
مقابل تیمهای عربستانی از امتیاز میزبانی 
استفاده کند این شانس راداشت که به فینال 
لیگ قهرمانان برود؟ 

صددرصد این حرف را قبول دارم و مطمئن هستم 
که اگر مقابل تیمهای عربستانی از امتیاز میزبانی 
استفاده می کر دیم می‌توانستیم به فینال برویم یا 
حتی قهرمان شویم. اجازه دهید از تجربه‌ام بگویم. 
من با پیراهن پیکان مقابل پرسپولیس بازی کردم 
و جوتماشاگران در ورزشگاه ازادی به شدت 
مارا تحت فشار می گذاشت.بازی کردن مقابل 
هواداران پرسپولیس بخصوص در ورزشگاه آزادی 
تجربه کردم. حضور هواداران واقعاً تیمهای مقابل 
راتحت فشار می گذارد. مطمتنا اگر در تهران 
مقابل الهلال بازی می کردیم با فشار تماشاگران 
وقتی از میزبانی مقابل عربستانی‌ها محروم بودیم 
فرق نمی کرد در کدام زمین بازی می کر دند اما 
برای پرسپولیس این موضوع خیلی مهم بود. انها 
به اندازه ما تماشاگر ندارند. 


× چرا در لیگ ایران کم گل می‌زنی؟ 
هواداران از ما زياد است. آنها دوست دارند که 


من گل بزنم اماابتدای صحبتهای م هم گفتم که کڪ Ema‏ 


وقتی فوتبالیست تیمش راعوض می کند نیاز به 
زمان دارد تابا تیم جدیدش وفق پیداکنداین 
مس‌ائل طبیعی است و باید در نظر بگیریم که سال 
اولی است که من اینجا هستم اما مطمئناً در ادامه 
متفاوت‌تر و بهتر خواهم شد. 

× پرسپولیس از نقل و انتقالات محروم است. 
از طرفی هواداران دوست دارند تودر این تیم 
بمانی, آیا آنها می‌توانند امیدوار باشند؟ 

من بجز فصل فعلی» یک فصل دیگر با پرسپولیس 
قرارداد دارم اما اینکه از حالا بخواهم درباره سالهای 
آینده صحبت کنم به نظرم کمی زود است. خودم 
بستگی به پیشنهاد باشگاه دارد. اما همانطور که 


گفتم از حالا زود است که برای قرارداد بلند مدت ۱ 


حرفی بزنم. 

× کار کردن با برانکو چطور است؟ 

برانکو از نظر من یک مربی خیلی خوب و حرفه‌ای 
است و خوشبختانه ار تباط بسیار خوبی هم با او 
دارم. رابطه ما به عنوان بازیکن و مربی خیلی خوب 
است و شرایط خوبی با هم داریم. 

× چقدر احتمال می‌دهی که روزی به تیم ملی 
نیجریه دعوت شوی ؟ 

تیم ملی نیجریه یک تیم بز رگ است که ستاره‌های 
زیادی را در فوتبال داشته و دارد. علاوه بر لیگ 
داخلی نیجریه بازیکنان زیادی هم در لیگهای 
باکیفیت اروپایی مثل اسپانیاء هلند. ایتالیا و انگلیس 
داریم که همگی ستاره‌های بزر گی هستند به همین 
دلیل دعوت شدن به تیم ملی نیجریه کار ببسیار 
سختی است. من فعلاً در پرسپولیس حضور دارم 
وهمه تلاشم رامی کنم تا عملکرد بسیار خوبی 
از خودم نشان دهم امیدوارم که با درخشش در 
پرسپولیس روزی بتوانم به تیم ملی دعوت شوم. 

× عملکرد ایران و نیجریه رادر جام جهانی 
۸ چطور پیش‌بینی می کنی؟ 

باید واقعیتی را بپذیریم و آن‌اين است که تیم ملی 
نیجریه با اینکه بازیکنان خوبی دارد اما قدرت سابق 
را ندارد. امیدوارم تیم ملی کشورم روز به روز بهتر 
شود و دوباره به روزهای اوج خود بر گر دد. درباره 
تیم ملی ایران هم باید بگویم که این تیم بدون شک 
قوی‌ترین تیم آسیاست و من آرزو دارم که تیم ملی 
ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ نتایج خوبی بگیرد . 

× زند گی در تهران چطور است؟ 

در تهران هیچ مشکلی برای زند گی ندارم و اینجا با 
فوتبال زند گی می کنم. تفریحات من هم بعد از فوتبال 
بازی کردن حضور در خانه است و خوشبختانه 
همسر و فرزندم هم اینجا در کنارم هستند. 

× چقدر احتمال می دهی که بتوانید در پایان فصل 


یکی از دلایل انتخاب پرسپولیس 
حضورم در لیگ قهرمانان آسیا بود چرا 
که خیلی دوست داشتم در این رقابتها 


یک قهرمانی نی کف اتر دست بیاورید؟ 
قطعاً همینطور است و فکر می کنم با پرسپولیس 
بتوانیم یک قهرمانی شگفت‌انگیز به دست بیاوریم. 
مامی‌توانیم عنوان آقای گل آقای پاس گل 
بیشترین برد. کمترین گل خورده بیشترین گل 
زده و کلین‌شیت را به دست بیاوریم. 


سیامک نعمتی. با او خیلی دوست هستم و رابطه 
گرم ما از زمان حضور من در پیکان آغاز شد. 
داشتی؟ 

نه‌متأًسفانه اطلاعاتی نداشتم. اماوقتی که 
خواستم به ایران بیایم اطلاعاتی درباره‌این کشور 


جمع آوری کردم. 
يا در نیجریه, رسانه‌های ورزشی اخبار تورا 
رصد می کنند و پوشش می‌دهند؟ 


بله, دوستان خبرنگاری دارم که اخبار من را در 
رسانه‌های نیجریه منتشر می کنند و آنها رابرای 
من می‌فرستند. آنها حتی نتایج پرسپولیس را هم 
دتبال می‌کنند و اخبار تیم ما را منتشر می‌کنند. 
»از نظر تو بهترین بازیکن ایران کیست؟ 

به نظر من علیرضا بیرانوند دروازه‌بان عالی و 
فوق‌العاده‌ای است وباید اعتراف کنم که اواز 
بهترینهای ایران و اسیا به حساب می آید. خیلی 
دوست دارم او را در تیمهای بزرگ ببینم تا 
موفقیتهای بیشتری به دست بیاورد. آرزو می کنم 
روزی بتوانم علیرضا را در لیگ فرانسه يا انگلستان 
ببینم چون او واقعاً دروازه‌بان خوبی است. 

× چقدر احتمال می‌دهی که با پتانسیلی که وجود 
دارد بتوانید با پرسپولیس قهرمان آسیا شوید؟ 
سوال سختی است. پیش‌بینی کردن کار راحتی 
بشت اها پر یرل برای قهرمانی در امتا 


کبین این تیم با رقبایش وجود دارد. 


نعمت بزرگی به نام برانکو دارد .او دوسال در 
و توص ما 
نقشه‌های زیادی برای آسیا دارد. 

از قهرمانی پرسپولیمن در آسیا کش آنا وی۶ 
گل از الهلال خور دید این یعنی اینکه فاصله زیادی 


این مسأله راقبول تدارم. شکست مقابل الهلال 
در بازی رفت واقعیت فاصله این دو تیم نیست. 


در دنیای فوتبال گاهی اوقات در آستانه بازیهای | 


می‌زند. یک زمان تیم شما بازی حساسی دارد. اما 


شما بنابر یکسری اتفاقات چند نز یک اصلی را 


| از دست می‌دهید به طوریکه حتی تر کیب اولیه 


نیست ونمی‌توان فاصله پر سپولیس با رقبایش 


و رااینگونه در نظر گرفت. اهل دروغ گفتن نیستم 


و درباره حذف از آسیا با صداقت می گویم که 
شاید ۵-۴ بازیکن پرسپولیس برای بازی رفت 
مقابل الهلال در نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
در شرایط نرمال آن بازی نبودند. من درباره 
دیداری حرف می‌زنم که سطح بالایی دارد و چند 
بازیکن برای آن بازی در شر ایط مسابقه نبودند و 
کر این شرایط خیلی دشوار است که شما نک بازی 
سنگین و سخت راانجام دهید. فاصله پرسپولیس 
با لهلال زیاد نیست. اما در نظر بگیرید برای آن 
بازی ما سید جلال حسینی؛ مهد ی طار می محمد 
انصاری و کمال کامیابی‌نیا را در اختیار نداشتیم. 
× اگر روزی از تیمهای حاشیه خلیج فارس 
پیشنهادی به تو برسد. آیا حاضری از لیگ ایران 
به این تیمها بروی؟ 

قبل از اینکه به پرسپولیس بیایم از تیمهای عربی 
پیشنهاد داشتم که حتی چند برابر پرسپولیس به 
من پول می‌دادند. من پیشنهاد خیلی خوبی از تیمی 
از دوبی داشتم که پیشنهاد مالی‌اش فوق‌العاده 
بود حتی از قطر هم پیشنهاد داشتم. اما ملاک من 
برای فوتبال بازی کردن فقط پول نیست و دوست 
دارم در فوتبال جذابیت راهم تجربه کنم اما اين 
جذابیت در فوتبال تیمهای عربی نیست. لیگهای 
عربی برای من جذابیت نداشت و به آنجا نرفتم. 
امااین جذابیت در فوتبال ایران وجود دارد واصلاً 
نمی توانید آن را با لیگهای عربی مقایسه کنید به 
همین دلیل است که دوست دارم در پرسپولیس 
بمانم و اینجا کارم را ادامه دهم. 

ار تباطت با هواداران پر سپولیس چطور است؟ 
خیلی ارتباط خوبی داریسم و می‌دانم که خیلی مرا 
دوست دارند. اماهنوز آنطور که خودم می‌خواهم 
نتوانستم هواداران را شاد کنم ولی در این مسیر در 
حال بهتر شسدم هستم, فوتبال جایی است که برای 
موفقیت باید در آن سخت تلاش کنید . 


اطلضات هانگ هماره و 


در ر 


مت قاصله میا 


ن ,یر وی ٩‏ 


» 


شکست فقط دک قدم 


است 


۵ ک یستی 


رسول خادم: اگر قرار به باختن است ...همه با هم بباز بم 


بعداز استعفا و بیانیه نخست خادم, تعدادی از 
مقامات ورزشی.سیاسی و نظامی, نقد هایی را 
دراین رابطه در مطبوعات و رسانه ها منتشر 
کردند. که خادم در بیانیه دوم به آنها پاسخ داد و 
خواستار دوراندیشی و مدیریت عاقلانه و بدون 
شعار پردازی و جبهه گیری بحران پیش آمده 
شد . متن بیانیه دوم به شرح زیر است: 

«ضمن تشکر از محبت همه اعضای عزیز و محترم 
بعنوان عضو کوچک این خانواده پرافتخار. تقاضا 
دارم در کنار کشتی بمانید و لحظه‌ای آن را رها 
نکنید. کشتی باندازه کافی تنها است....حکایت من 
هم داستان خسته شدن و تسلیم شدن نیست... 
بگذریم...نکته دیگر این که.در این چند روز در 
مواجهه ب ابرخی از اظهارنظرهای مقامات محترم 
وابسته به نهادهای سیاسی و بعضاً نظامی درباره 
صحبت‌های اعلام شده از سوی بنده, درباره رقابت 
ورزشکاران ایرانی با نمایند گان رژیم صهیونیستی. 
بسیار متعجب شدم. این عزیزان یا واقعاً متوجه 
موضوع نمی شوند و يا خود رابه ندانستن می زنند... 
بنده هیچ مرجعیت و مسئولیتی در قبال اينکه 
مراجع خود را دارد... 

صهیونیستی» آنها را به یاد خط قرمز نظام سیاسی 
می‌اندازد این است که.اگر به آنچه می گویید به 
اعتقاد دارید. به شهید مصطفی چمران و سردار 
پیشاپیش ورزشکاران ملی پوش حر کت کنید. نه 
شمامی‌توانید رسماً و با صدای بلند مواضع نظام 
سیانسی ابرا و ر افر ارقباط با عدم انجام اا 
حریفان رژیم صهیونیستی به کمیته بین المللی 
المپیک اعلام کنید و در این مسیر از توان دیپلماتیک 
خود نیز استفاده نمایید. مطمئناً اگر به اهمیت کسب 
افتخارات ملی از سوی قهرمانان ملی کشور. اعتقاد 
داشته باشید.می توانید کمیته بین المللی المپیک رادر 
که‌متاثر ازلابی آمریکاورژیم اشغالگر قدس علیه این 
ضمن حفظ خط قرمز مورد نظرتان, قهرمانان ملی 
مان نیز بتوانند از هجمه محرومیت‌های سنگین و 
تعلیق ها در امان باشند و یا شاید به راهکارهای جدید 
دیگری نیز برسید.لازمه ایجاد این فضای متعادل 
برای تیمهای وروشی ما در كت بین التللیالمبیک 
این است که دستگاه دیپلماسی جلو حر کت کند و 
قهر مانان ملی در سایه حمایت دستگاه دیپلماسی و 


@ ا اطلھاتمدگے 


در ھماهنگی کامل با آنها پشت سر. 

حال ما قهرمان ملی را منفعلانه و مظلومانه جلو 
می‌فر ستیم. بدون هیچ حمایت دیپلماتیکی. بعد 
مجبور می‌شویم بر خلاف ادعایمان از ورزشکار 
بخواهیم پیش از مواجهه باورزشکاررژيم 
صهیونیستی:یبازد ویا مریض شود.. این مسعله 
از موضوع برجام پیچیده تر است؟ ایا مسئله 


هسته‌ای را کارشناسان امور هسته‌ای ما دنبال 
کردند؟ يا قدرترین تیمهای دیپلماسی مان؟ 
در حال حاضر مناسبات سیاسی حا کم بر کمیته بین 
المللی المپیک فرق کر ده و قدرت سیاسی غالب 
بر این نهاد بین المللی. آمریکایی - رژیم اشغالگر 
قدس است. به همین دلیل محرومیت ها و جرائم 
سنگین شده و عملاً کمیته بین المللی المپیک افتاده 
دنبال ایران. دیگر بازی زودتر بباز یا مریض شو 
جواب نمی‌دهد...هر چه سریعتر شورای آمنیت 
ملی باید دستگاه دیپلماسی را مستوول پیگیری 
موضوع مواضع نظام سیاسی ایران در کمیته بین 
المللی کند,دستگاه دپیلماسن هم باید با شکیل 
تیمهای مجرّب. هم از مواضع سیاسی ایران در 
ورزش دفاع کند و هم با تعاملات خود فشارهای 
سیاسی طرف مقابل را تعدیل کند. به گونه‌ای که 
قهرمان ملی کمتر ین آ سیت داش شود 
بدیهی است تیم دیپلماسی به هر نتیجه ای برسد 
قهرمانان ملی همان را اجرا خواهند کرد. 

هیچ راهی جز این نداریم.... 
اما متاسفانه گویا قهرمانان ملی و اهمیت افتخاراتی 
که برای مردم ایران کسب می کنند. برای رجال 
مسوول یک نوع سر گرمی اجتماعی است. که بود 
و نبود آن چندان هم فرقی نمی کند. از این روست 
که به راحتی قهر مان ملی را بدون هیچ حمایتی به 
میدان جنگ می فر ستیم... 
قهرمان ملی در واقع پیاده نظامی ات که هیچ 
پشت و پناهی ندارد. این بسیار ناجوانمردانه اشت 
که بویژه در شرایط موجود و اوج گیری مناسبات 
آمریکایی-رژیم اشغالگر قدس در کمیته بین 
المللی المپیک. از قهر مان ان ملی‌مان بخواهیم بار 
این مسئولیت را به تنهایی بر دوش بکشند. چطور 
وقتی شما مسوول هستید و باید موضوع را از 
کمیته بین المللی المپیک دنبال کی خود را کتار 
کشیده‌اید؟ می‌دانید این گم بودن شما چه معنایی 
دارد؟ یعنی حسن رحیمی. سعید عبدولی. کمیل 
قاسمی, حسن یزدانی؛ علی گرایی. حسین نوری 
و... پس از مواجه شدن با قرعه رژیم صهیونیستی, 
باتوجه به حساسیتها و محرومیت‌های جدید. 
بايد بپذیرد که خودش محروم شود (محرومیتی 
که حتی می‌تواند مادام العمر باشد). مريي‌اش 
هم محروم شود. کشتی ایران تعلیق شود. افکار 
عمومی داخل و خارج کشور بعضاً او را ترسو بزدل 


و مزدور بخوانند. و تا تاریخ پابرجاست. حر کت 
اوراعامل محرومیت کشتی ایران معرفی کنند 
واز همه جالبتر این که,در زمان تحلیل موضوع. 
شماهم در کنار سایرین می ایستید و قهرمانان 
ملی» مربیان و فدراسیون های آنها راء متهم به بی 
عرضگی می کنید که نتوانسته‌اند مدیریت کنند تا 
ما به رژیم صهیونیستی نخوریم... 

رجال محترم! 

نمیدانم متوجهید چه می‌گویم یا نه؟ ما ۸مسابقه 
جهانی از تیرماه تاانتهای مهر ماه سال ٩۷‏ داریم که در 
تمامی آن مسابقات. تیمهای کشتی رژیم صهیونیستی 
که بعضاً از دیگر کشورها به استخدام در آمده‌اند. 
کاملتر از هميشه شر کت می کنند.قهرماتان ملی‌مان 
در تمامی تنگناهای اقتصادی و اجتماعی جامعه, مايه 
غرور امید و نشاط اجتماعی هستند... 

دقت کنید. دانشمندان هسته‌ای بر روی چشمان 
ماجای دارند. اماعامه مردم ما با آنهازند گی 
نمی کنند. با شما رجال سیاسی هم زند گی نمی کنند 
اما با حسن یزدانی که بچه روستاست و بعد از 
قهر مان المپیک شدنش هم در همان روستا؛ در 
همان خانه و در کنار همان مردم روستایی زند گی 
می کند. و منزلش را به خیابان‌های الف» ب و جيم 
نیاورده, زند گی می کنند...جامعه امروز ما بیش از 
همیشه به قهرمانان ملی‌اش نیاز دارد....شما بايد 
برای حفظ این قهر مانان ملی برای مردم کشورمان 
بجنگید. نه اینقدر بی‌تفاوت و بی ارزش با چنین 
سرمایه های اجتماعی بزر گی بر خورد کنید... 

من به عنوان یک مربی: چگونه بپذیرم در حالی که 
مسئولین مستقیم این موضوع. خود را کاملا کنار 
کشیده‌اند. به قهرمان ملی مردمم بگویم: «باید 
ببازی...» 

به شما می گویم. شما هم باید به میدان بيایید و اگر 
قرار به باختن است. «با هم ببازیم...» 

بی‌تفاوتی شما نسبت به جایگاه قهرمانان ملی و 
ناراستی در رفتار و گفتارتان که هم شعار عدم 
مسابقه با ورزشکاران رژیم صهیونیستی را بعنوان 
خط قر مز و پیام انقلاب سر می دهید و هم پشت سر 
تلاش می کنید ورزشکاران ایرانی از طریق گواهی 
پزشکی و یا به حریف قبلی باختن, به گونه ای تدبیر 
کنند که کسی متوجه عدم رویارویی آنهاء بارژیم 
صهیونیستی نشود. آدمی را به این نتیجه می رساند 
که, شما به آنچه می گویید اعتقاد ندارید.... 

ملت. هدفی را دنبال می کنید که دشمنان سرزمین 
ما خواستار آن هستند... 

بايد که ز داغم خبری داشته باشد 

هر مرد که با خود جگری داشته باشد 

حالم چو دلیری است که از بخت بد خویش 

در لشکر دشمن پسری داشته باشد» 


رسول خادم هفته گذشته استعفا داد و در متن 
استعفایش جملاتی بود که نشان می‌داد ماجرا به 
اعتراضات اخیر او به مسأله احتمال تعلیق کشتی و 
ماجرای رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی 
باز می گردد. مسأله‌ای که از دیرباز وجود داشته 
اما می‌توان گفت اسراییلی‌ها با یک بر نامه هدفمند 
به دنبال زیر گیری از ایران. (در مقوله ورزش). 
بخصوص به سمت کشتی رفتند. خادم این مسأله 
رازودتر و بهتر از دیگران درک کرد. گر چه افرادی 
به او گفتند افکارش "قناس" است و "برای کشتی 
هزینه‌ساز ؛ با این حال فریادها و درخواستهای او را 
باید شنید. وقتی که به‌صراحت درخواست ورود 
شورای امنیت ملی در حل معضل کشتی را دارد. 
خادم می‌گوید: "مراجع اصلی سیاسی در کشور 
مواضع کشور درباره رویارویی ورزشکاران ایران 
با ورزشکاران رژیم صهیونیستی را به اطلاع کمیته 
یی آم کرات وای وها 
#شیظفت اسرالی ها بخصوص در کشت 
مهم این است که بذائیم اسراییل با یک پرتامه 
هدفمند به سمت ورزش و بخصوص کشتی 
حر کت کرده است و در مرحله اول کادر فنی و 
رییس فدراسیون را قرباتی کردند.اینکه ما در قبال 
این مسأّله چه خواهیم کرد بحث انوی والبته مهم 
است. اما آنچه ابتدا باید تصویر شود برنامه ریزی 
اسراییل است. آنها دریافتند که می‌توانند با قرار 
دادن ایران در شرایط رویارویی با ورزشکاران‌شان 
کشور ما را در شرایط باخت در تشک کشتی" 
قرار دهند. اما هدفگذاری مهم و اصلی, کشیدن 
این "باخت" به عرصه اجتماعی» سیاسی است .از 
همین رو به سراغ ورزشی رفتند که ما در آن حرف 
زیادی برای گفتن داریم. ورزشی که برای جامعه 
ایران ورزشی با ریشه‌های ملی و باستانی است. 
ماجرااز مسأله کشتی علی اکبری و فریادهای "باید 
ببازی" آغاز شد و به اوج رسید .حالا حرف خادم 
این است: "مسئولان کشور با اعلام رسمی مواضع. 
تبعات ایران را بپذیرند. چرا که دیگر ادامه این 


وضعیت که هزینه‌هایی به ورزشکاران و مربیان 
تحمیل ی شد ایل آدامه ست بایددقت کچ 


که این موضوع در جودو از گذشته وجود داشت اما 


کشیده شدنش به سمت کشتو »مارادر وه صعيتو 


o reer EE EEE 
ز در کی ی اسرائیل در کسنتی عجیب قرارداده است.خبری راکه خادم می‌دهد‎ 


نه فقط با نگاه ورزشی, بلکه باید با نگاه سیاسی, 
اجتماعی و حتی امنیت ملی مورد توجه قرار داد. 
او از حضور ورزشکاران که شهر وند اسراییل هم 
نیستند خبر داده و می‌گوید: "حضور نمایند گان 
رژیم صهیونیستی در مسابقات مختلف بخصوص 


در رشته‌هایی مانند کشتی و جودو به شدت در حال ۲ 


افزایش است که بسیاری از آنها شهروند اسراییل 
محسوب نمی‌شوند و این موضوع باعث ایجاد خلل 
در روند ورزش ایران شده است . 

این خبر نشان می‌دهد. اسراییل به عمد به سمت 
کشتی حر کت کرده تا ایران را در داخل با مشکل 
مواجه کند. خادم خواسته يا ناخواسته به درستی 
بحث ورود شورای عالی امنیت ملی را به مساله 
باز کرده است. اما ظاهرا فشارها موجب شده تا او 
استعفا دهد .واقعیت این است که این موضوع را 
باید از زاویه امنیت ملی مورد بررسی قرار داد و در 
سطوح مختلف امنیتی, اجتماعی و سیاسی به این 
پرسش پاسخ داد که: "با توجه به علاقه و نفوذ کشتی 
در بطن جامعه ایران» با توجه به اینکه کشتی ورزش 
اول کشور و ورزش باستانی ایران است. در صورت 
تعلیق این رشته. آیا اسراییل به اهداف خود برای 
ایجاد شکاف در میان جامعه و حاکمیت نمی رسد؟" 
فکر کردن به این سوال که نشان می‌دهد اسراییل با 
چه اهدافی به سراغ ریختن ورزشکاران متعدد در 
درون رشته کشتی روی آورده است. 

آنها علاوه بر تعلیق کشتی ایران و منزوی کردن 
ورزش کشور که فریاد برد. برد را برایشان در 
جامعه بین‌المللی. به همراه خواهد. داش در 
داخل نیز یک شکاف عمیق میان توده‌های مردم و 
تصمیمات کلان کشور ایجاد خواهند کرد. انطور 
که مسئولان کشتی می گویند. دیگر امکان ندارد 
با راههای دیگری مانند التماس در درمانگاههای 
خارج برای گرفتن مصدومیت در شب مسابقه 
اقدام کنند. بحث تعلیق و محرومیت ورزش ایران 
در این باره بسیار جدی است و باید راهکار اساسی 
در این زمینه اندیشیده شود.در این مورد بايد به 
یادداشته باشیم که اسراییل با هدفگذاری دقیق 
یراع کش آمده ات که از یک سوبیشترین 
ورزشکار را ما دراین رشته‌داریم و از سوی دیگر 
پیوندی عمیق با لایه‌های مختلف جامعه ایرانی 
دارد .ورزشی که در آن وقتی ورزشکار به رقابت 
می‌پردازد برای هیچ کس 
| مهم نیست از کدام قوم و زبان 
است. اسراییلی‌ها مشخصا برای 
جداسازی بدنه جامعه از راس 
آن به زی ر گیری سیاسی در کشتی 
روی آورده‌اند. این روشها را در 
مورد آنها باید شتاخت و شجاعانه 
برای حل آن اقدام کرد. 


سرمربی سرخپوشان پس از فتح 
قاطعانه دو فصل از رقابتهای لیگ 
و حضور در سطحی باورنکردنی 
از محبوبیت حالا با یک چالش 
جدی روبروست. اینکه بسیاری 
مورا مرج ارس اور 
در نحوه چینش تیم نمی‌پسندند. 
زمانی که او محسن ربیع‌خواه را با 
احمد نوراللهی تعویض کرد.هز اران هوادار پرسپولیس 
به تشویق نوراللهی پرداختند و البته زمانی که صادق 
مد لے اف ها مات اس واک وی 
از دیگری پشت سر می گذاشت همه از خود سوال 
می کر دند چرااین‌جوان آینده‌دار نیمه اول روی‌نیمکت 
نشسته بود؟ بدنیست دربارهاشتباهات تا کتیکی بر اتکو 
و سوالات طرفداران نکاتی را مرور کنیم: 
پشار رسن چرا آنجا؟ هافبک عراقی پرسپولیس 
امروز در سمت راست خط دفاعی دور از کانال‌های 
مر کزی و جاپی که در آن متخصص‌تر است به کار 
گرفته شد و حضور همیشگی‌اش در کنار خط باعث 
برتری عددی استقلال در خط هافبک بخصوص در 
مه الول شد رما وار بشار درس 
که به آن عادت نداشت یک خطای استراتژیک بود . 
امیری مهاجم نیست:وحید امیری در دربی از پس 
وظایف محوله برنیامد و بخصوص در نیمه اول و 
زمانی که به عنوان بازیکن بین خط بازی می کرد 
نمایش امیدوار کننده‌ای از خود نشان نداد. اما در 
نیمه دوم با تغییر پست و حضور در جای همیشگی 
موثر تر بازی کر د.البته بر انکو قصد داشت از امیری 
برای کم کردن برتری عددی استقلال استفاده کند 
که در این مورد توفیق جندانی نداشت. 
کمال آماده بود؟ ربیع‌خواه چطور ؟بیشترین انتقاد 
از برانکو به استفاده همیشگی‌اش از محسن ربیع خواه 
مربوط می‌شود.شدت‌وفشار | نقد ردراین زمینه‌بالاست 
که در نهایت برانکو را مجبور به تعویض ربیع‌خواه و 
حضور احمد نوراللهی در زمین کرد. در حالی که شاید 
پرسپولیس در آن لحظات به بازیکن تهاجمی‌تری نیاز 
داشت. در نهایت هم کمال وهم ربیع‌خواه چندان در 
وظایف محوله موئق اهر نشدند کهالینه این مساله به 
خارج بازی کردن رسن و احمدزاده نیز برمی گشت . 
صادق؛قربانی یار وفادار:شاید برانکوبرای استفاده 
ات بای ات رای ات ورد 
مایا ات مه حال دی ری در اتا 
فصل پرسپولیس را ترک خواهد کرد و حسین 
ماک اس یا مان او امه 
داد و بنابراین برانکو از کاپیتانها و بازیکنان وفادار 
لطاع کاس یو ماه دراک 
دفاعی وبازی صادق محر می در دفاع راست احتمالا 
تصمیم بهتری بود. اگرچه حالا که بازی به اتمام 
رسیده می‌شود همه چیز را زیر سوال برد . 


GT Aa 


mmm‏ داد گتررین نعمت خدا.هستی و حبات است 


© د ناا د شاه 


پیام از شما چاپ‌ازما ۱ 
تس سس علیملکی 


نوشتن نام فامیلی‌الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک تولد, تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ مادر عزیزم. از قدیم گفته‌اند. برای خوش بخت بودن,. مادر کافیست. مادر 
عزیزم تو همانند نخ تسبیحی می‌مانی که در بین دانه‌های تسبیح دیده نمی‌شود 
اما اگر نباشد. تمام دانه‌هایش پخش خواهد شد. از تو و مهربانی‌هایت بسپار 
سپاس‌گزارم و امیدوارم همیشه سایه‌ات بالای سرمان باشد و سالم و تندرست و 
پرشور باشی. دوستت دارم علی ملکی -تهران 
۶ مادر مهربان و دوست داشتنی ماء زیباترین روز زند گی ماء روز مادر است. 
هر سال روزها را می‌شماریم تابه این روز برسیم و بگوییم مادرم دوستت داریم. 
روزت مبارک فرزندانت شیماء مریم. مهد به و محمد شیرانی 
۶ همکاران محترم. سر کار خانمها لیلا اسماعیل زاده و فاطمه زار عی.ضمن 
تقدیر و تشکر از فعالیتهاو برنامه‌های پرورشی و ورزشی. آموزشگاه شهید 
بهشتی رحیم آباد. ۸ اسفند ماه روز نهاد مقدس امور تربیتی را به شما تبریک 
می‌گویم مهدی ممتازی, مدیر مجتمع امام مهدی (عج) -رحیم آباد 
۶ مادر؛ توبرای همیشه درقلب منی؛من این راد ر آن شبی که به بالین 
خواهر کوچکم زمزمه غریبانه سردادی حس کردم ؛ مادرازتوسپاسگزارم. 
توشکوه طبع منی وبهتر بگویم که تو تمام هستی منی وجزاین نیست که بگویم 
تو منی فرزندت. اصغرشاهنظری -رامسر 
بیستم اسفندماه۲ ۱۳۴ زیباترین روز برای من بود که خداوند مهربان در کالبد 
همسرعزیزم.روح دمید ونهم اسفندماه۳۶۸ ۱ راآغاز زند گی مشتر کمان‌قرارداد. 
مریمم. تولدت وهمچنین سالگرد ازدواجمان رابه تو تبریک می گویم باتقدیم 
عاشقانه ترین دوستت دارم ها همسرت. غلامعلی قاضی شهرضا - شهرضا 
۶ علی فدایی. دوست عزیزم,خداوند هدیه‌ای از آسمان برای تو فرستاد آن هم 
وجود زیبایی به نام محمد پار سا بود امیدوارم که قدمش همراه خیر وب ر کت بوده 
وهمیشه سالم و شادمان باشید حمید محمودی - تهران 
۶ پسر گلم. حسین جان,۱۳ اسفند سالروز تولدت را با تقدیم هزاران 
شاخه گل سرخ به تو تبریک می‌گوییم و امیدواریم در کنار همسرت. هميشه 
خوشبخت و سعادتمند باشید و بدانید که بسیار دوستتان داریم 

پدرت سیداحمد. مادرت ثربا و خواهرانت پروین. پربسا و روبا -اصفهان 
همسر عزیزم, حسین جان.در گوش دانه‌های برف نام تور زمزمه خواهم 
کرد. تا برف از شوق حضورت بهار رالمس کند. ۱۲ اسفند روز تولدت مبار ک. 
دوستت دارم همسرت. لیلاعطارد -نجف آباد 
۶ مانیا جان, دختر زیبایم.تو مانند یک غنچه می‌مانی که امروز به گلی زیبا 
تبدیل شدی و همچنان زیباتر می‌شوی, عزیزم ۱۱ اسفند تولدت مبارک 

مادربزرگت شیرین رجخیلی -ساری 

۶ مادر گلم. مرضیه جان.روز مادر روز زند گی» روز تولدی دیگر روز عشق 
و امید بر توای بهترین مادر دنیا مبار کباد. امیدوارم همیشه سالم و تندرست 
باشی و بدان که دوستت داریم نگین و الناز عامری -تهران 
*#مادر عزیزم. فاطمه جان,روز مادر رابه تمام مادران گل ایران تبریک 
می گویم. بخصوص تو مادر مهربانم که برای من همیشه بهترین یاری رسان 
هستی دخترت. ناهید دالابی - تهران 
۶ خواهر عزیزم. سلطانه.«دستان مهربانت را که در نوجوانی مجبور شدند 
زودتر بز رگ شوند و بعد از فوت مادر عزیزم ان, جای خالی او را برای ما پر 
کنند می‌بوسم و آرزوی بهترینها را برایت دارم و روز مادر رااز صمیم قلب 
تبریک می گویم برادرت. جلیل غراوی -گنبد کاووس 


)نات ۳ اطلاعات‌هنگ 


۶ جناب آقایان تقوی و قنبری.بد ینوسیله مراتب تشکر و قدردانی فراوان 
خود رااز تلاشهای پیگیر و بدون وقفه شما در جهت انجام امور و دادن حس 
برای شما در عرصه ایجاد ثبات و پیشرفت جامعه هستیم 
حمید دانش اندوز -مارلیک 
۶ جناب آقای علی رضایی میراب.از زحمات شبانه روزی شما که در جهت 
شکوفایی روستا نقش بسزایی داشته‌اید کمال تشکر را داریم و از خداوند منان 
توفیقات روز افزون برای شما خواستاریم 
علی عطایی -روستای قاسم آباد سفلی 
۶ خانم د کتر پوپک معتمد وزیری, آقای د کتر افشین آقازاده و خانمها سارا 
انصاری,پر ستو اشراقی.لیلا نصیری و فاطمه عبدیلی, از اینکه با نهایت مهربانی: 
دقت و حوصله از بیماران مراقبت وآنها رادرمان قرار می‌دهید. کمال تشکر 
رادارم حبیب کریمی 
همسر عزیزم» حسین جان,به ذهنم سپرده‌ام که غیر از توبه کسی فکر نکنم 
و به چشمانم یاد داده‌ام که جز تو کسی رانبینم و در سالروز ازدواجمان هدیه‌ام 
برای تو قلبی است که تا ابد می‌تپد. تا بگوید عاشقانه دوستت دارم 
همسرت. زهره عرب لو - تهران 
##صوفیاجان,دختر عزیزتر از جانمان, چه زیباست روز قشنگ به دنیا 
آمدنت و چه زیباست خندیدنت و چه زیباتر حضورت که آرامش دهنده 
قلبمان است و تو و ایلماه جان امید زند گی ما هستید. ۲۵ اسفند سالر وز تولدت 
مبارک پدر و مادرت. جلیل غراوی و سولماز نظری گنبد کاووس 
همسر عزیزم. سولماز جان,بهترین و قشنگ‌ترین روزها را با تو آغاز 
کردم وتاپایان عمر باتو خواهم ماند که با آمدنت دفتر زندگی‌ام روبه 
خوشبختی ورق خورد. چه خوب شد که به زندگی‌ام آمدی و چه خوب تر شد 
که همه دنیای من شدی, عاشقانه دوستت دارم. روز مادر بر تو مادر مهربان و 
فرزندانمان مبا رک همسرت. جلیل غراوی -گنبد کاووس 


پاسخ های باهوش خود کلنجار بروید 
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(۱ ETE 
از حرفهای دیگران برداشتی اشتباه می کنید و دچار سوتفاهم‎ 
می‌شوید واین موضوع بیش از هر کسی خودتان رامی‌رنجاند‎ 
و به همین خاطر تصمیمهای آنی و احساسی می گیرید که برای‎ 
رفع این مشکل هم فقط کافیست با کمی تامل نظر بدهید و‎ 
بدانید که عکس العملهای منطقی تر و مثبت ابتدابرای شما‎ 
لارام می آورند.‎ 


ی عا وواک کرای کن ھا راھ 
می کنید و برای رسیدن به آنها تلاش زیادی را به کار می‌بندید 
و البته که دقت نظر عجیب شما به همراه این موضوع در موارد 
بسیاری برایتان کارساز بوده و توصیه می کنم. هر وقت تحت 
فشار قرار گرفتید. کافیست به چند قدم عقب تر بنگرید و سپس 
با آرامش موضوع رااز منظری دیگر بررسی کنید. چون شما راه 
حلهای بسیاری در ذهن دارید. 


کمی ذهنتان مشغول شده تا هدفی که مدتها به دنبالش 
بودید را اجرا کنید. اما اطلاعاتی که به دستتان می‌ رسد جندان 
معتبر نیست و خود تان بهتر از هر کسی می‌دانید که بهترین کار 
در چنین مواقعی این است که بی گدار به آب نزنید و کافیست 
کمی به خودتان و دیگران زمان بدهید تا حقیقت روشن شود 
در ضمن در مورد اطرافیان توصیه می کنم روی مشتر کات 
بیشتر کار کنید. 


به شدت تلاش می کنید تا از حقیقتهای ناشنیده دنیای 
پیرامونتان آگاه شوید و همین موضوع در زندگی گشایشهای 
گفتن و شنیدن است و در مورد دلخوریهای گاه و بیگاهتان هم 
توصیه می کنم خیلی به واکنشهای منفی اهمیت ندهید. چون 
اگر خود واقعی‌تان باشید می‌توانید شگفتی بیافرینید. 


ذهن خلاقی دارید و به قول خودتان در هر موردی که لازم 
باشد با بهترین عملکرد می‌توانید موضوع را پیش ببرید. ما 
مدتی است که احساس می کنید شرایط برای عملی کردن آنچه 
در سر دارید فراهم نیست. پس امیدوارم توجه داشته باشید که 
هرچه ذهنتان را بیشتر خالی کنید. جا برای ایدههای جد ید تر 
باز می‌شود و در حال حاضر مسایل بسیاری ذهنتان را درگیر 
کرده و راه رسیدن به آرامش حرف زدن است. 


صبور هستید ومی دانید که بسیاری از مسایل زند گی به 
زمان احتیاج دارند. پس در مورد نگرانی که ذهنتان را به خود 
مشغول کر ده هم همین شیوه رابه کار ببندید و بدانید هر قفلی 
کلیدی دارد که برای گشایش ساخته شده و حالا هم بهترین 
زمان است تادستی که به سمت شما دراز شده را بگیرید و 
واین هنر شماست که چه وقت لبخند بزنید. 


مدتی است که روی مرز بین دو مقوله تعیین کننده‌درست 
واشتباه حر کت می کنید و خود تان هم خوب می‌دانید حتی 
یک خطای کو چک می تواند شما را تا کیلومتر ها از هدفتان دور 
سازد. پس اگر احساس اطمینان ندارید کمی به خودتان وقت 
بدهید و بدانید که وقتی به آو اعتماد کامل کنیدمشکل حل 
نشدنی وجود ندارد و دنیایتان را زیر و زبر خواهد کرد. پس 
اولین قدم را بردارید و ببینید که ادامه جقدر زیباست. 


یکی از اطرافیان با مشکلی پیچیده روبرو شده‌است و شما 
به طرز معجزه آسایی فرصت یافته‌اید تادستی بگیرید و 
قدرت روح بلند تان را به نمایش بگذارید. پس به خودتان و 
افکار مثبتی که در ذهن دارید ببالید و بدانید شرایط به همین 
منوال پیش نخواهد رفت و لطفی استئنایی از حضرت دوست 
راتجربه خواهید کرد در مورد سوال ذهنی‌تان هم باید بگویم 
N‏ 


قصد انجام حر کتی بز ر گ را دارید. ولی خبرهای نه چندان 
خوشی از این سو و آن سومی‌شنوید که ذهنتان رابه شدت 
در گیر کرده:امااین خبرها آنقدرها هم که شما فکر می کنید بد 
نیستید و اگر دقیق تر بنگرید درخواهید یافت که هر حر کتی 
با مواضعی همراه است و کافیست شما هم در این مسیر علاوه 
بر ایجاد آرامش روحی از طرح موضوعهای جدید نترسید و 
حرف بزنید تا ذهنتان آرامتر شود. 


گاهی حقیقت آنگونه که ما می‌پنداریم نیست و تفاوت 
زیادی با واقعیت موجود در دنیای مادارد و به همین دلیل 
اس کهاسان اد در کار حقظ ااال در احرایواعتهای 
خود عجله نداشته باشد. چون همیشه ویران کردن پلهای 
اراک با ار سای اب سور عل تردن 
هم نیازمند معجزه نیست و کافیست انرژیهای منفی را دور 
بریزیم وبه او اعتماد کنیم. 


این بسیار طبیعی است که این روزها احساس خستگی 
کنید.اگرچه شماذاتا انسانی فعال و سختکوش هستید و باید 
بدانید که اگر در سخت‌ترین شرایط بهتر عملکرد را داشته 
باشیم. کاری خارق العاده کر ده‌ایم و امیدوارم به خودتان 
جرات انتخاب بدهید و بدانید که همیشه داشته‌ها منجر به 
بروز اعتماد به نفس نمی‌شوند و همین که سلامت هستید 
باید شاد باشید. 


دراودا اما بل وه کف ار رادار 
یک سو باید اقتدار نشان دهید و خودتان باشید و از سویی 
دیگر عوامل مختلف انرژی شمارا به سمت خود می کشند 
و ار e‏ 
دراین مسابل برعکس عمل کرده و گره گشا تیست. 


/خات دد گے ساره ۳۷/۶۲ @ 


هدقف در دو چن است 


۰ آنجه ر ا که می خو اهم به دست 


اور یم و آن لذت در یم 


دام 


اسجیت 


این صحنه‌ای نیست که هر روز ببینید. فیلی است که وارونه 
آویزان شده است. یک تیم حمایت از حیوانات برای جابه‌جا کردن این فيل 
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مردم و تعدادی از کودکان محله فلینت در میشیگان 
متفول ایران تارفن لگ نام هس ند معمولا کود کان این محله خودرا 
در نقشهای منفی و قربانی در فیلمهای هالیوودی می‌بینند. اما در این فیلم محبوب. 
شخصیت اصلی داستان اهل شهر فلینت است و بالاخره این کودکان توانستند 1 TTT‏ 
سس حول اس راهطا میتسو کا رودستر! ساخته شر کت ژاپنی هیمیکو را می‌بینید که در نمایشگاهی 
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yT‏ 7[ بلکه 
بخشی از فضای داخل ساختمان گوگل است. بعد از جابه‌جایی این شر کت به 
معل ا ماوت ااا گاران اي فرصت را 
یافتند تااز ساختمان قبلی آن دیدن کنند. طراحی و رنگهای به کار رفته در آن به 
نحوی بود که بیشتر شبیه یک محیط تفر یحی استراحت به نظر می‌رسید. این سگ که "فلین" نام دارد برای چندمین بار توانست 
اتب م مت ۱ ریثات اد گنه سکیا شود اه ای eel‏ رای 
فلین اهمیت ندارد و فقط از اینکه مر کز توجه قرار گرفته است و خبرنگاران به 
سمتش هجوم آورده‌اند. اینگونه ذوق کرده است! 


® 


کار گری در حال شستن موزهاو آماده کردن آنهابرای بسته ! 
دی اس اور هه تور امامت از ات | 
1 
۲ س ٩۱‏ 


داستان زندگی LL‏ 


بقیه از صفحه ۱۵ 


شورزدویت‌سله 


... و حالاء دو هفته‌ای بعد از تهدیدم شهرزاد 
در چارچوب در منزلمان روبرویم ایستاده بود 
و می گفت: "به خدادروغ نمیگم... اومدم که 
تهدیدت رو عملی کنی! " 


از پشت کنتور برداشتم و مقابلش ایستادم. ظرف 
در دستم می‌لر زید و شهرزاد هم زل زده بود به 
چشمانم و... که یک مر تبه در هال باز شد و صدای 
پدر را از پشت سرم شنیدم: "باب تو از هیتلر هم 
بدتری! اون بی‌وجدان هم قبل از اينکه آدمها رو 
بندازه تو کوره آدم سوزی, بهشون فرصت می‌داد 
که حرف بزنن. با تو هستم اقا مانی» میخوای اسید 
e TT‏ 
که این دختر چرااین کار رو کرده؟" 

دستم راپایین آوردم و پرسشم رابا بغض به 
زبان آوردم: بگو... بگو چراانقدر راحت از من 
گذشتی شهر زاد؟* 

شهرزاد اشکهایش را پاک کرد و گفت: 

" تواز خیلی چیزها خبر نداری مانی! " 

با خشم فریاد زدم: خب بگو تا باخبر بشم ؟!" 

و شهرزاد هق هق کنان گفت: واسه اينکه 
مادرم زندانی نشه...! دو سال ونیم قبل وقتی 
مادرم توقنادی جمشید خان کار می کرد یه 


روزهای ماندگار ۱ 
کے 
ادامه از صفحه ۱۷ 
شتا ایی ورماچرا 


می‌دادم که صدای غرش موتورهای تانک را 
شنیدم که آنها هم چراغ خاموش به سوی خط 
مقدم می‌رفتند و فقط غرش موتور آنهاء ما را از 
حضورشان آگاه می کرد.یکی از سخت‌ترین 
رانندگی‌های زندگی‌ام راآن شب انجام دادم و 
به هر شکل ومکافاتی که بود با خواندن دعاو ذ کر 
صلوات فواشتم خود رابه جاده اصلی پرسانم. 
درجاده اسفالت. از حر کت تانکها خبری نبود که 
من هم پا راروی پدال گاز فشار دادم وبااسرعت و 
در کمترین زمان به قرارگاه رسیدم. 

دوستان را به سختی و در کمال ناباوری از خواب 
بیدار کردم واز شروع عملیات گفتم, اما یک مشکل 
اساسی سرراهمان قراز داشت و آن هم فربوط به 
نیروهای جدیدی بود که پلاک شناسایی دریافت 
نکر ده بودند. 

بتابراین شسبانه به سس راغ مس قول عاون قرارگاه 
رفتیم و بعد از بیدار کردن او پلا کها صادر شدند و 


شب که همه کار گرها رفته بودن و اون حیوان 
می‌خواست به مادرم دست درازی کنه. مادرم 
هلش داد و داشت از مغازه ببرون می‌رفت که 
از بخت بد مادرم. جمشید خان با صورت رفت 
روی تیزی کنار ویترین و چشمش پر از خون شد. 
مادرم که خیلی تررسیده بود. به اورژانس زنگ 
زد و موقعی که رسیدن بیمارستان, معلوم شد یه 
چشم جمشید خان کور شده! مادرم نتونست تو 
داد گاه حقیقت رو ثابت کنه. البته قاضی فهمیده 
بود قضیه چیه اما چون مادرم مدرکی نداشست. 
نصف دیه یه چشم رو براش تعیین کردن» یعنی 
چهل میلیون تومان! ولی اون حیوان که دیگه از 
یک چشم کور شده بود تصمیم دیگه‌ای گرفت و 
به‌مادرم گفت "اگر به عقد موقت من در بیای از 
گناهت می گذرم." 

مادرم هم قبول کرد. اما نفهمید که جمشید 
خان بهش "رضایت موقت " داده! یعنی هر وقت 
دلش می‌خواست می‌تونست ديه رو از مادرم 
بگیره! هر چی بود مادرم صیغه‌اش شد و من و 
مادربزرگم مجبور شدیم از زندگی‌اش بیرون 
پم وش یمتاح طاهراا سای کاش این 
ماجرا همینطوری تمام می‌شد. ولی راست گفتن 
که حلالزاده به داییش میره! قضیه از دو ماه قبل 
شروع شد که طاهر فهمید قراره من و تو ازدواج 
کنیم. واسه همین رفت سراغ داییش و جمشید 
خان رو تحریک کرد تا مادرم رو تهدید کنه. 
مادر بیچاره‌ام حتی راضی بود بیفته زندان. امامن 


به سرعت خود را به خط مقدم رساندیم. درحالیکه 
دلشوره و اضطراب از این همه به هم ریختگی آزارم 
می‌داد واصلا انتظار عملیات در چنین وضعیتی را 
نداشتم.اماحالا وقت این فکره انبود. گلوله‌های 
منور دشمن منطقه را مثل روز روشن کرده بود و 
صدای انفجار لحظه‌ای قطع نمی‌شد و گلوله‌های 
توپ و خمپاره بود که همچون باران از اسمان به 
روی مواضع رزمند گان می‌بارید. 

همگی داخل سنگر بتنی شدیم که کلی خاک روی 
آن ريخته بودند و تقریبا جای مطمئنی به حساب 
می‌آمد, تا صبح زود کارمان راشروع کنیم. 
پانزده رزمنده واحد اطلاعات و شناسایی داخل 
توسط قرار گاه آگاه می‌شدیم. 

بعد از خواندن نماز صبح و سر زدن سپیده دم. 
همراه با دو همرزم دیگر. به سمت اسکله راهی 
شدم تابتوانیم در اولین فرصت خود را به مواضع 
دشمن در آنسوی رودخانه برسانیم که باید توسط 
دلاورمردان غواص تصرف می‌شد. 

کنار رودخانه هر کسی حرفی می‌زد؛ عده‌ای از 
وضعیت خراب و شکست عملیات حرف می‌زدند 
وعده‌ای دیگر بی آنکه اطلاع درستی داشته 


خودم ازدواج کنم و بابتش مادرم زندانی بشه. 
می‌فهمی مانی؟!" 

این جمله آخر را شهرزاد باچنان خشمی 
فریاد زد که مادر و خواهرم از اتاق بیرون آمدند 
واورابه خانه بردند. تلخ‌ترین لحظات عمرم را 
دران ۴ ساعت تجربه کردم. در خانه هیچکس 
حرفی نمی‌زد. شب تا صبح همه بیدار بودیم. اما 
حرف نمی‌زدیم تابالاخره پدر موقع صبحانه 
روبرویم نشست و گفت: خوشبختی تاوان داره... 
گاهی اوقات عشق هم تاوان دار حاضری بابت 
عشق تاوان بدی؟ ...نگاهش کردم و پدر ادامه 
داد: "من چند روز دیگه بابت سنوات بازنشستگیم 
حدود ۲۰ میلیون تومان می‌گیرم. می‌مونه ده 
میلیون تومان که اگه تو هم ماشینت رو بفروشی 
جور ميشه, حاضری؟" 

نگاهش کردم و گفتم: ولی شما قرار بود 
سنوات بازنشستگیتون رو بابست بدهی بانک 
بپردازین که دیگه قسط ندین؟" 

پدر لبخندی زد و گفت: چیز مهمی نیست. 
فقط قیمت عاشق شدن و خوشبختی پسرم رو 
می‌پر دازم... باید این کار رو بکنم.. " 

و ی پیشانی شوهرش 
را بوسید... 


۰ 


دیا دسته ادست 


که مر دږ خانه ا۵ه۱ 


س 


زدم؛او که بعد از پرداخت بدهی‌های مادرم. هم 
TNS‏ ,.فقط 
سکوت کرد تامن حرفم رابزنم: ا 
طاهر. چون نمی‌دونی عشق یعنی چی! 
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بیخشد و از خدا طلب 


باشند. از وضعیت عادی و نبود مشکلاما هر چه 
بود وضعیت عادی به نظر نمی آمد که با بیسیم 
به قرارگاه گزارش دادیم و آنها از ماخواستند از 
رفتن به آنسوی رود خانه خودداری کنیم...لحظات 
سختی بود و احساس می کردم شاید به دلیل عدم 
حفاظت اطلاعات به خصوص در روزهای اخر که 
نیروهای زیادی در منطقه مستقر شدند. عملیات 
لو رفته اما به خودم دلداری می‌دادم و هنوز امیدوار 
بودم که خبر پیروزی رزمند گان از راه برسد. 
حسایی دلشوره داشتم و نمی‌خواستم تم باور کنم که 
کار تمام شده است و همچنان تا عصر به خود اميد 
می دادیم که ناگهان بوی سیر در منطقه پیچید که 
این به معنای استفاده د شمن از بمب شیمیایی بود. 
هرچند محلی که قرارداشتیم بام ر گرا اجا رمت 
شیمیایی فاصله داشت. اما به هر حال» نیروهای 
دشمن ناجوانمر دانه از سلاحهای ضدبشری عليه 
رزمند گان استفاده کرده بودند. از قرا ر گاه اطلاع 
دادند که باید هرچه زودتر وسایلمان راجمع کنیم و 
مستقیم به مقرمان در شهر اهواز بر گردیم واین خبر. 
یعنی بر باد رفتن همه امیدها و زحمات این مدت 
و به معنای واقعی تمام شدن عملیات! عملیّاتی که 
وقتی به اهواز رسیدیم فهمیدیم که لو رفته است. 
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COLLECTION 


مکسچ را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای م6کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


۰ 6کسي مرگزی: میرداماد. مجتمع پایتخت ۶ ۰ ٩‏ ۸ ۷ ۸ ۸ ۰ کسي مشهد: هتل همای شماره ۲ 1 1 ۳ ۳ ۴ ۶ ۷۲ ۲۳ 
۰ کسي میرداماد: نرسیده به میدان مادرء شماره ۱۱۸ ۰ ۵۱۷ ۲ ۲ ۲ ء کي کرمان: هتل بین المللی پارس ۲ ۳ ۱ ۳۳ 
2۰کس میرداماد ( بانوان ): مجتمع پاسارگاد ۴ ۳ ۶ ۴۱۵ ۲۶ . مس بایل: خیایان مطهری PFFFIIA®I‏ 
۰ کسي پاسداران: مقابل برج سقید ۵ ه ۳ ۳ ون ۲۲ ۰ کسچ اراک: خیایان بهشتی ساختمان برلیان ۷ ۴ ۳ ۲ ۳ 
۰ سيم شهرک غرب: میلاد تور ۰ AA‏ ۰ کسی اهواز: کیانپارس» برج کوثر PFPVPIIFA‏ 
۰ ماکسیچ شریعتی: مرکز خرید قلهک ه ۳ ۴۱۳ ۶ ۲ ۲ 2۰کس بندر عباس: هتل هرمز ۸ ۳( س ۳ ۳ 
۰ کسي شریعتی ( بانوان ): مرکز خرید قلهک ۴۱۳۸۶ ۲۲۶ ه مکسي کرچ: خیابان بهشتی» جنب هلال احمر ۴۴۰۴۳۸۰ ۳ 
۰ کسي قاطمی: مرکز خرید لاله ۸۰2۰۹۵۱۳۵۱ ۰ کسچ گرگان: خیابان امام خمینی, مقایل هتل خیام ۰ ۱۶ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲ ۳ 
۰ کسي الماس آیران: میتی سیتی,بلوار نیروی زمیتی , همکف ۷- ۲۲۹۶۹۰۹۶ ۰ ماکسي قزوین: میدان عدل ۱ ۳۶ ۳ ۳ 
۰ کسي اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر ۷ ۶ ۳ ۰ کسي زاهدان: نیش جاتبازان 1٩‏ ۳۴/۴۳/۸۹۰۳ ۳ 
۰کسي ایلام: بلوار امام علی ۷ ۴۶ ۸ ۷ ۳ ۲ ۲ ۰ کسي یزد: آیت‌اله کاشانی ۳۹ ۵۶ ۴ ۳۸۲ 
۰ کسي رشت: بلوار گلسار ۳۳۷۵۸۰۸۸۷۵ ۰ 52سچم گنبد: خیابان مطهری 0 
۰ کسيي شیراز: هتل بین المللی پارس ۳ ۷۶ ۵۷ ۳ ۲ ۳ 

۰کسي مشهد ( بانوان ): هتل همای شماره ۲ ۰ ۵۳ ۳۷۶۸۶ 


دفتر مرکزی: تهران: میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخت روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ 
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